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دیدنی‌های ایران 
ماحرای واقعی خارجی 


عکس اختصاصی روی حلد: محمد ذبیحبان - لنگرود 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرآنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


س فرا رسیدن ایام تعزیت و تسلیت دهه آخر ماه صفر» شهادت جانسوز رسول مکزّم اسلام حضرت محمد س 


مصطفی (ص)» دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت 


هوای یاک حن ماست 


بافرارسیدن‌ایام فصل سرد یکی از نگرانی‌هایی 
که شهر وندان و بویژه شهر وندان شهرهای بز رگ 
راتهدید می کند آلودگی هواست. همه ما به هوای 
پاک وسالم نیازمنديم. سالهاست که در ایام سرد 
سال دست په دعا برمی‌داریم تاخدا برایمان کاری 
کند. بارانی بفر ستد یا برفی ببارد تا کرای سالم 
نفس بکشیم.بیمار نشویم وفرصتی بر ای زند گی 
ایمن پیدا کنیم. اما خداوند به همه ما عقل و اندیشه 
داده‌تازند گی خودرامدیریت کنیم وهمه چیز را 
به خدانسپاریم. خد اخود می گوید من سرنوشت 
قومی را تغییر نمی‌دهم مگر آنکه خودشان‌همتی 
کنند و دستی افشانند وقدمی بردارند...و مابه این 
توصیه خداعمل نمی کنیم. برای رفع بحران آلود گی 
ماتقریباً هیچ کاری نمی کنیم و چیزی که برایمان 
از کمترین در جه آهمیت بر خوردار است محبط 
زیست ماست.همه از بحر ان محیط زیست صحبت 
می کنند آماقد می بر نمی‌دار ند. همچنان خودروهای 
آلوده کنن ده هوا تولید می‌ شود و بخش صنعت ما 
توجه چندآنی به این مهم ندارد. در خبر ها خواندید 
که سال گذشته شر کت فولکس واگن مجبور به 
ردا دا اون ورو ا د ا ن 
دلیل که در سیستم کاهش آلود گی سوخت خود رو 
دستکاری شده‌بود و آلود گی خروجی اگزوزرا کمتر 
از حد واقعی آن نشان می‌داد. این شر کت میلیار د ها 
دلارزیان‌راتحمل کر دومجبور به پر داخت خسارت 
هنگفتی شد تا بداند که بايد خودروی استاندارد 
تولید کند که از کمترین آلودگی بر خوردار باشد. 
درحالیک ه همان خودر وهای دستکاری شده به 
مراتب از خودروهای تولیدی داخل کشور آلود گی 


همچنان شاهد مصر ف بالای خودر وهاهو تولید 
الود گی بسیار بیش از استاندارد هستیم واین تازه 
یکی از مشکلات ماست...فضای سبز ما که باید 
اکسیژن تولید کند و به مدد شهر وندان بیایند و 
ماشاهدیم که بسیاری از مناطق جنگلی و سر سبز 


نامن الححج (ع)» ضامن آهو و شمس الشموس رابه همه شما خوانندکان ار جمند تسلیت می گویيم. 


تهران. پول حرف اول را می‌زند و شسما با پر داخت 
پول می‌توانید هر بلایی بر سر شهر بیاورید. امایش 
سرزمین به یک شوخی معمولی تبدیل شده است. 
تهران و جند شهر بز رگ که ظرفیت بار گذاری 
جمعیتی آنهاجند سالی‌هست که به سر آمده‌هر 
روش لوغ وشلوغ تر می‌شود.بر جها و ساختمانهای 
اتومبیله ای زیاد. ترافیک کلافه کننده‌هم به همراه 
در شهر های بزر گ شاهد کار خانه‌های آلوده کننده 
اشتغال فر آهم نشده است. تنها در چند شهر بزرگ 
پیوسته کار گاههاو کار خانه‌های تازه‌ای یا تاسیس 
دردناک دیگری‌دارد که هر روزه شاهد آن‌هستیم. 
گویی محیط زیست هیچ حامی گر دن کلفتی ندارد. 
به مثابه آهوی مظلوم گرفتار آمده‌ای که چندین 
شکار جی محاصره‌اش کر دند و او چون بيد به خود 
می‌لرزد. جنین وضعیتی قطعا در آینده‌ای نزدیک 
همه مارا گر فتار خواهد کرد. هواجیزی نیست که 
بتوان آن را از چینیاجای دیگری با پولهای نفتی 
وارد کرداخاک و آب و جنگل نیز همینطور.اگر 
وطرح جامع عاقلانه و توسعه متناسب و متوازن 
نداشته باشند, فضای ما بر ای نفس کشیدن برای 
سالم زند گی کردن وبرای زیست هر روز بدتر و 
سخت تر و غیر قابل تحمل تر از قبل خواهد شد. 

بعید می‌دانم با این فریاد زدنها و بااین ناله سر 
دادنهامشکلی حل شود.به اعتقاد نگار نده خود 
مردم بايد دست به کار شوند. انجمنهای غیر دولتی 
بای د شکل گیر ند تاجلوی این مر گ خاموش را 
بتوان گرفت. ما خودمان باید پاسدار محیط زیست 
و فضای سالم باشیم. قدرت ما قدرت فوق العاده ای 
است. ما می‌توانیم آنهایی را که هوارا از مامی گیر ند 
وادار کنیم تااز دست ندازی واز کشتار خاموش 
دست بردارند و این جاره ناجار ماست. 


جناب آقای فتح الله جوادی سردییر محترم مجله اطلاعات هفتگی 
در گذشت برادر همسرتان . جانباز دوران دفاع مقدس مرحوم فرهاد دوست محمدی را که پس از سالها تحمل درد و رنج 
ناشی از جانبازی به دیار باقی شتافتند تسلیت عرض نموده, برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای شماء خانواده 


محترم. بویژه همسر گرامی از درگاه حضرت حق صبر و اجر مسالت داریم. 


همکاران شما در مجله اطلاعات هفتگی 
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نامه‌های بی‌واسطه 


شیر دادن با وضو 
مرحوم حجت الاسلام د کترهادی امینی فر زند 
علامه امینی می گوید: 
مادر بز رگم ( مادر علامه امینی) یک روز آمده 
بودند منزل ما در نجف .من مطالبی در باره زند گی 
علامه از ایشان پر سیدم. مادربزر گم به یکی از نکات 
عجیبی که اشاره کر دند این بود که می گفت:من 
بعد از اینکه ایشان متولد شد تا دو سال تمام هیچ 
وقت بدون وضو به ایشان شیر نمی‌دادم و هر وقت 
موقع شیر دادن ایشان می‌شد مثل اینکه به من القاء 
می‌شد و من می‌رفتم وضو می گر فتم و بعد به ایشان 
شیر می‌دادم به یاد ندارم بدون وضو به ایشان شیر 
داده‌باشم و بر کات زیادی در این وضو گرفتن و شیر 
دادن نصیبم شد. 
ارسالی: مریم پارسااز کوهبنان 


در جستجوی الماس 

می گویند کشاورزی آفریقایی در مزرعه اش 
زند گی خوب وخوشی راباهمسروفرزندانش‌داشت. 
یک روز شنید که در بخشی از افریقا معادن الماسی 
کشف شد‌ومردمی که به آنجارفته‌اند با کشف 
الماس به‌ثروتی افسانه‌ای دست بافته‌اند.او که‌از 
شنیدن این خبر هیجان زده شده بود. تصمیم گرفت 
راف کا مدن الا سه ارود ارات 
زن و فرزندانش رابه دوستی سپرد و مزرعه‌اش را 
فروخت و عازم سفر شد. او به مدت ده سال افر بقار | 
زیرپامی گذارد و عاقبت به دنبال بی‌پولی, تنهایی و 
یاس و نومیدی, خود را در دریا غرق می کند. 

اما زارع جدیدی که مزرعه را خریده بود روزی 
در کنار رودخانه‌ای که‌از وسط مزرعه می گذشت. 
چشمش به تکه سنگی افتاد که در خشش عجیبی 
داشت.اوسنگ رابر داشت وبه نزد جواهر سازی 
برد. مرد جواهر ساز با دیدن سنگ گفت که آن 
سنگ الماسی است که نمی‌توان قیمتی بر آن نهاد. 
مرد زارع به محلی که سنگ راپیدا کر ده بود رفت 
ومتوجه شد سرتاسر مزرعه پر از سنگهای الماسی 
است که برای درخشیدن نیاز به تراش و صیقل 
داشتند.مرد زارع پیشین بدون آنکه زیر پای خود 
رانگاه کند.برای کشف الماس تمام افر بقارازیر با 
گذاشت بود حال آنکه در معدنی از الماس زند گی 
می کرد ! 


فرستنده: محیا جعفری از کرمان 


دو سالمند بیمار رادریابيم 
درود بر شما. اینقدر از گل محبوبه شب تعریف 
کردند که همسایه ما که از اقلیت‌های يزد هستند 
آن را کاشت و باعث دعوا و جنجال شده است!! بوی 
این گل بسیار زیاد است واز ساعت ۶ تا ۵صبح 
فضای حیاط اتاق, و زیر زمین خانه مارا تااصبح مثل 
یک گاز در بر می گیرد وباعث مشکلات جسمی 
وروانی زیادی برای‌ماشده‌است.مادر بنده آسم 
ومشکل ریوی وقلبی داردوسخش ۷۶سال است 
وتاصبح به حمله‌های سر درد و سر گیجه, سوزش 
چشم و بینی» مبتلا شده و خواب ندارد و در اتاق باید 
ا رورس وی ای ان 
دوست نداریم. وضع خود بنده‌هم تعریفی ندارد 
بنده دبیر بازنشسته هستم واتفاق فرد طرف ما نیز 
معلم است.متاسفانه این خانواده‌فرهنگی به هیچ 
عنوان در ک نمی کنند ممکن است بر خی مر دم از 
عوارض این بوی تند ناراضی باشند واعلام کر ده 
اند به ‌هیچ عنوان‌حاضربه حذف گیاه خود بخاطر 
مسائل انسان دوستانه ی یک 
همسایه رارعایت کنند و با مطالعه این مطلب از حق 
دو نفر سالمند بیمار و رعایت حق احترام به انسان و 
انسانیت دفاع نمایند. 
محسن سالاری -دبیر بازنشسته یزدی 


امید همیشه راه کشاست 


درزمان موسی خشکسالی پیش آمد. آهوان در 
دشست. خدمت موسی رسیدند که‌مااز تشنگی تلف 
ی موی وار دا وت متعال در جو ست‌باران ان 

موسی به در گاه‌الهی‌شتافت و داستان اهوان 
رانقل نمود.خداوند فرمود:موعد آن نرسیده‌است. 
موسی هم برای آهوان جواب رد آورد. 

تااینکه یکی از آهوان داوطلب شد که‌برای‌صحبت 
ومناجات بالای کوه طور رود. به دوستان خود گفت: 
اگرمن جست و خیز کنان پایین آمدم بدانید که باران 
می‌آید و گرنه امیدی‌نیست. آهو به بالای کوه‌رفت و 
حضرت حق به او هم جواب رد داد . اما در راه ب رگشت 
وقتی به چشمان منتظردوستانش نگاه کردناراحت 
شد. شروع به جست و خیز کرد و با خود گفت : 

دوستانم را خوشحال می کنم و توکل می‌نمایم. 

تا پایین رفتن از کوه هنوز اميد هست...تا اهو به 
پایین کوه‌رسیدباران شروع به باربدن کرد.موسی 
معترض پرورد گارشد.خداوندبهاوفرموده‌همان 
پاسخ تورا |هونیزدریافت کرد...بااین تفاوت که اهو 
دوباره با توکل حرکت کرد و این پاداش توکل او بود. 

زهراموسی پور از بردسیر 


هفته آینده» محله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود 


به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر و با توجه به تعطیلی روزهای 


دو شنبه هشتم و چهار شنبه دهم آ ذرماه و تعطیلات پنج شنبه و جمعه پس از ان» مجله شماره 
بعدی اطلاعات هفتگی چهارشنبه هفدهم آذر ماه تقدیم شما خو انندگان گرامی خواهد شد. 


/ ۳ 


نامه به سردبیر 


>= اس 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تسلیت فرا 
رسیدن‌دهه آخر ماه صفر وسالر وزر حلت پیامبر گر امی 
اسلام و شهادت دواختر تابناک آسمان امامت وولایت 
امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) وبااین درخواست 
همیشگی که‌درار تباطهای مکتوب ویااینتر نتی‌وایمیلی 
و تلگرامی‌بانشر یه خودتان از ذ کر نام ونشانی و شماره 
تماس و شهر خود دریغ نفرمایید. 

۴« حسین علیزاده 
همکاری‌بیشتر ی صورت دهند و در جهت ار تقای 

رضااکبری-شهرضا 

26 حسام الد ین علیجانی -مسجد سلیمان 
باشید. 

#رضاا کبری-جاجرم 

پیام شماپزشک عزیز و محترم به دستم 
رسید. همین طور گلایه‌ای که کر ده‌بودید. باور 
کنید ماهم قصد بد قولی نداشتیم. همان سال هم 
بر اساس وعده‌ای که به ماداده‌شده‌بود وعده 
کردیم. تصمیم مادر تغییر قطع مجله در ان 
شرایط ناخواسته بود وچاره‌ای از آن‌نداشتیم. 
جدید مانوس شده‌و این قطع رایسند یده‌اند.بااین 
حال چند شماره ای است که فر م نظر سنجی در 
مجله گذاشته‌ایم تا خوانند گان در این باره تصمیم 
بگیرند. از لطف شما متشکرم و انتقادهای شما را 
به دوستان منتقل می کنم. سر فر از باشید. 

* زه رامترجمی -جهرم 

حق باشماست. در عصر جد بد تلویزیون بیش 
از آنچه که بايد مارابه خود مشغول کرده و به 
جمعهای خانواد گی صد مه ز ده است.ضمن اینکه 
تلویزی ون نمی تواند هر جه را که نشان می دهد 
بدانیم ار م۰ 
وفاق خانواد گی از دست نر ود.موفق باشید. 

۲« فریده یاری-؟ 
برای‌شماوهمسر محترم رزوی سلامتی 


می کنم. موفق باشید. 
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| بخورمں تنم || 


نوشته بود:؟ شما روانشناس سرا خودم فکر کردم 
من روانشناس روان خودم هستم. 
اصلا هر ادمی بهترین روانشناس خودش است. هیچ ادمی 
مثل خود آدم. خودش را نمی‌شناسد. هر کسی می‌تواند 
به همه دروغ بگوید. نقاب بزند به چهره فیلم بازی کند. 
اما نمی‌تواند به خودش دروغ بگوید. خودش را گول بزند. 
نوشته بود: ...من با خودم مشکل دارم.." دلم می خواست 
برایش بنویسم: چون با خودت مهربان نیستی. خودت را 
ار دردها از جایی شروع می‌شوند که خودمان 
را نمی‌بینیم. خودمان را فراموش می کنیم. یادمان می‌رود 
ادم باید با خودش مهربان باشد. باید خودش را دوست 
داشته باشد . 

اصلاً آدم باید گاهی خودش را بردارد. ببرد یک گوشه‌ای 
دست بیندازد دور گردن خودش. خودش را ببوسد با 
ی ات رس رت داو د 

این ادم نباید مدام اشستباهش را پتک کند بکوبد توی سر 
حودس هی اس دب محکم نزند توی دهان خودش. 
مدام به خودش سر کوفت نزند که اشتباه کردی. که باختی. 
که بايد ان تن راه را می رفتی» ان EC‏ راه را انتخاب 
می کردی. 

آدمیزاد فراموش‌کار است. گاهی یادش می‌رود بشر 
جایز الخطاست. باید اشتباه کند. باید هزار راه برود و بر گردد 
تا راه درست را پیدا کند. تا آدم کامل شود. 

ادمیزاد کم حافظه است. بادش می‌رود باید با خودش مدارا 
کند. گاهی نباید با خودش سخت گیر باشد. هی خودش 
را به چالش بکشد. گیر بدهد به خودش, به دور و برش 
نباید سر خودش داد بزند. خودش را بازخواست کند. هی 
انگشت کند توی چشم و چال خودش. چشم و چال گذشته 
اش... آدم اگر آدم است باید حواسش به خودش باشد. 
با خودش مهربان باشد. خودش را دوست داشته باشد. با 
خودش دوست باشد . 

باید گاهی پیشانی خودش را ببوسد. بزند قد خودش. خودش 
را ببخشد. با خودش e‏ کا ار ار را ا 
خوبی باشد چاره‌ای ندارد جز اينکه با خودش آشتی کند. 


I ا‎ " 


روزی لقمان در کنار جشمه‌ای نشسته بود. مردی که از آنجا می گذشت از 
لقمان پرسید: چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید؟" 

لقمان گفت: راه برو!" أن مرد پنداشت که لقمان نشنبده ات دوباره سوال 
کرد: مگر نشنیدی؟ پرسیدم چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم Ty‏ 
لقمان گفت: راه برو ۰ ان مرد پنداشت که لقمان دیوانه ات وة راد 
خود ادامه داد. جند قدمی رفته بود که لقمان بلند گفت: ای مرد. یک 
سا دیگر به ان ده خواهی a‏ مرد کک جرا اول نگفتی ؟" 
لقمان گفت: "چون راه رفتن تو را ند بده بودم. نمی‌دانستم تند می‌روی یا 
کند. حال که ديدم دانستم که تو یک ساعت دیگر به ده بعدی خواهی 
رسید. رسیدن به هدف با سرعت عمل و توانایی افر اد رابطه مستقیم دارد. 
بعضی مواقع از شما می‌پرسند که ایا این کار شدنی است يا نه؟! 

بعضی مواقع از شما می‌پرسند که چند روزه یا چند ماهه می‌توان این کار را 
انجام داد؟اجواب شما قطعا به این ربط دارد که شما بدانید که انها کیستند 
و چه توانایی دارند و جگونه کار می کنند. 

بعد می‌توانید پیش بینی کنید که ایا می‌توانند این کار را انجام دهند! 

و چقدر طول می کشد که کار را تمام کند! 


حکایت و داستان‌های آموزنده 


| اجره ناص کرک ان | 
مرا اربا کت دراورر 


داستان جذابی در مورد پیروزی و شکست درختی تنومند در دامنه تیه‌ای 
درناحیه دنک یک در کلورادو درخت ار عظیمی دیده 
می‌شود که دانشمندان عمر آن را چهارصد سال تخمین زده‌اند و عقیده 
دار هآ در ای هد ی ان او د ان 
سالواره " پیاده شد. کاشته شده است. در این هار قرن. درخت جهارده 
مرتبه گرفتار صاعقه شد و بهمن‌های خطرناک و سهمگین به خود دیده و 
طوفانهای شدید بر او وزیده ولی در مقابل آنها ایستادگی کرده بود تا اینکه 
کرمهایی به داخل آن نفوذ کردند و کم کم مغز آن را خورده و نیروی 
داخله‌اش را از بین بردند طوری که ان درخت غول اسا که طی قرنها با 
صاعقه. طوفان و بهمن‌های شدید با سرسختی جنگیده بود عاقبت در برابر 
این کرمهای کوچک که می‌توان آنها را بین دو انگشت سبابه و شست خود 
له کرد از پای ۳ 

ماهم چون آن درخت عظیم هستیم که در مقابل توفان‌های شدید و 
حوادث زندگی مقاومت می‌کنیم ولی قلب و مغز خود را به کرمهای 
نگرانی تسلیم می‌کنیم. هیچوقت اجازه ندهید چیزهای کوچکی که شاید 
فراموششان کرده‌اید زند گی شما را تباه کند. 

به#خاطر داشته باسنا "زرند گی کوتاشتشتر از ]ا ای که کوجکش 


حشفت دار وی تلخی است که 


تم ات شیر 


۰ 


دا د 


اران احهان 


#۴ رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان 
ومردم اصفه ان:یگانه راهعبور از مشکلات حفظ 
استحکام داخلی نظام است 

#«رئیس‌جمهوری:م رد از نزاع‌ه او رقابتهیای 
غیرسالم رنج می‌برند 

۶+ اسد از نیر وهای حشد الشعبی عر اق بر ای مقابله با 
تروریست‌های سوریه تقاضای کمک کرد 

+ حزب دمو کرات آمریکالایحه لغو رای الکتر ال در 
انتخابات رباست جمهوری راارائه کرد 


۴« رئیس جمهور کره جنوبی در ار تباط با رسوایی مالی 
بازجویی می‌شود 

> مرل لا خود رابرای تصدی چهارمین دوره 
صدراعظمی المان اغاز کرد 

#۶ پو تین دستور خر وج روسیه از معاهده‌رم راصادر 
کرد 

اولین ناو هواپیمابر چین آماده‌اجرای عملیات‌های 
رزمی شد 

۴« ساز مان ملل نماینده‌ویژه خود رابر ای بررسی وضع 
حقوق بشر در تر کیه به آنکارا فرستاد 


نامزدی رباست جمهوری فر انسه شانس بیشتری 
دارد 


#* همزمان با اوجگیری تنش میان اسلام آباد -دهلی 


+ وزرای دفاع ایرآن و چین توافقنامه همکاری نظامی 
بلند مدت امضا کر دند 

ترام پ: ۲میلی ون مهاجر رااز آمریکااخراج 
می کنم 

٭ رومن‌رادف کاندی دای‌همییمان‌پوتین‌در 
انتخابات ریاست جمهوری بلغارستان پیر وز شد 

۶« با بود جه دولت. کشور توسعه نمی‌یابد 

تر کیه از هوا و زمین به شهر الباب سوریه حمله 
6« رئیس‌جمهوری مصر: عذ رخواهی عر بستان شر ط 
اصلی آشتی با ریاض است 

> اتابن با ای در جمهوری آلمان شد 
#۶ داعش اموزش به نیر وهایش رایرای ورود به ار وبا 
در قالب بناهجو اغاز کرد 

##رئیس جمهوری‌سودان مذا کر ات صلح با گر وههای 
شورشی را به حال تعلیق در اورد 

ر تهدیدهای تروریستی هشدار داد 


۳ ر 
٩۹۵ ۳‏ اطاعات ی 


رضاکیان 

از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ راهکار اتحاد یه 
اروپاانجام اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش کسری 
بود جه از طریق کاهش شد ید امکانات رفاهی بوده است. 
اجرای این سیاست در کشورهایی که از اقتصاد و رفاه 
پایین تسری برخوردار بوده‌اند شرایط سختی رابرای 
بسیاری از مردم به دنبال داشته است و این در حالی است 
که کشورهای ثر وتمند در شمال‌ارویا استانداردهای 


رفاهی خود راحفظ کرده‌اندوهمین سب افزایش 
شاید به همین دلیل است که بسیاری اتحاد یه ار وبا 


در مسیر فر و پاشی اتحاد یه 

باتوجه به آنچه ذ کر شد.می‌توان نتیجه گرفت 
که علیر غم تلاش‌هایی که‌اتحادیه اروپادر مسیر 
وحدت سیاسی از اغاز دهه ۱۹۹۰ تاکنون داشته 
است. هنو زاین اتحادیه دست کم در افقی میان‌مدت 
فاقدساز و کارهای‌یک قد رت ‌ژ ئوپولیتیک است.عدم 
بهره‌مندی این اتحادیه از یک دید گاه و استراتژی 
مشترک جهانی که‌همه اعضانسبت به آن‌التزام 
داشته باشند. منجر به ان شده است که این اتحادیه 


جالش‌های 
پیش روی ترامب 


سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ امر یکابا 
انتخاب "دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور چهار سال 
آینده‌این کشور خاتمه یافت. اما در واقع این پایان شروع 
فصلی تازه در سیاست خارجی امر یکااست. در حال 
حاضر فضای دوقطبی در ایالات متحده پس از انتخابات 
چنان بالا گر فته است که انگار نتیجه انتخابات در آمر یکا؛ 
به تغییرات بنيادین در این کشور خواهد انجامید. 


صرفنظر از اینکه آیا این دوقطبی بودن. 
نمایند گی واقعی خاستگاه شکافهای متضاد 
درونی نظام اجتماعی آمریکا و با نظام بین 
المللی است با دوگانگی‌های مجازی رسانه 
ای برای داغ کردن تنور انتخابات در آمریکا 
و نمایش ظاهری دموکراسی در جهان »بايد 
دید 'دونالد ترامپ" به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا جگونه می‌تواند این فضای دو گانه را 
در عرصه سیاست خارجی و داخلی مدیریت 
کندو مهمترین مسئله این است که چالش‌هایی 
که رئیس جمهور منتخب با آن مواجه خواهد 
بود جیست؟ 

اولین چالش: خاورمیانه 

مردم آمریکا مهمترین تهدید خارجی علیه 
کشور خود را داعش می‌دانند. اما واقعیت این 
است که موقعیت داعش در سوریه و عراق 
رو به تحلیل می‌رود. به طوریکه وقتی "دونالد 
ترامپ در ماه ژانویه به کاخ سفید برود و 


زوبایی متحد با مجز ؟! 


رابیشتر پروژه ای برای تمر کز هرچه بیشتر قدرت 
صاحبان سر مایه و نخبگان سیاسی حا کم می‌دانند که 
درمتن بحران اقتصادی و بیکاری فزاین ده پیش رو 
ناتوانیشهر وندان, حاشیه‌نشینی و شکاف فزاینده طبقاتی 
رادر بر داشته است.این‌ناامنی ونگرانی از آينده, 
زمینه‌ساز رشد راست افراطی خارجی ستیز که با نگاهی 
نوستالژیک. منتقد اتحادیه اروپا و احزاب حا کم هستند. 


شده‌است.در واقع پیر وزی احزاب راست گر ای افر اطی 
ارشد منطقه يورو وارد ساخته است. 


نتواند یک الگوی رفتاری منسجم و مقتدر در عرصه 
مسائل مهم سیا سی وامنیتی در نظام بین الملل را 
تعقیب کند و رو به اضمحلال و فروپاشی پیش رود. 
بر همین اساس می توان به موارد زیر به‌عنوان دلایل 
اصلی فرویاشی (در دراز مدت) و با اضمحلال (در 
کوتاه مدت) این اتحادیه. اشاره کر د: 

بحران اقتصادی در حوزه پورو: عدم نظارت دقیق 
بر بازارهای مالی و بودجه کشسورهای عضو يورو 
موجب ایجاد بی‌تعادلی شدیدی در اقتصاد ار وبا 


اختیارات ریاست جمهوری را در دست گیرد. 
به احتمال زیاد داعش در عراق تهدید مهمی 
امر یکا در سوربه وجود ندارد اک همانطور که 
پیش بینی شده ترامپ به بشار اسد و پوتین 
کنند. بنابراین به احتمال زیاد ترامپ سیاست 
اوباما (هیچ پوتین نظامی امریکایی خاک سوریه 
دارند. اما سوال مهم این است که بعد از 
تجزیه داعش در عراق و سوریه و تبدیل انها 
انجام خواهد داد؟ 

مسئله بعدی این است که نیروهای ویژه امریکا 
در لیبی فعالیت می کنند جابی که داعش دارای 
قدرت است. ممکن است لیبی میدان گسترده‌تر 
گرداب خاورمیانه باشد. اما به احتمال زياد 
انهاست و انها بايد خودشان جریان ورود 
مهاجران و تروریست‌ها به داخل خاک اروپا را 
چالش دوم: روسیه 

ترامپ بارها رئیس جمهور روسیه را مورد 
وجود دارد که روابط روسیه و امریکا بهبود 
این نظریه با اولویت اعتراف شده ترامپ - هر 


دهاشت .نا کامی رهبر ان اروپایی در مقابله‌با ۲ زار ۱ 


بحران مالی و بدهی منطقه يورو موجب افزایش ˆ 


تنشهای سیاسی واجتماعی خواهد شد ومردم ( 
اروپابه تدریج باایده‌اروپای واحد واتحادیه ۶۶ 


رات تام .3 
رآی شهروندان بر یتانیایی به خروج این 
کشورازاتحاد یه اروپا:مسئله اینجاست که 
اتحادیه اروپا همین حالا هم دچار بحران‌های 
متعدد است و خروج یکی از سه عضو قد ر تمند. 
اما موتعی بت تاد را یش اش 
تضعیف خواهد کردچراکه خر وج بریتانیا به معنای 
خروج یکی از ثروتمند ترین اعضاء و قد ر تمند ترین 
عضو به لحاظ نظامی. این اتحادیه رابه قدر کافی 
دچار آشفتگی کرده است. 

مهاجرت از کشورهای جنگزده (مثل سور یه, 
لیبی و...) به اروپا و ایجاد موجی از نا آرامی‌ها:این 
احساس عمومی دربینبد نه‌جمعیتی کشور های مهم 
ارویایی وجود دارد که سیاستمداران نتوانسته‌اند 
جلوی ورود سیل مهاجران رابه درون کشور بگیر ند 
ودر نتیجه حق آنهابه عنوان بومیان کش ور ضایع 
شده است. در نتیجه توده‌های مر دم به هر برنامه‌ای 
مذاکره ای درست مانند معاملات تجاری باید 
تنظیم شود تقویت می‌شود. بنابراین در کوتاه 
دت انیت ار امس سار ان ها 
پوتین را جهت بازسازی روسیه به عنوان یک 
قدرت جهانی تقویت می کند. با این حال روسیه 
با اقتصاد منقبض شده. کاهش هزینه‌های نظامی 
و در نتیجه کاهش قدرت نظامی. مشکلات 
داخلی. نبود امید جهت افزایش قیمت نفت 
و گاز و در نتیجه کاهش درآمد با گزینه‌های 
محدود مواجه خواهد بود. 

با توجه به موارد ذکر شده اگر نقش شخصیتها 
در سیاست خارجی پررنگ باشد. باید گفت که 
ماه عسل ترامپ و پوتین به زودی پایان خواهد 
یافت زیرا هر دو رئیس جمهور به یک گونه 
عمل می کنند. 

چالش سوم: اروپا 

ترامپ در اروپا بسیار منفور است این قضیه در 
مورد اراک اواما" بر عکس بودو نکته مهم در 
مورد آروپا که کلینتون اوباما و ترامپ بر سر 
آن توافق دارند اما با زبان‌های متفاوت آن را 
بیان کرده اند این اس که دولت‌های ارویایی 
باید هزینه دفاع را خودشان بیردازند یعنی 
تامین بودجه ناتو توسط کشورهای اروپایی. 

در سال گذشته فقط ۵ عضو از ۲۸ عضو ناتو 
به تعهدات خود در مورد پرداخت بودجه ناتو 
عمل کرده‌ان د. این در حالی است که ابالات 
متحده آمریکا به تنهایی ۷۳ درصد بودجه این 
سای ےرا ر کت ے ور 
اسب که آمرتا تاو زادوست وارد اما ند 
سنجی‌های متعدد نشان می‌دهد که کشورهای 
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که موجب محد‌ودبت as‏ شبات 5 
می‌دهند. این در حالی است که "آزادی تحرک" 
اتباع ارویایی در درون محدوده‌های اتحاد به, از 
تروریسم ناشی از مهاجرت کسترده به اروپا و 
آشوباکی جهان:کشیده‌شدن موج ترور ون رامی 
از خاورمیانه به ارو پاموجب نارضایتی بیشتر 
مردم و سیاستمداران اروپایی شده‌است. یکی از 
مشکلات جلوی راه مبارزه با تروریسم علاوه بر 
مهاجرت‌پذیری‌ارویاء شنگن یاهمان آزادی تر دد 
در اروپاست. 

کمبوددمو کراسی در نهادهای اروپایی وعدم 


بیشتر از آمریکا می خواهند ناتو به ات 


اروپایی ب 
اویاما را در مورد ار ویا تقویت کند. اما اظهارات 
پیشین ترامپ در مورد ژاپن و کره جنوبی( 
کره جنوبی و ژاپن باید هزینه دفاع را خودشان 
پرداخت کنند ) نشان می‌د هد که وی می‌خواهد 
از مور ار وبا 9 خاور مبانه, (خلاف استراتژی 
اوباما و تم رکز وی بر آسیا)دفاع کند. 

چالش چهارم: چين 

بعد از نیکسون. تمامی روسای جمهور امریکا 
در مقابل جين یک استراتژی را به کار برده 
اند:امابه نظر می‌رسد ترامپ استراتژی‌های 
دیگری را در ارتباط با چین به کار گیرد. وی 
بارها از روابط خصمانه با چين صحبت کرده 
و خواستار ایجاد موانع تجاری علیه واردات از 
کشور چین و استقرار نیروهایی جهت کنترل 
صادرات و واردات به جین شده است. 

ممکن است ت برخی از اظهارات ترامپ به عنوان 
اغراق‌ها 9 در ي کنار گذاشته شود 
هستیم ای ی ار ور 
زمان جهت اثبات گفته‌های وی باشیم. باید گفت 
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| ادغام ملت‌ها در هویت واحد اروپا: مر دم اروپا 


سهم خود رادر وضع قوانین و نظارت بر ار کان این 
اتحادیه کم می‌دانند و این موجب نوعی دلسردی و 
عدم توجه به این اتحادیه شده است به گونه‌ای که 
مشار کت در انتخابات پار لمان ارو پا همیشه بسیار 
پایین و کمتر از مشار کت سیاسی برای انتخابات 
داخلی کشورهای عضو این اتحادیه است. 

تنش میان اتحاد یه و سایر اعضا: ر وابط لهستان با 
اتحادیه اروپایی بار دیگر دجار تنش زیادی شدهتا 
جایی که اخیر آ بحث تعلیق آراء لهستان در شورای 
اروباین مط رھد دو انت ورای انحاویه ارو 
مهمترین ر کن تصمیم گیری و سیاست گذاری در 
اتحادیه اروپایی است و چنانچه حق رای دادن یکی 
ازاعضادر آن سلب شود»عملاً موقعیت آن کشور در 
روند تصمیم گیری در اتحادیه اروپایی از بین خواهد 
رفت ارط رف :بار لمان آهمسخان اخیر | ڈطعتامذای 
ا وراد در انرو ل را ەم ا 
درام ور داخلی ونقض حاکمیت کشورش متهم 
می کند. همه اینها و مشکلات اقتصادی و ر کوداز 
e‏ هت کی ادها روا رامع 
فروپاشی قرار می دهند. . 
که پاسخ چین به اظهارات ترامپ علیرغم بیان 
آشتی جویانه و تبریک رئیس جمهور این کشور 
به "دونالد ترامپ" دوستانه نیست. سرانجام باید 
گفت که ترامپ در نهایت به کمک چین جهت 
برخورد با کره شمالی نیاز دارد. 

چالش بنجم: موافقت نامه‌های تجارت آزاد 
از سال ۲۰۰۸ بسباری از کارشناسان و 
سیاستمداران آمریکایی نظریه جهانی شدن و نفع 
ان برای امریکا را رد کرده‌انداما موضع ترامپ 
در این مورد خصمانه‌تر از موضع کلینتون بود. 
وی از هر موافقت نامه تجاری مانند نفتا که 
منافع امریکا را در اولویت قرار نمی دهد انتقاد 
و انسحت سا سای او هی عزاغد واف مهاف 
تجاری گذشته و توافقنامه‌های مذاکره شده در 
روی میز ,دوباره مورد مذاکره قرار گيرند. 
چالش ششم: قطب شمال 

باید گفت که سیاست خارجی هميشه با مسال 
پیش بینی نشده مواجه می‌شود. آثرات تغییر ات 
آب و هوایی که قابل پیش بینی نیستند 
مجموعه ای از چالش‌ها را ایجاد می‌کنند که 
رئیس جمهور جدید باید با آنها مقابله کند. 
رئیس جمهور جدید به زودی متوجه می‌شود که 
قدرتمند ترین چهره جهانی به این معنی نیست که 
دستوراتقی کاملا اخرا شود هما طور که می راد 
و دیگران در مقابل او پاسخگو باشند همانطور که 
او انتظار دارد. محیط سیاسی. اقتصادی و زبستی 
سیستم بین الملل بسیار پیچیده است و بازیگران 
جدید. تهدیدات جدید و اشکال جدید جنگ 
ستیزی چالش‌های قابل توجهی برای رئیس 
جمهور آمریکا مطرح می کنند. . 
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الاعات ی هارو ۳۷۲۹ 


اا خود را گول می ند که خبال می کند د یگ ان راف دب داده است 


۵ لار شفو کو 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


روزی که ر نیس نبود 


بزرکترین عقب نشینی دولنهای ایران 
در برابر الودگی هواء به طور رسمی 
هفته گذشته اتفاق افتاد 


در آلوده‌ترین روز سال ۰۱۳۹۵ رئیس‌جمهور به 
استان البرز سفر کرد و البته آسمان و هوای کرج 
هم اوضاعی چندان بهتر از تهران نداشت ولی به 
مردم اعلام کرد که به معاون اول خود دستور 
داده که جلسه‌ای با اعضای دولت برای بررسی و 
تصمیم گیری درباره شر ایط وخیم هوا بر گزار کند و 
تصمیمات جدی و جدید ی‌بگیر ند.اين جلسه بر گزار 
شد و فهر ست بلندی مصوبه داشت ولی تقریباً هیچ 


اطلاعیه‌های مکرری از صداو سیما 
پخش می‌شود و از مردم عاجزانه 
تقاضای موکول کردن سفر به سال 
آینده رادارد. اطلاعیه‌هایی که بايد 
زودتر منتنشس می شد 


پیاده‌روی اربعین, به بز ر گترین مانور قدرت معنوی 
ومادی مسلمانان بویزه‌شیعیان والبته زیر سایه‌ایران 
تبدیل شده و هر سال هم نسبت به سال گذشته بر 
تعداد حاضران در این راهییمایی افز وده می‌شود. 

امسال اما با وجودی که دست کم از یک سال قبل. 
بر همگان معلوم بود که چنین اتفاقی در این روزها 
باز هم تکرار خواهد شد. صحنه‌های نایسندی در 


کدام چیزی نبود که بتواند با غول سیاه بالای 
سر تهران و شهرهای پرجمعیت مقابله کند. 
به وضعیت دانش | موزان و مدارس بود و مثل 
هميشه کم هزینه‌ترین انها برای دولت. این 
مجلس. نه یکبار و دو بار بلکه برای هميشه 
مدارس رادر زمان الود گی تعطیل کند و برای 
وزارت | موزش ویر ورش ووزیر تازه‌به وزارت 
رسیده‌اش دستور داده شد تا تفویم تازه‌ای 
مدارس در مهر ماه و پایان ان در خر داد ماه وجود 
نداشته باشد تا از این روش مدتی از تعطیلات به 
روزهای سرد سال در پاییز و زمستان که آلوده‌ترین 
روزهای سال هم همین جاست. منتقل شود. برای 
فراری دادن فر زندان ایر ان از ضر رهای الود گی هوا 


اطراف این اتفاق بز رگ دیده شد. با تمام 
تدار کاتی که برای چنین راهپیمایی بز ر گی 
فراهم شده و کار به انجا رسبده که حدود 
۵ هزار نیرو از سوی شهرداریهای ایران و 
تهران برای کمک به ساماندهی شهرهای 
مقصد راهپیمایی اعزام شده و صدها دستگاه 
اتوبوس هم به این کاروان اضافه شده و 
هزاران نیروی نظامی و انتظامی در مرزها 
برای نظم دهی به این امد و شدها مستقر 
شدهاند. از جند شب مانده به اربعین و در 
مهران» هزاران نفر سر گر دان مانده‌اند و نه امکان 
عبور از مرز راپیدامی کر دند و نه دلشان به باز گشت 
به شهر شان راضی می‌شد. 

حداقل امکانات برای استر احت وامور عادی روزانه 


پولمان وافکارمان به آلود گی هواو برطرف کردنش 
نمی‌رسد. بنابراین فرض می کنیم که برای همیشه 
هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران. در روزهای 
سرد زمستان و پاییز به احتمال فراوان الوده‌اند و 
برای حفظ کود کانمان آنها رادر خانه نگه می‌داریم 
تااست کر د ایس ای ادا 
عقب نشینی دولتهای ایران در برابر ا هوا 
نامید. دستور عقبگردی که رسما با مصوبه هیات 
دولت در روزی که رئیس‌جمهور نبود. صادر شد. 
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این عده سر و سامان گرفته بود. شوق فراوان این 
عده پرشمار بی‌سرانجام ماند و در اطلاعیه‌های 
رسمی از ایشان و دیگرانی که قصد سفر داشتند 
عاجزانه در خواست می شد که سفر خود رابه سال 
آینده موکول کنند. البته طرف عراقی هم بنا به 
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این شصت نفر 


پس از کنار رفتن سه وزیر از کابینه به 
خواست رئیس‌جمهور نامه استیضاح 
چهارمدن نفر را شصت نمادنده امضا 
کرده‌اند درحالیکه هیچ امیدی به 
پیروزی این استیضاح نیست 


شصت نماینده مجلس شورای اسلامی بای نامه‌ای 
راردا کین CIT‏ 
وزير اقتصاد... وزیری که در مجلس دوره قبل که 
کمترین هماهنگی رابا دولت فعلی از نظر دید گاهها 


داشت. بیشترین رای رادر جلسه رای اعتماد گرفته 
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بود و همگان رامتعجب کرد.در این مجلس که 
طی جند اتقاق سیاسی معلوم شدهاز ۲۹۰ رای 
موجود.بیش ازیکصد رای کاملاً موافق عملکرد 
رئیس جمهور و دولت وهمین تعدادهم مخالف 
این عملکر د وجود دارد و بقیه هم در این میانه 
مشغول تصمیم گیری هت این استیضاح 
حتی اگر به صحن علنی مجلس هم برود. بسیار 
ردول لاا 
که این شصت نفر که به احتمال فراوان از 
عاقبت کار این استیضاح باخبرند و آن را 
حدس می‌زنند. چر اوقت گرانبهای نمایند گی رادر 
مسیری که اميد ی به آن‌نیست هزینه‌می کنند پنج 
ماه تا انتخابات ریاست جمهوری نمانده و حتی اگر 
وزیر برکنار شود فرد بعدی فرصتی برای تغییر 


تقاضای استیضاح گر فته, هر چند که به اقتصادایران 
وارد است ولی جزء اختیارات و حوزه واقعی عملکر د 


همچنان متعجب می‌مانیم که 
چرااعضای هیات دولت برای 
صدها هزار خودروی فر سوده 
و دودزا تصمیم سریع و قاطعی 
نگرفت و هیچ دستور محکمی 
هم برای کنترل و محدود 
کردن رفت و امد خودروهاء 
بش از اه هت ۱۱۳ 
9 البته امیدوار می‌مانیم که 
لس ری ای با 
احتارات خود جلوی ها 
شدن این تغییر تقویم آموزشی 
ای ارس هر یل 
سرد را بگیرد تا مدیران با 
LI‏ ای که 
توانسته‌اند بخشی از خطرات 
رای الا تم دا را 
بدون حصور رئیس‌جمهور 


AARAARAARAARAAR‏ لالز ...ی 


به هر حال اما کسانی که در 
ستاد اربعین و دیگر نهادهای 
دخیل در اجرای این حر کت 
رک ارت رن 
کی رت مه جع 
قبل از وقوع این تراکم. راهها 
را مسدود و زایران را به 
و اطلاعیه‌های مکرری را که 
از صدا و سیماو رسانه‌ها برای 
درخواست از مردم جهت 
باز گشت به شهرها و آماده 
منتشر می‌شد چند روز زودتر 
اماده و پخش کنند. 


زا ...یل 


است واند کی‌هم در اداره‌بانکها 
دخالت دارد. نه بیش از این. 
شاید اگر این شصت نفر وقتی 
را کنار می گذاشتند و طرحی 
برای تهیه قانونی برای عملکرد 
بهتر مالیات. گمرک یا بورس 
می‌نوشتند. بسیار به آنچه 
از وزیر اقتصاد می‌خواستند 
نزدیکتر بود تا امضا کردن 
پای برگه استیضاح. مگر 
آنکه فرض کنیم این تقاضای 
استیضاح. یک زورآزمایی 
سیاسی است و دیگر هیچ. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


از خداجويیم توفیقادب 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
در روابط اجتماعی و عاطفی هر زیانی که می اید و هر زیانی 
که نمی‌اید. از زبان است. عقل اکتسابی و احساسات که 
سازنده‌ی نفسانیات ما هستند. می‌توانند بدترین آموز گار 
زبان و رفتار باشند. افر ادی که حساس هستند و زود به 
انها برمی‌خورد. زیر نفوذ عقل اکتسابی و احساسات خود 
نشسته‌اند. مثال: کسی به سفری زیارتی رفته و بر گشته. 
یکی دو نفر را دیر دعوت می کند. اگر آن یکی دو نفر از 
احساساتی‌ها باشند, به انها بر خواهد خورد و قهر خواهند 
کرد: دیدی ما رو تحویل نگرفت؟ یادش رفته وقتی که 
پارسال از سفر بر گشتم اول اونو دعوت کردم. دیگه نه 
من نه اون! منال واقعی: زن جوانی می گفت "هیچ پیشت و 


بد هستند. زبانش را بررسی کردم و دیدم بدزبان است. 
گفتم کاملاً منطقی است که چرا کسی از تو خوشش نمی آید. 
مردم خودشان کلی غم و غصه دارند و دیگر دوست ندارند 
نزدیکانشان هم بداخم و بدزبان باشند. ادم بدزبان تنها 
می‌ماند. اینهم شاهدش:"بی‌ادب با هزار کس تنهاست " آدم 
بد زبان. غیر از زهری که زبانش به دیگران می‌ریزد. زهری 
هم به روح خودش می‌پاشد. بدزبانی خود بدزبان را بیمار 
می کند. اعصاب خودش متشنج می‌شود و از اینکه می‌بیند 
دیگران اورادوست ندارند. بیشتر رنجور می‌شود. خانم جوان 
دیگری می گفت خودش و هر دو خواهرش و برادر بز رگش 
مطلقه هستند.در خانه‌ی آنها کسی‌با کسی نمی‌سازد ومدارم 
از همدیگر خفت گیری می کنند. در و همسایه هم با آنها کات 
کر ده‌اند. اودر آخرین اسمسی که برایم فرستاد. اعتراف کرد 
که "خودش خیلی بی‌تربیت است و اصلا بلد نیست خوب 
و ملایم حرف بزند. ناچار طبیعی و منطقی است که کار 


پدرش بیکار باشند و منزوی. در چهار ازدواج هم چهار طلاق 
دارند. اک که مخالفان زیادی دارد. باید به خودش نگاه 
کند و بگوید "من که فر و شکوهی ندارم که چشم حسودان 
را تر کانده باشم و دشمنم شده باشند. طاووس هم نیستم که 
برای پرهای رنگینم قصد جانم کنند. اگر فقط دو سه مخالف 
داشتم. می‌توانستم بگویم آنها اشتباه می کنند "ولی وقتی که 
دید همه و زمین و زمان و بخت و اقبال با او مخالفند. بايد به 
آینه بگوید "همه که اشتباه نمی کنند که! پس خودم بدخلق 
و بدزبانم که آنها از من بیزاری می‌جویند." 

خانواده‌ای سنتی می‌شناسم که هفت خواهر ند و عروس 
هفت خانواده‌ی سنتی‌تر شده‌اند. شوهران و مادرشوهران 
شش عروس رفتاری ناگوار دارند حتی آن شش عروس 
را می‌زنند. حالا بیایید به رفتار شوهر و خانواده‌ی شوهر با 
آخرین عروس بنگرید: سراسرش احترام است. چرا؟ زیرا 


این آخرین عر وس زبانی دارد که بسی مودبانه است.باهستی 
و کائنات هم مثبت است. و کار این جهان هم بازتاب است. آن 
شش عروس منفی‌باف. مغرور. تیکه‌پرون و بدزبان هستند 
تازه دوقورت و نیمشان هم باقی است و همیشه حق به‌جانبند. 
به شوهر ایراد می گر ند که چراچنینی و چرابی‌عرضه‌ای و چرا 
دهن‌بینی و چرا..؟ به بخت و اقبال نفرین می کنند. سر طبیعت 
غر می‌زنند که چرا آفتاب؟ چرا بارون؟ چرا امروز گرمی؟ 
چراامروز سردی؟ اگر مادر شوهر بگوید کمرم درد می کند. 
می گویند چرا تمارض می کنی ؟ وقتی که حواست نیست مثل 
خدنگ راه‌میری.ا گر مادر شوهر عروس آخر بگوید آخ کمرم. 
عروس می گوید وای‌خدامر گم بدهاسیا تیک نباشه ؟ همین حالا 
از د کتر براتون وقت می گیر م. درحالی که می‌داند مادرشوهر 
تمارض می کند. آن شش نفر پیرو نفس(احساسات و عقل 
اکتسابی) هستند و بدزبانی و اخم می کنند. ماهی شش بار هم 
کتک می‌خورند و دشنام می‌شنوند[مثالم واقعی است].امااین 
آخری به احساساتش غلبه کرده‌ومی‌تواند خود را کنترل کند 
ضمناً مثل شطرنج‌بازان ماهر قبل از هر حر کت و حرفی. ده 
حر کت بعدی را آرزیابی می کند. و بسی طبیعی و منطقی است 
که نه کتک بخورد نه دشنام بشنود. احترام هم ببیند. 

مثال از ردیف اول یعنی افر اد بدزبان زیاد دارم اما از ردیف 
دوم بسی کم ا درحالی که انسان‌ها و حتی جانوران 9 
گیاهان به طور غریزی بلدند با همنوعان خودشان چطور 
بر خورد ار حیوانات فقط برای قلمر و 9 غذا بداخمی 
می کنند که‌اگر قلمرو و غذای کافی داشته باشند. دیگر بداخم 
نیستند. از مورچه بگیر تا نهنگ گوژپشت زن و بچه‌ی خود 
را نمی‌زنند قهر هم نمی کنند. آدمیزاد اولش همین طور بوده. 
با همنوعش مهربان بوده. ايراد نمی گرفته زیرا کسی ایرادی 
نداشت. از وقتی که عقلی غیر از عقل غریزی کسب کردند. 
زبان و رفتار آدمیان بد شد. این عقل به انسان می گوید چرا 
فلانی از تو بیشتر داره؟ جرا محل نمیذاره؟ جرا سرد جواب 
میده؟ چرابهش چایی تعارف کردم نخورد ولی فلانی بهش 
تعارف کرد خورد؟ چرا بهم نمی‌زنگه؟ خوش به‌حالش هر 
رورا آزاکس‌سادسر کرارخالا ادف کی اسان که 
قبلا مثل سپید ار بود و سایه‌اش رارایگان به زمین می‌فر وخت. 
حالا طوری شده که سایه‌ی درخت خدا را هم می‌فروشد و 
می گوید اگه زیر درخت من قلیون بکشی یا با محبوبت بشینی: 
باتوی سب رای کات ره 

"چه دانم های بسیاری است لیکن من نمی‌دانم" 

راز موفقیت در جمع» نه پول است. نه مقام. نه پارتی است نه 
زیبایی و برندپوشی. رازش در زبان خوش و چهره‌ی متبسم 
و نداشتن شخصیت منفی‌باف و تیکه‌انداز است. امتحانش 
سای این نمسای سور 
وقتی مادرشوهر گفت دیشب از درد پا تا صبح نخوابیدم 
عروسی که می گوید چرا چرت میگی! صدای خرپفت سقف 
رومی‌لرزوند. آن مادرشوهر ودخترها و پسرهایش وهر کس 
که به او سمپاتی دارد یعنی دوستش دارد. با ان عروس لج 
بودین قبل از خواب براتون گل گاوزبون درست می کر دم... 
مادرشوهر و لشکر یانش دوستدارش می‌شوند. مگه نه؟ 

ادامه دارد 


اطلاعات ی ارو ۳۷۲ 


- رای آنکه عمر طو لای 


۰ 


داشد دادد ا هسته 


ون 


دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


ری ارس رای ات اهر 
رسیدن فصل‌پاییز.دوستداران این فصل وطبیعت به 
سوی آن می‌روند و از مناظر رنگارنگ وتماشایی اش 
لذت می‌بر ند. | هار در نزدیکی یایتخت قرار دارد 
وحتی سفری یک روزه را می‌توان بر ای آن در نظر 
گرفت. برای توصیف آ هار باید کوچه‌باغ‌های‌پاییزی 
راتصور کنید. کوچه باغ‌هایی با در ختانی بلند و تناور 
که رودخانه از میانش می گذرد. ان وقت است که 
دیگر نمی توانید منتظر بمانید ونخستین تعطیلی 
اخر هفته رابرای رفتن به انجا بر نامه ریزی خواهید 
کرد.اگر یکی از روزهای میانی پاییز به آنجا بروید. 
بی شک طعم پاییز و رنگ‌های بی پایانش را خواهید 
جشید. این روستا جزئی از دهستان ر ودبار قصر ان 
ات ای سا اس سرا ال 
۵ حدود ۲ ۷۰ نفر در ۲۳۲ خانوار بوده‌است. 
راهش ماشین روو آسفالت بوده‌و آب و هوایش 
کوهستانی وسر د سیر است. محصولا تش آنواع میوه 
وبه ویژه‌سیب. گیلاس, آلبالو, گر دو ومیوه‌های‌سرد 
سیری است. پیاده روی در مسیر کوچه باغها و در 
ماد ll‏ 
بخش است. آهار همیشه زیباست ولی در دووقت 
اواسط بهار به علت وجود شسکوفه‌های گیلاس بر 
روی درختان, و اواسط پاییز به علت وجود رنگارنگ 
بر گهای پاییزی با رنگ‌های زرد و نارنجی بسیار 


روستای زیبای گیلوان از توابع بخش شاهرود. 
در شهرستان خلخال, واقع در استان اردبیل 
است. گیلوان در مرز استانهای اردبیل و گیلان 
قرار گرفته است و در ۶۵ کیلومتری جنوب شرق 
شهر ستان خلخال بوده و تاارشت نیز ۴۵ کیلومتر 
فاصله دارد. این روستااز شرق به استان گیلان. 
زر یل ارل سین 
تالش و از جنوب نیز به روستای علی آباد و ماد 
جولان محدود می‌شود. این روستا در منطقه‌ای 
کوهستانی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 


خاطر باغ های متنوعی است که در اطر افش قرار 
دارد؛بنابر این داخل روستاامکانات زیادی برای 
طبیعت گردان وجود ندارد. غیر از یک قهوه خانه 
که می توانید در آنجاچای بخور ید و یاحتی‌اگر 
ناهار همراه ندار ید. طوری برنامه ریزی کنید 
که ‌ناهار رادر همین قهوه خانه صرف کنید.دو 
رودخانه در دو سوی آهار جاری است. یکی به نام 
ار ار 
ودیگری‌به‌نام پیش کنک کهاز ارتفاعات گاجره 
جری ان پیدامی کند. این دو رود در زیر ابادی قدیم 
به هم می‌پیوندند. آ تشگاه باستانی قصران بر فراز 
مر تفعات این آبادی بنیان یافته که از عهد ساسانیان 
و ظاهرااز زمان اردشیر بایکان باقی مانده است. 


۰ متراست به همین دلیل آب و هوایی 
کوهستانی دارد که در زمستان‌ها بسیار سرد و در 
تابستان‌ها معتدل است. طبق آخرین سرشماری 
انجام شده. در سال ۵ جمعیت روستا ۱۲۰ 


تفر است که البته در فصل تابستان که هوا گر متر ‏ 


می‌ شود عده بیشتر ی در روستاأمانده و جمعیت 
به ۲۰۰۰ نفر هم می‌رسد. زبان مردم روستای 
تیال انیم طلست e‏ 
ریا سل ای کر 
بسیاری با لباس‌های تالشی دارد. مردان روستا 
از کلاه. شلواه پیراهن جلوبسته 
و جلیقه پشمی و شال و دستکش 
(برای ا 
و زنان روستا نیز پیراهنهای بلند 
با دامن پرچین. جلیقه‌های تیره و 
" روسری‌های رنگی و طرح دار به 
سر می کنند. 

مناظر و چشم اندازهای زیبای 
گیلوان که جنگل‌های سبز و آنبوه؛ 
کوه‌هایی بلند. رودخانه‌ای پر آب 
]| و خروشان,وهوایی مه آلود و 


۰ = اب 3 1 
SS‏ ر س ا ۴ E1‏ 
۳ ۳: ی رد وا 1 4 ات سر 
۴ 9 3 ۳ ۱ ة کک E‏ ا : 
DS‏ ۰ اه 
از ا يد اس اح. ۲ 5 ات 


ده‌اهار واقع شده‌است و دارای مسیری بسیار زیبا 
و اسان‌رواست.فاصله‌این روستاتاتهران حدود 
cC ۰‏ هار ll‏ 
این مسیر استفاده کنید:از تهر آن که به سمت شمال 
شرق و گردنه قوجک بر وید می توانید از جاده‌ای 
می رود پایین بروید. این جاده به جاده‌لشکرک" 
ا اا ا 
می ر سید که مسیر اصلی به فشم می رود و شما باید 


دهید تا بعد از "اوشان "به آهار برسید. 
از آهار می‌توانید دو مسیر را انتخاب کنید. یکی 


دیدنی رادر خود جای داده‌اند. چشم هر بیننده‌ای 
راخیره می کنند و می‌توان ساعت‌هابه تماشای انها 
مشغول شد. دور تادور روستا مزارع گندم و مراتع 
سرسبز دیده می‌شود. رودخانه گیلوان و باغ‌های 
میوه آنبوه و پربار از اصلی‌ترین جاذبه‌های طبیعی 
روستا هستند. 

مهمترین پایه‌های اقتصادی روستا کشاورزی. 
دامداری. باغداری و صنایع دستی هستند. 
کشت دیم در این روستارونق داشته و مهمترین 
مر ان تفس ات از کر رات 
کشاورزی مهم گیلوان می‌توان به توتون, ذرت. 
لوبیا و سیب زمینی اشاره کرد و میوه‌های سیب. 
زرد آلو و بخصوص گلابی از محصولات باغ‌های آن 


۱ 
۱ 


ار ار رک 
آهار در حقیقت در محل تلاقی دو تنگه ای قرار دارد 
که یکی به سمت شمال غرب به ده تنگه و دیگری به 
سمت جنوب غرب به منطقه و مزارع و آبشار شکر 
اب منتهی می شود.از | هار بسته به اینکه بخواهید 
بهسست اک رآب اس ز تالف بر 
خود رادرست پس از عبور از یک پل آهنی بعد از 
میدان آهار انتخاب کنید.| گر چه معمولاً می گویند 
مس ها هدوت که ای اه دور 
زیبایی خاص خود رادارند واز میان کوچه باغ‌های 
بسیار زیبا و درختان چنار و گردو و جوی‌های آب و 


فرصت مناسب هر دو مسیر راامتحان کنید.برای 
رفتن به هر کدام از این دو مسیر باید وسیله‌تان رادر 


آهار پار ک کنید وباقی راه‌راپیاده‌طی کنید.از میدان 
آهار که‌ردشویدویل آهنی رارد کنید به یک‌دوراهی 


می رسید که راه‌س مت راست به ده تنگه‌می رود و 
راه مستقیم شمارابه آبشار شکر آب می‌ر ساند.از 
محل روستای آهار تا ابشار حدود ۲ ساعت بیاده 
روی است. در بین مسیر به یک امامزاده خواهید 
رسید که محل قبور آمامزاده سید طاهر و سید زاهد 
است. بنای امام زاده به دوران قاجار برمی گر دد. در 
حیاط امامز اده چادرهایی مجهز به وسایل گرمایشی 
برای پذیرایی از میهمانان نیز فراهم شده است. از 
امامزاده تا آبشار شکر آب حدود ۱۵ دقیق دیگر 
باید پیش بروید. 

اما اگر بخواهید به ده تنگه بروید. بايد بعد از پل 


طی مسافتی حدود ۰ ۰ ۵متر از روستاخار ج می‌شوید 
هستند. مردمانی که به دامداری اشتغال دارند نیز 

شت و انواع لبنیات محلی تولید می کنند. 

مردم روستا و بخصوص زنان روستا به تولید 
صنایع دستی از جمله گلیم. شال, جاجیم و جوراب 
مشغول هستند و پا به بای مردان خانواده در 
فعالبت‌های اقتصای مشار کت دارند. از غذاهای 
محلی گیل وان نیز می‌توان آبگوشت شوربا 
I‏ ور سس ا هه و واویشکا 
رانام برد. از جمله مراسم دیدنی روستاییان گیلوان 
مراسم عید نوروز. جشن سده و روز آبانگان است. 
در فصل بهار مر اسم روز سطلان, دروزه و چهل 
و پنجم نوروز بر گزار می‌شود. برای شب یلدا نیز 
رسم و رسوم جالبی دارند که شامل یوله چله. 
قصه چله و سیومو می‌شود. در مراسم شادی 
و بخصوص عروسی‌ها به اج رای ترانه‌های 
عاشقانه به زبان آذری می پر دازند. سازهای 
محلی این روستاء سرنا و دهل است که با آوازها 
و رقص‌های محلی همراه می‌شوند. از جاذبه‌های 
مذهبی گیلوان می‌توان مزار مقدس امامزاده 
عین علی (ع) رانام برد. این امامزاده‌در میان 
باغ‌های میوه در تالا تببه‌ای در خانقاه گیلان 


و پادر مسیری می گذارید که با شیبی کم و عبور از 


کوچه باغ‌های پاییزی به روستای خالی از سکنه ده ی ق ۳ 
تنگه می ر سد. در طول مسیر جندین آبشار باصفای 9 
کو جک وجود دارد. انتهای مسیر و بعد از ده تنگه یت کے 
او اقلا و ولد تک 
قلعه دختر" 9 درک رسب و ج 


تکرش هحیار د. 


۳ را 


اگر قصد کوهنوردی و صعود به قله |... بند راداشته 4 ره و 
که به سمت ار تفاعات می رود. در طول این مسیر 1 اد 1 
از کنار دیواره سنگی استواری با همین نام عبور a‏ 1 
خواهید کرد.از ده‌تنگ تاقلها... بند حدود ۲ساعت 7ف 


باشید > مسیری پا کوب در سمت چپتان وجود دارد ‏ 


پیاده‌روی است .قلعه دختر نیز که اسم اصلی آن ۹ 


قزل ماما .به معنی قصر دختر ک است. آتشکده‌ای ا 


ساسانی است که از سنگ ساروج ساخته شده. 


اگر قصد سفر به آهار ودیدن‌شکر آب‌وده‌تنگه e‏ 


۱ 
پیاده‌روی . کوله پشتی ووعده‌غذایی به همراه ۶۳ 
داشته باشید و بخصوص در فصل پابیزلباس رم ي 
همراه خود بیاورید. در طول مسیر باغ‌های زیادی # 
وجود دارند که همه شخصی هستند و سعی کنید 
بدون اجازه وارد باغ‌ها نشوید تاموجب آزرد گی 


خاطر روستاییان نشوید. همچنین به دلیل کوتاه ۴۳۳ 
شدن روز. حتماً ابزار و وسایل روشنایی همراه 7 
داشته باشید و در زمان بندی سفر هم دقت کنید ۳ 1 
تابه تاریکی بر نخورید. امیدواریم از تماشای 6 
زیبایی‌ه ای طبیعت اهار تجربه‌ای لذت بخش ۱ 


داشته باشید. 


واقع شده است و برای رفتن به آن باید از میان این 
باغ‌ها عبور کنید. مهمترین جاذبه تاریخی گیلوان. 
رای 
است. مساحت قلعه در حدود ۶ هکتار است که به 
دلیل حفاری‌های غیراصولی و عدم محافظت‌های 
لازم بخشهای اصلی آن از بین رفته است. گیلوان 
از روستاهای تاریخی استان ار دبیل بوده و قدمتی 
جند هزار سلله دارد. در سال ۱۳۸۵ در طی 
خاکبرداری جاده ماسال -گیلان, بقایایی مر بوط به 
یک اسکلت کشف شد. پس از آن در حفاری‌هایی 
صورت گرفته. تنها در منطقه‌ای به ابعاد ۱۰ متر 
در ۵ مت تاد ۱۵ اسعل دیی نب کب + 
شد. جستجوهای بعدی انجام شده در نزدیکی 


کل 


گیل وان و جاده ارتباطی آن با روستای خانقاه که 
در یک کیلومتری گیلوان قرار دارد. ۴ گورستان 
باستانی کشف شد که به عصر مفرغ تعلق دارند. از 
سوابق تاریخی روستا می‌توان به قبر میرزا کوچک 
خان جنگلی اشاره کرد که برای مدت ۴۴ سال 
در قبرستانی در پایین روستا قرار داشته است. 
راک ور اراس سار 
شکست خورد به سوی جنگلها و کوههای گیلوان 
حر کت کردند اما در میان راه به طوفان و برف 
خوردند ودر ۱۱اذر ۱۳۰۰ شمسی جان باختند. 
به همین دلیل میرزا کوچک خان در همین منطقه 
دفن شده بود اما در سال ۱۳۴۴ به در خواست نوه 
اونبش قبر انجام شد و آرامگاه‌میر زا کوچک خان 
اکنون در جنوب شهر رشت در محله سلیمان 
داراب قرار دارد. 

مسیر دسترسی: برای رفتن به گیلوان 
می‌توانید از هر کدام از شهرهای خلخال. ماسال. 
ماسوله. درام و زنجان از جاده‌های مناسب و 
زیبا به گیلوان سفر کنید. همچنین جاده اسفالته 
قزوین -رشت. بعد از منجیل, با جاده‌ای آسفالته 
به سمت غرب و به سوی گیلوان جدا می‌شود. 


۳ 
۱ 
ده دانق ۳ 


د داناده 


+ 
1 


فتار او هو 


دداست و 


أ 
3 


1۳ 
ا 


1 


= 
ا 


3 1 


1 1 ید ۳ ی 


مه 


ماجراهای وافعی خارجی 


روزهای آفتابی 

همیشه فکر می‌کردم دوران خوشی و شادمانی 
زند گی‌ام هیچ‌وقت به آخر نمی‌رسد. پدر و مادر 
مهربانی داشستم برای همین کود کی خوب و نوجوانی 
و جوانی شاد و موفقی هم داشتم. هر چه می‌خواستم 
فراهم بود. و البته نازپرورده و قدرنشناس هم نبودم. 
من قدر تمام موهبت‌های زند گی را می‌دانستم. پدر 
و مادرم آدم‌هایی مذهبی بودند و هستند و من و تنها 
برادرم رااز کود کی با اعتقاد و ایمان بار اوردند. 
برای پدر مهندس و مادر معلم من بیشتر از همه این 
موضوع آهمیت داشت که پسرهایشان انسان‌های 
درست و بااعتقادی باشند. به دیگران آزار نر سانند و 
اصولاً زند گی موفقی داشته باشند. به نظر م ما درست 
مطابق اصول و قواعد آنها پرورش يافتیم. 

دوران جوانی رابا هزاران آرزو آغاز کردم. 
آرزوهایی که چندان هم دور و دراز نبودند واگر 
کمی کوشش می کردم دست یافتن به تمام آنها 
ممکن بود. در کالجی که همیشه دوست داشتم و در 
رشته دلخواهم مشغول تحصیل شدم. هنوز دو ترم را 
پشت سر نگذاشته بودم که با معرفی یکی از دوستان 
پدرم شغل نیمه وقتی پیدا کردم. بیشتر از هميشه از 
زند گی لذت می‌بردم و مدام می گفتم من و برادرم 
چه پسرهای خوشبختی هستیم که هم زند گی مرفهی 
داریم هم پدر و مادری مهربان و دلسوز. 

برادرم که دوسال از من بز ر گتر بود. تاز گی‌ها 
عاشق شده بود و می‌خواست با عشق اول و آخر 
زند گی‌اش خیلی زود ازدواج کند. پدر و مادرم هم آن 
دختر را پسندیده بودند بنابراین هیچ مشکلی وجود 
شت. من که تا آن روز طعم عشق را نچشیده بودم 
ومثل خیلی از پسرهای هم سن و سال خودم اهل 
دوست شدن‌های متعدد نبودم. منتظر بودم روزی 
نوبت عاشقی من هم برسد و مثل برادرم طعم شیرین 
عشق را بچشم. گویی خداعادت کرده بود دعاهایم 
رازود مستجاب کند زیرایک سال پس از ازدواج 
برادرم با عشق زندگی‌ام اشنا شدم. 

هیچ شناختی از دخترها و جنس و روحیه‌شان 
نداشتم ولی تردیدی هم نداشتم تم که رز همسر و مادر 
فر زندانم خواهد بود و او همان زنی است که قرار است 
من را تااوج خوشبختی همراهی کند. رز هم از خانواده 
خوب و بااعتقاد و اصیلی بود. هر دوی ما خیلی زود 
در دل خانواده دو طرف جا کردیم. همه چیز مهيا بود 
و می‌خواستیم پیمان زند گی مشتر کمان راببندیم. 
هميشه دوست داشتم وقتی جوان هستم ازدواج کنم 
و چند فر زند داشته باشم. 

رزهم مثل من عاشق خانواده و بچه بود و یک 
سال پس از ازدواجمان باردار شد. اغراق نکرده‌ام اگر 
بگویم شنیدن خبر بارداری رز بهترین خبر زند گی‌ام 


۳ 
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بود. روی پاهایم بند نبودم. نمی‌دانستم از خوشحالی 
زياد چه کنم. دوست داشتم هرچه زودتر لحظه 
موعود برسد و من فر شته آسمانی و هدیه خداوند را 
در آغوش بگیرم. روزی که در بیمارستان دخترم را 
دستم دادند هر گز فراموش نخواهم کر 

من از شادی اشک می ریختم و در دلم بارها خدای 
مهربان راسپاس می گفتم. او رحمت و نعمتش را به 
من تکمیل کرده بود. جمع خانواده و دلیل خوشبختی 
ما کامل شده بود واحساس می کردم دیگر هیچ آرزو 
و خواسته‌ای از خدا ندارم. نمی‌دانم! شاید بیش از حد 
به خودم و دارایی‌هايم مغرور شده‌بودم و نمی فهمیدم 
تاوقتی که خدا بخواهد همه جیز رنگ و بوی دیگری 
دارد و اگر روزی به هر دلیل یا بهتر است بگویم به هر 
حکمتی نخواهد. هیچ بر گی از درخت فرو نمی‌افتد. 


روزهای ابری 

دخترم گاهی بیمار می‌شد امانه آنطور که 
مارانگران کند.او مدتی بود که گاهی تب می کرد. 
بعضی وقتها بی اشستها و بی حوصله می‌شد. اما پزشک 
خانواد گیمان اطمینان داد که تمام اینها در دوران 
کود کی و رشد کاملاً طبیعی است و هیچ خطری 
دختر عزیزمان را تهدید نمی کند. ماهم آرام شدیم 
و زند گی را ادامه دادیم. تااینکه روزی از مهد کودک 
تماس گرفتند و خواستند هرچه زودتر خودمان را به 
آنجا برسانیم. 

وقتی به مهد کود ک رسیدیم. از دخترم خبری 
نبود و مدير آنجا برای من و همسرم توضیح داد که 
دخترم از حال رفته و او را به بیمارستان تخصصی 
کود کان رسانده‌اند. باورم نمی‌شد. رنگ به صورت 
همسرم نمانده بود. کوشش کردم قبل از رفتن به 
بیمارستان او را آرام کنم ولی اگر بخواهم حقیقت را 
بگویم. خودم به کسی نیاز داشتم تا دستم را بگیرد. 
اشک ‌هایم را پاک کند و بگوید ناسلامتی تو مردی. 
ارام باش. باید در این لحظه‌های دشوار پشت و پناه 
همسرت باشی. اما درونم اشوب داشت. تمام راه 
مهد کود ک تابیمارستان در سکوت گذشت. فقط 
صدای گریه‌های همسرم شنیده می‌شد و آههایی که 
من می کشیدم. ۱ 

راه نیم ساعته به نظرم چند ساعت می آمد. 
خبر نداشتیم وقتی به بیمارستان برسیم خبرهای 
ناگوارتری در انتظار ماخواهد بود. دخترم باید ان 
شب در بیمارستان می‌ماند تایزشک متخصص 
| زمایش‌های تکمیلی راانجام دهد. تک تک لحظه‌های 
مادر اضطرابی کشنده‌سپری می‌شد. اما فر دا روز 


سخت‌تری بود. دیدن دخترم در آن وضعیت واقعاً 
غیر قابل تحمل و در دناک بود. آزمایش‌های گونا گون 
انجام شد. حال عمومی دخترم بهتر بود و می‌توانستیم 
او را به خانه ببریم و منتظر اظهار نظر دکتر بمانیم. 

چند روز بعد از بیمارستان تماس گرفتند. د کتر 
منتظر بود من و همسرم رابا هم ببیند. هر دو چیزی 
نمی گفتیم ولی مطمئن هستم همسرم هم مثل من 
کار وی اراک 
معنای خاصی نداشته باشد. دخترم را خانه یدرو 
مادرهسترم گزاشتيم وی ط رف ماران زا 
افتادیم. در راه دست همسرم را گرفته بودم و به او 
قول می دادم که مساله مهمی نیست و د کترها همیشه 
عادت دارند کوچکترین مسائل راهم بز رگ جلوه 
دهند. همسرم به قول من اعتماد کرد و گفت حرفهایم 
حالش رابهتر کرده وحالا با اطمینان بیش تری به 
دیدن د کتر می آید. 

اماخبر خیلی بد بود: دخترم به سرطان خون 
مبتلا شده بود. خبر آنقدر دردناک بود که من و 
همسرم را کرخت کرد ومغز هر دوی مارااز کار 
انداخت. حرفهای د کتر رانمی‌شنیدم. فقط این جمله 
بارها و بارها در سرم تکرار می‌شد: متاسفم» دختر تون 
به سرطان خون مبتلاست. دنیا انقدر تیره و تار شده 
بود که نمی فهمیدم د کتر از ما می‌خواهد خیلی زود 
درمان دخترمان راشروع کنیم. اصلاً مگر سرطان 
هم درمان داشت؟ 

با حال و روز خراب به غانه بر گشتيم. تمام راه 
گریه می کردیم. گله و شکایت من از خدااز همان 
بیمارستان شروع شد. از خودم می‌پر سیدم جواب 
آن همه ایمان و اعتقاد و درست زندگی کردن این 
و ای این اتفاق برای دخترما می‌افتاد؟ 
نمی‌توانستم برای سوال‌هایم جواب قانع کننده‌ای 
پیدا کنم. همه چیز بهم ریخته بسود. خبر خیلی زود 
رها را کت ان 
خدایی که درد را می‌دهد حتما برای درمانش هم 
چاره‌ای دارد وماحق نداریم با کوچکترین سختی, 
به همه چیز پشت پا بزنيم. به خودم می گفتم آنها که 
جای ما نیستند بدانند جقدر سخت است جگر گوشه 
ی ی 
پدرش هستی, کاری از دستت 

| 
که پزش کش می گفت. او بیشتر از هر چیزی به یک 
یدرو مارا ر وکەو شاد ناروا شتا ند اند ای 


دوران رابا موفقیت پشت سر بگذارد. قرار شده بود 


بياییم. روزهای سختی بود. هر چه بگویم کم گفته‌ام. 
روزی رسید که باید برای دختر کوچولویمان توضیح 
می‌دادیم که قرار است مدتی بدون مو باشد و این 
جزیی از درمان است. اعتقاد و ایمانم رااز دست داده 
بودم. کسی اجازه نداشت جلو من برای دخترم دعا 
کند. نمی‌دانم با خودم قهر کرده بودم یا با خدا. پدرم 
دلداری‌ام می‌داد و می گفت خدااین روزهای تو راو 
حرفهایت رانادیده می گیرد. نگران نباش. 

روزهای توفانی 

چند ماه‌مثل کابوس گذشت. همسرم و پدر 
و مادرهابیکار ننشست بودند و به هر طر بقی برای 
سلامتی دوباره دخترم دعا می کر دند. نمی‌دانم خدا 
جواب دعاهای آنها راداد یا با ز گشت سلامتی دختر م. 
امتحان دوباره‌ای برای من بود. جواب ازمایش‌ها و 
عکس‌ها نشان می‌داد فعلاً از سر طان خبری نیست. 
ولی دخترم باید تا مدت‌ها زیر نظر پزشک می ماند تا 
اگر بیماری دوباره بر گشت. خیلی سریع دست به کار 
شوند. دوران نقاهت دخترم چند ماه دیگر هم طول 
کشید واو بار دیگر توانست پیش دوستانش بر گر دد 
و مثل همه بچه‌ها بازی کند. 

داشتم کم کم با خدا آشتی می کردم. حال دخترم 
خوب شده بود و همه چیز به حالت قبل بر گشته 
بود.یک روز صبح؛ داشتم کیسه آشغال‌هارازمین 
می گذاشتم که ناگهان درد شدیدی در قفسه سینه‌ام 
پیچید. کمی تعجب کردم ولی تر سیده بودم. این درد 
فقط یک معنی داشت. به خودم نهیب زدم و گفتم این 
درد هیچ ربطی به قلب و این مسائل ندارد. فقط یک 
کش_ش عضلانی با گرفنگی ماهیچه اسست. وقنی به 
خانه بر گشتم, درد کاملاً از بین رفته بود برای همین 
سعی کردم آن را نادیده بگیرم. نمی‌خواستم آن را به 
همسرم بگویم و ناراحت و نگرانش کنم. خانواده تازه 
داشت از بحران بیماری دخترم کمر راست می کرد 
پس لزومی نداشت آرامش را بهم بزنم. 

همه چیز رافراموش کردم تااینکه یک روز که 


برای استقبال از دوستم به فرود گاه‌رفته بودم. همین 
که خواستم چمدانش را از زمین بردارم دوباره همان 
درد لعنتی وجودم راپر کرد. خداراشکر دوستم و 
همسرم مشغول احوالپرسی بودند. چند ثانیه چمدان 
رازمین گذاشستم تابتوانم تفس بگیرم وراه بیفتم باز 
هم نخواستم به همسرم حرفی بزنم. نباید او را نگران 
می کردم. دردی بود که تا چند دقیقه دیگر برطرف 
می‌شد. چرا بیهوده فکررش رآ مشغول می کردم ؟ اما 
وقتی هفته بعد باز هم درد بر گشت و این بار بیشتر از 
قبل گرفتارم کرد. تصمیم گر فتم از سلامتی‌ام مطمتّن 
شوم. 

نوار قلب. اکو, تست ورزش, آزمایش خون و... و 
این بار گویی نوبت من بود. د کتر از من سوالاتی کرد 
من هم سرسری جواب دادم. از من پرسید چرا تنها 
امده‌ام. حقیقت را برایش تعریف کردم. از بیماری 
دخترم گفتم و از روحیه خراب خودم و همسرم در 
این مدت. د کتر با دقت به حرفهایم گوش کرد و بعد 
توضیح داد که باید در تاریخی که تعیین می کند. برای 
آنژیوگرافی در بیمارستان بستری شوم. می گفت 
بهتر است تنها نروم اما من باز هم نمی‌خواستم به 
همسرم حرفی بزنم. 

نی توس 
چندساعت بعد خانه بودم. روی مبل راحتی دراز 
کشیدم و غمگین و خسته از اتفاقاتی که در این چند 
وقت رخ داده بود به سقف خیره ماندم. خدایا چرا 
همه چیز زیر و رو شده بود؟ چرا توفانی وزیده و 
زند گی من را نابود کر ده‌بود؟ نکند ناخواسته خطایا 
گناهی مرتکب شده بودم که سزاوار چنین مجازاتی 
بودم ؟ اینهاسوالاتی بود که از خودم می‌پر سیدم و هیچ 
جوابی هم برایشان نداشتم. خبرهای بد تر و لحظه‌های 
سخت تری در راه بود. چند روز بعد فهمیدم به عمل 
قلب باز نیاز دارم و این بار نمی‌توانستم به همسر م 
چیزی نگویم. اول موضوع را به پدر و مادرم گفتم بعد 
سعی کردم خیلی آرام این خبر رابه همسرم هم بدهم 
و اورا برای روز عمل آماده کنم. 


پدرم می گفت در زند گی هميشه چنین روزها و 
لحظه‌هایی هست مهم این است که ارامش و ایمان 
خود رانبازیم و از امتحان سربلند بیرون بياییم. به 
نظرم درست می گفت. سرسختی و سوال و جواب 
کردن از خدادیگر کافی بود. باید در این امتحان 
شر کت می کردم. تنها وظیفه‌ام هم این بود که دل 
به دل خدابدهم و تقدیرم راهرچند تلخ و ناگوار 
بپذیرم. 

روز جراحی.یشت در اتاق عمل پر بود از 
ادم‌هایی که دوستم داشتند و امده بودند برای 
سلامت من دعا کنند. حتی دخترم هم آمده بود. 
همسرم از او خواسته بود در خانه بماند ولی او اصرار 
داشت کنارم باشد و برایم دعا کند چون خداء دعای 
بچه‌ه ارآ زودتر اجابت می کند. از ترس چند روز 
قبل در من اثری نمان ده بود. در خودم صدایی 
آرامش‌بخش و معنوی می‌شنیدم که می گفت همه 
زر وار راو وان دا لاو 
هم با من بود. 

عمل سختی بود ولی با موفقیت به پایان رسید 
ومن چند ساعت بعد در بخش مرأقبت‌های ویژه 
چشم گشودم و عزیزانم را کنار تختم دیدم. از ته دل 
خداراشکر کردم که بار دیگر به من فرصت داد تا 
لبخند دخترم را ببینم و از زندگی لذت ببرم. 

این روزها همه چیز ارام است. دخترم به 
مدرسه می‌رود. من و همسرم مثل قبل کار می کنیم 
و از پدر و مادری‌مان لذت می‌بریم. ولی کسی چه 
می‌داند که فر دا چه امتحانی در انتظار ما خواهد بود. 
بعد از اتفاق‌هایی که افتاده می‌دانم که خوب و بد. 
سخت و آسان, زشت و زیبا و.. همگی صفت‌هایی 
هستند که ما به وقایع و اتفاق‌های زند گیمان نسبت 
می‌دهیم. دنیا مکتب و مدرسه خداوند است و 
بهتر است به جای شکوه و شکایت. کوشش کنیم 
درسمان را خوب پس بدهیم. اگر تجدید یا رفوزه 
کر ترس ضوادتن‌ماوست 
بس LD‏ 


این روزها من و همسرم مثل قبل کار می‌کنیم و از پدر و مادری‌مان لذت می‌بریم. ولی کسی چه 


می‌داند که فردا چه امتحانی در ۱ 
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نتظار ما خواهد بود. 
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فی کسل کننده است گاحی طه فان هم لازم است 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی انت 


اشاره؛اگر شماهم طی روزهای هفته گذشته - ی 
تاقبل از فرارسیدن روز اربعین-پای اخبار و گزارشهای 
لویریون ن و ,حتما اطلاع رسانی‌های مکرر 
"سیما" راشنیده‌اید که مدام یاد آورمی‌شد "زائرین گرامی 
لت هاون ا نو ا ی تا 
مرزهای کشورمان وارد خاک عراق شوند 

شایدموقع دیدناین گزارشهاباخود تان فکر کرده 
باشید "عجب آدمهایی ر بیدا می‌شوند. مگر می‌شود بدون 
ویزاوارد یک کشور دیگر شد؟" 
بر خی از هموطنانمان, فقط و فقط به عشق سالار شهیدان 

حسین (ع) که زیار تشان لیاقت می‌طلبد ومن‌هنوزلابقش 
نشده‌ام بدون دا شتن حتی پاسپورت.راهی کربلامی‌شدند. 
یقین دارم شماء یالااقل تعدادی از اطرافیانتان آن روزها را 
به خاطر دارند. همان ایامی که "صدام بی‌معرفت" 'اسقوط 
فا تیا رات فقط امل ES‏ که هه متطوه‌اق: 
که در انجازند گی می کرد و محل کارش هم نزدیکی 
خانهاش بود می‌شناختند.از ان جماعت مردانی 
کم باید فقط در کتابها خواند. یابه کل خاطره. 
از زبان قدیمی‌ها شنید. نه زن داشت و نه فر زند. 
هیچ وقت هم آزدواج نکر ده بود. یک مغازه خیاطی 
داو رین رامد ش از تعمیر و کوجک و 
بز رگ کردن لباسهایی که مڈ متو انش می | وردنا 
۳ ۱۳ 
به جای‌اینکه با آن در آمد نامر تب وهر از گاهی.جشن 
تام یی اف انیس را 
خودش صورتشان راباسیلی سرخ می کردند تا 
خانه ۷۵متری داشت که ۲۵ مترش حياط بود وبا 
آن باغچه کنچ حیاطش کیف می کرد.البته تا پانزد 
سال قبل خانه بز ر گتری داشت با صد و هشتاد متر 
زیربنا که از بدر مر حومش به ارث رسیده بود. اما 
بعد از فوت پدرش. آنجا را فرروخت وبه جای اینکه 
طبق قانون آدوداننگ از خانه رابه تنهااخواهرش 
بدهد.از آن جایی که می‌دید خواهرش ودامادشان 
و جهار فر زندشان هنوز مستاجر ند, و جون با شوهر 
Tl «4‏ ِا" 
سفره بر ده بود رفاقت دیرینه هم داشت.بی خیال 
قانون‌ارث شد وبعد از فروش خانهیدری,با ۵ ۶ 
۱ ا Mn, “TI‏ 
وخواهرش یک |پارتمان شیک در شمال شهر خرید 
وب ابقیه پولی که برایش مانده‌بود آن خانه کوچک 
وباصفارابرای خودش خرید که لااقل سر پیری: 
اواره نشود. 


اس زو یی ی ی 


0 رطلای تش 


کر ده بودو کشور عراق هنوز صاحب انسجام نشده بود و 
رفت و آمدبه‌این کشور برای‌ همه کشورهای همسایه‌اش 
بی حساب و کتاب بود. 


شاید باور تان نشود.امامن به یاد دارم[ یعنی باهمین 
چشمانم و گوشهایم د ید هو شنیدهام] که در همان سالهاء یک 


روز در همین "میدان امام حسین (ع) تهران» یک اتوبوس 
مسافر بریایستاده‌بودو شا گر دراننده‌درر کاب‌ایستاده‌بود 


و فریاد می‌زد: کربلافوری.... کربلاهمین الان صد تومان" 
بله» قضیه مر بوط به زمانی است که‌این داعشیهای 


وحشی صفت هنوز به تولید مثل "!نر سیده بودند و مسافرها 
با مشکل چندانی روبرو نمی‌شدند. هرچند که این روزها نیز 
به خاطر حضور شجاعتر ین مر دان کره‌زمین یعنی بچه‌های 
پاش مامت سپاه "که منت کربلاراتامین کرد اند هنوز و 
همچنان عاشقان "اهل بیت" با آرامش راهی کربلا می‌شوند 
وراحت هم برمی گردند.امااين "داستان زند گی "مر بوط به 
کشید پایین و بی‌سر و صداراهی جبهه شد. جنگ هم 
که به پایان رسید با یک تر کش که زیر زانوی چپش 
جا خوش کرده‌بود به تهران بر گشت؛نه سراغ شغل 
دولتی رفت. نه بابت سالها پشت خاکریز نشستن 
خانه و ماشین و وام گرفت. و نه حتی اسمش را جایی 
ثبت کرد و هر کس هم که راه یادش می داد اقا زینل 
این جواب رامی‌داد: 

_به خاطر دینم و به عشق وطنم رفتم و.... 
چیزه ای دنیاعشقش فقط امام حسین (ع) بود و 

جح . ۱۷ ۲ رن 
می گفت: برادریعنی عب اس (ع)... وبه گفته 
عمر شصت و پنج ساله‌اش را به نو کری در هیات‌هاو 
مه ® مج ۰ ٣‏ ۹ 
تکایای محرم و عاشورا گذرانده‌بود خودش اینطور 
تعر یف می کر د: 


همان ایام است. یعنی همان سالهایی که مسافرت بر خی 
از مردم برای ز بارت سپدالشهدا و برادر بامرام و شجاعش 
"ابوالفضا ,(ع)"؛به‌همان شکلی که چند سطر قبل نوشتم 


انجام می‌شد. 
این توضیح رااز آن جهت عرض کردم که خوانند گان 
گرامی هفتگی تصور نکنند هنوز هم می توان به همان 


شکل راهی عراق شد؛ آقاجان بدون پاسپورت و ویزاء 
بی‌معطلی و در همان مر زهای سه گانه کشورمان دیپورت 
می‌شوید؛ از ما گفتن! 

این توضیح آخر راهم بدهم که‌این زند گینامه حدود 
هشت ماه قبل به دستم ر سید. با رسیم 
بعضی سوژه‌ها را که اصطلاحا یي 
محسوب می‌شوند. با ید در همان مناسبتش ش چاپ کرد؛ 
پس گوارای وجود همه عشاق شجاعتر ین شهید بشریت؛ 

-یازده سالم بود که توی هیأت محلمون نشسته 

دم فر داش هم امتحان ریاضی دان شتم وساعت ۷ 
4 ۲ ر E‏ ۳ ۱ نت ۳ «TI‏ ۸ 
غروب که‌شد اماده‌شدم‌برم خونه که اقایدا... 
خدابیامرز که بز رگ هيات محل بود صدام کرد و 
گفت: آمشب پسری که جای پخش می کر د نیامده 
دوست دار تو کارش ره‌انحاه ندی؟ جوا دادم: 
وست داری بو ر رو و ی ! r‏ تن ۶ 

"ولی من فرداامتحان‌دارم و اقا یدا... خندید و 
۲ مشکلش روحل‌می کنه منم گفتم ج چشم وتا اخرشب 
توی هیات چایی پخش کردم و وقتی رسیدم خونه 
جلسه امتحان.اماحق با آقایدا... بود که انگار سوالات 
شده‌بود! اینطوری بود که همان روز نذر کردم تا آخر 

1 2 ۳ 


مشکلی هم نداشت وفقط یک غصه ویک حسرت 
در دلش مانده‌بود و ان هم زیارت کربلاء که هیچ 
وقت برایش پا نداده بود تا ان روز...! 

ساعت ۱۲ ظهر بود. | قازینل دخل راجمع کرد 
وبه طرف خانه راه‌افتاد. که سر میدان دید یک 
توب وس ایستاده‌ومرد وزن وپیر وجوان در ميان 
دود اسپند سوار می‌شوند و بازار صلوات هم گرم 
است و بدرقه کنند گان هم به مسافرانشان می گفتند 
التماس دعا" 

آقا زینل از راننده که کنار اتوبوس ایستاده بود 
پرسید قم یا مشهد؟" 

راننده‌خندید و گفت: کربلا.... نشنیدی‌میگن؛ 
هر که دارد هوس کرب و بلا بسم ا..؟" 

آقازینل که‌هیچ کس اشکش راغیر از ایام 
محرم "و جز در هیاًتها و تکیه‌ها ندیده بود. بی‌اختیار 
بغضش گر فت و جشمانش خیس شد راننده که‌انگار 
حال این غریبه راحس می کرد خنداخند گفت: 

_گریهدیگه چرا؟ کافیه اراده کنی. آقاهم 
طلبید تت...,بپر بالاء فر داقبل از ظهر کربلایی:دو 
روز می‌مونی و روز چهارم هم تهر ونی! 

اقازینل که از لحن حرف زدن رانندهفهمید 
ال شوخی نیست: کمی فکر کرد و گفت: پاسپوزتم 
همرآهم نیست.... لباس ندارم... یعنی میشه؟" 

زانندو یهد زور کی کارت شاه می تراد 
و یک مقدار پول, داری؟" 

آقازینل کارت ملی‌اش رانشان‌داد و چند بسته 
اسکناس را هم از جیبش بیرون آورد. راننده پولها را 
شمرد و مکثی کرد و گفت: 

-نزدیک بیست هزار تومان کم داری.... اما وقتی 
آقام فردای قیامت بهم بگه اشک مسافر منودیدی 
وبه خاطر بیست هزار تاردش کردی؟ نمی‌تونم تو 
روش نگاه کنم؛ بپر بالاا 

اا رل کد رات کر کردوهمان هددل اول 
پشت سر راننده نئست واتوبوس که راه افتاد راننده 
رو به مسافران کرد و گفت: 

-خانم‌هاو آقایون زائر. خدمتتون عرض کنم که 
کمترازیک روز در راه‌رفت هستیم و همین مدت 
هم در مسیر ب ر گشت. چیزی حدود ۲روز ونیم کربلا 
هستیم و در دو تا اتاق چهل متری سکونت خواهیم 
ک ووبان مھا وا یک انم کر 
خواست بره‌نجف زیارت مولای‌متقیان هزینه اش 
جداست. سر ساعتی هم اعلام می کنیم راه‌می‌افتم 
رف رن وهر کس ود خوش مه 

آقازینل اینها راشنید. اما فقط یک نگرانی داشت 
وآن هم بی خبر ی خانواده خواهرش بود. از دو سال 
قبل که اقا مصطفی فوت کرده‌بود. اقا زینل بیش از 
پیش مراقب خواه رش وفرزندان اوبود ویک روز 
در میان به آنهاسر می‌زد وهر شب هم با خواهرش 
آشکوه‌خانم یا تنها فرزند در خانه مانده‌اش شبنم" 
که بیست و هفت سال داشت تلفنی حرف می‌زد. 
پس کمی فکر کرد وباخودش گفت: اگر چهار روز 


از من بیخبر باشند دق می کنند. مخصوصاً این شبنم 
که اگر روزی دو بار با من حرف نزنه شب خوابش 
نمی‌بره!" 

آقازینل که ھج وقت موبایل نداشت واصلاً از آن 
خوشش نمی آمد. با خودش گفت: "بی خود نگفتند 
تلفن همراه! "و بعد موضوع رابه راننده گفت و آقای 
راننده گوشیش را در اختیار او گذاشت و گفت: افقط 
به خانواده‌ات بگو از موقعی که از مرز رد بشیم. دیگه 
نمی‌تونی بهشون زنگ بزنی و آنها هم فقط تاوقتی 
وازد عراق نشندیم می‌توانتد بهت تلفن کو ا 

آقازینل تشکر کرد و به خانه خواهرش تلفن زد 
و هر چه را شنیده بود باز گو کرد. آنسوی خط "شکوه 
خانم اگر چه بااین تصمیم‌های ناگهانی تنهابرادرش 
اشنابی داشت وبرایش زیاد عجیب نبود. اماتنها 
تگرانیش راابراز کرد چی بگم خان داداش؟نه پولی 
با خودت بردی, نه معلومه کجامیری.... لااقل کاش 
قرصهات رو با خودت برده بودی داداش...؟" 

اقازینل که سالهابودبه خاطر درد ناشی از 
تر کشی که در زانو داشت از مسکن‌های قوی استفاده 
می کر د. تازه‌یادش افتاد که حتی از دار وخانه‌های‌بین 
راه‌هم نمی‌توان د آن قرصهاراتهیه کند.بااین حال 
آنچه را که باور داشت به شکوه خانم گفت: 

-نگرآن تب اش ا چے ا ے آقتام "که 
نمی گذاره زاثرش درد بکشه و مشکل پیدا کنه؟ 
فعلا خداحافظ... 

امااین آخرین مکالمه تلفنی خانواده خواهرش 
نبود و آنها قبل از ورود اتوبوس به عراق, سه بار دیگر 
هم‌باموبایل آقای راننده‌تماس گرفتند. که دوبار 
آن راشبنم تلفن زد؛ کوچکترین خواهرزاده آقازینل. 
دوبرادر ویک خواهر بز رگش به خانه بخت رفته 
بودند و به همین خاطر آقازینل بیشتر از بقیه‌هوای 
ته تغاری خواهرش راداشت. شبنم هم که عاشق 
"دایی زینل بود. در هر دو تماس فقط نگر ان بود و 
می گفت: "دای جون آخر این چه کاری بود؟ بی خبر. 
بدون پول و پاسپورت.... | خر | کر مشکلی پیش بیاد 
کی به دادتون می رسه؟" 

آقازینل هم می‌خندید ومی گفت: "همینه که 
داری ترشیده میشی دختر. از بس غر می‌زنی منو 
کلافه کردی. چه برسه به خواستگارهایی که هی 
میان و میرن و غرولندهات رو که می‌شنوند فرار 
کدرا" 

این | خرین مکالمه دایی وخواهرزاده‌بودو 
اتوبوس به کربلا رسید... 


آقازینل در کربلا هیچ مشکلی نداشت جز درد 
زانویش او که نزدیک بانزده ساعت در اتوبوس 
نشسته بود. درد روز اول راهر طور بود تحمل کرد. 
اما از شروع روز دوم زانویش کلافه‌اش کر ده بود. از 
لحاظ خورد و خوراک هم مثل بقیه مسافر ان مشکلی 
نداشت.امافقط یک غصه در دل داشت؛ اقازینل 
که در هم ان‌اتوبوس نذر کرده‌بود هفت مرتبه 


مسیربین الحرمین راییاده‌طی کند هنوز به وسط 
راه‌اولین رفتنش نر سيد ه بود که درد امانش رابرید و 
ناخواسته فریادی کشید و کنار خیابان نشست. چند 
تن از زائران به کمکش آمدند تا کمکی کنند.اماجون 
از دست کسی کاری ساخته نبود تشکر کرد تا اینکه 
جوانی حدود سی ساله کنارش نشست و خنداخند 
گفت: "خب پیر مرد جه کاریه که پیاده‌بری؟ بگذار 
الان برات یک ویلچر یا موتور جور می کنم که... 

آقازین ل حرفش راقطع کرد وبالبخند وبه 
شوت ر 

-اولا پیر مرد باباته.... ثانیا من نذر کردم هفت بار 
این فاصله بین دو تا داداش رو پیاده طی کنم. که اگر 
بمیرم هم این نذر را باید انجام بدهم.. 

مردجوان که نامش فرزاد بود.از دیدن هیکل 
ورزشکارانه آقازینل حس کرد که مشکل او جیز 
دیگری‌است. آقازینل هم قضیه دار وهارابرایش 
گفت. فرزاد لبخندی زد و گفت: شمافکر کردی 
فقط ماتهرانیها ناصر خسرو داریم...؟ نه پهلوون. 
در همه جای دنیا یک جاهایی‌هست که‌اگر پول بدی؛ 
حای شیرمرغ "جون آدمیزاد "هم پبدامیشه.... حالا 
اسم قرصهات رو بگو چیه؟ 

اگرجه آقازینل خیلی سعی کرد فر زاد راببیچاند. 
اما در نهایت پسر جوان فهمید مشکل اصلی همسفر 
غریبه‌اش همراه‌نداشتن پول است!به همین خاطر 
برای‌پر سیدن نام داروهاء آنقدر اصرار کرد و گیر داد 
تابالاخره‌زینل گفت: پسر جون تواز کجامیدونی که 
وقتی من رسیدم ایران بگم تو کی هستی؟ . ممکنه 
پول داروها رو بهت ندم؟ 

فرزاد لبخندی زد و گفت: کسی که می‌خواد 
فاصله دوتاداداش روبااین وضع پاش پیاده‌بر ه! 
این کاره که شما میگی نیست.... اگر هم بالا کشیدی 
که مفت چنگت. من دارم با امام حسین (ع) معامله 
می کنم..." ۱ 

فرزاداینهارا گفت وجون اقازینل می گفت 
"شما قرصهای مرانمی‌شناسی وامکان داره تقلبیش 
روبهت بندازن کمی فکر کرد و سپس برخلاف 
میل آقازینل, همسفر غریبه‌اش راروی دوشش 
گذاشت وبه‌همراه‌یکی از اهالی کربلا که عاشق 
خد مت به زائر ین بود.رآهی محله‌ای شد که شبیه 
"ناصر خسرو خودمان‌بود.امابرای‌پیدا کردن 
مسکن‌های مخصوص آقا زینل, مجبور شد چیزی 
حدود دو ساعت خیابانها رابالا و بایین کند. در همه 
این دوساعت آقازینل رانیز بر دوش می کشید تا 
سرانجام قرصها راپیدا کرد. آقازینل با خوردن یکی 
از فرصها توانست خود را تامحل اقامتشان بر ساند. 
دو ساعتی استراحت کرد و مسکن دوم را که خورد 
وحالش جا آمد. نصفه شب تصمیم گرفت نذرش 
راادا کند. که باز هم فر زاد همراهش بود و می گفت: 
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صدای سبز بسیج در این شماره به باز گوبی خاطرات جواد سیار یل ا ا پرداخته 


است و از دلاوری و رشادت "سردار شهید حاج عیدالحسین برونسی " در این عملیات اا 


عملیات والفجر ۲" در مرداد ماه سال ۶۲ با هدف 
آزادسازی ار تفاعات مرزی انجام شد و رزمندگان 
پرتوان ایران با عبور از مناطق کوهستانی توانستند 
مواضع و استحکامات دشمن را درهم یکوبند 
و آنهارا ناچار به عقب نشینی کنند اما در این 
ميان ارتفاعات "کله قندی که با حساسیت 
بسیاری همراه بود در تصرف ارتش صدام باقی 
ماند و دشمن با تمام قوا از آن دفاع می کرد و 
بار ها حملات رزمند گان بی‌آثر مانده بود تا اینکه 
سرانجام "حاج عبدالحسین ُرونسی " شخصاً وارد 
میدان نبرد شد و همراه با نیروهای گردان بلال از 
'لشکر پنج نصر " توانستند مواضع مستحکم دشمن 
را درهم بکوبند و ارتفاع استراتژیک کله قندی را 
آزاد کنند. 

بادگاری داماد صدام 

روز هفتم عملی ات والفجر ۲از راه رسید و 
عبد الحسین برونسی معاون تیپ جوادالائمه (ع) 
شخصا وارد میدان شد وبه سراغ نیر وهای ما 
درکردان تال ای ان کرگان بلال با 
تمرین‌های نظامی سخت و دشواری که دیده بودند. 
هم واره در ماموریتهای مهم تیپ گره گشای کار 
فر ماندهان می‌شد ند و بر ونسی بعد از سخنر آنی در 
جمع رزمند گان گر دان تا کید کرد که امروز باید کله 
قندی ازاد شود. 

دوسه‌سععتی به ظهر مانده‌بود که حدود ۳۰ 
آربی‌جی زن وتیربارچی که من[جواد سیار آهم یکی 
از آنها بودم که‌در ر بشت سر برونسی و در یک ستون 
را کر ان 
ای را ارس ات 
این گر وه‌در پشت سر باید خود رابه بالای ار تفاع 
می‌رساندند.همچنان که به سوی دشمن حر کت 
می کردیم در گیری شدید اغاز شده‌بود و فر مانده 
بعثی دربالای‌ار تفاع ,همچوماری زخم خورده‌بر خود 
می‌پیچید وازاین سوبه آنسومی‌رفت واز نیر وهایش 
می‌خواست با چنگ و دندان از مواضعشان دفاع 
کنند و به دستور او بود که آتشباری سنگین تویخانه 
ونیروهای داخل سنگرهای بالای قله به سوی ما 

سرازیر شده‌بود و به خاطر همین آ تش سنگین بود 

که من همراه‌با دیگر رزمند گان گروه‌در پشت تخته 
سنگها ولابه‌لای شیار ها پناه گر فتیم وبا دیدن عزم 
وجزم برونسی برای گر فتن قله, هیچکدام حاضر 
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نمی‌شدیم یک قدم به عقب باز گر دیم 

در میان گرد و غبار و بوی باروت ناگهان صدای 
پر واز هلی کویتر هادر منطقه شنیده شد که در حال 
حمل مهمات و غذا برای نیر وهای دشمن بودند وبا 
ورود انهابه منطقه رزمند گان از ار تفاعات کناری 
شروع به تیر آندازی به سوی انها کر دند ودراین 
میان ناگهان برونسی بافر یادا...) کیر بلند شد و 
درحالیکه به سوی سنگر های دشمن شلیک می کرد 
به‌پیشروی‌ادامه داد وماهم به دنبال او حمله را 


ادن = 


a:‏ رت 
0 7 
هر لحظه به بالای ار تفاع نز دیک و نز دیکتر می‌شد ند 
و سرانجام اولین نفر خود عبد الحسین بر ونسی بود 
که به مواضع وسنگرهای دشمن رسید و پر چم ایران 
رادر نوک قله نصب کرد. 

حالادیگر فقط تعداد کمی از نیر وهای دشمن 
فرار کر ده و مابقی کشت و اسیر شده بو دند و جالب 
اینکه در حالیکه سنگر فر ماندهی دشمن در محاصر ه 


آغ از کردیم و ناگهان ورق به جاسم» داماد صدام را دستگیر 
نفع ما بر گشت و کنترل اوضاع کردوکلت ر٤‏ اراک فت 
منطقهرادر دست گرفتیم. رزمند گان هم با توجه‌به شهادت 
فرمان ده بعنی‌ها ونیروهایش : دوستان و همر زمانشان که در این 
موب چند روز به دستوراوانجام شده 
اه " سرهنگ بعنی رابه هلا کت 
د شهید ۰ عبدالحسین eT‏ ص 

شد و درست در زمانی که ECS as‏ ا 


رزمند گان در انتظار کشته شدن با اسارت نیر وهای 
بعنی لحظه شماری می کر دند. نا گهان دوباره‌صدای 
چندین هلی کوپتر دشمن که برای تقویت رزمی و 
حفظ کر دن ار تفاع راهی منطقه شده بودند. به گوش 
رسید. بعضی از انها در حال هلی برد نیر وهای تکاور 
آنها آ گاه ده بود. درحالیکه فریاد می‌زد. گفت: 
را ار ار را فر مانده‌شان راببرند! و 
شلیک کرد ودر بی ان دیگر آریی‌جی زنها شلیک 
کر دندومن و تیر بارجی‌ها یک لحظه از شلیک 
گلوله دست نکشیدیم.در میان شلیک گلوله‌ها بود 
که تیربارجی‌هابا تیر بار ودوشکاجی بادوشکاو 
گلوله‌های آرپی‌جی که یکی پس از دیگری به سوی 
e E EE‏ 

ودوداز آنهاخارج می‌شد در حال سقوط بودند 
که باصدای مهیبی باصخره‌هابر خورد کر دند و 
منهدم شدند. با انهدام دو هلی کوپتر رزمند گان 
جانی دوباره گر فتند و فریاد کنان و به سرعت به 
سمت بالا شر وع به پیشر وی کر دند وهلی کوپترهای 
دیگر هم فراررابر قرار ترجیح دادند ورزمند گان که 


"ماحق‌چنین کاری نداریم واگ بناباشد کشته 
شود باید مقامات بالا به من و شما دستور دهند." 


ای ما ماج 
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عملیات با موفقیت به پایان رسید و کله قندی 


آزاد شد ودر مقابل‌نگاه‌حیرت زده‌مابود که برونسی 


همراه‌باسرهنگ جاسم به سمت پشت جبهه شر وع 
به حر کت کرد تا نیر وهااو را به هلا کت نر سانند. 
یادم‌هست.اسلحه کمری‌سرهنگ جاسم تازمان 
شهادت بر ونسی دست اوبود و گاه‌به شوخی آن‌رانشان 
می‌داد ومی گفت: این یاد گاری داماد صدامه!" 
زندگینامه یک عاشق 
تا رس رال در 
روستای گلبوی کد کن از توابع تربت حیدریه به 
دنیا آمد وهرچه بز ر گتر می‌شد. ظلم ستیز ترمی شد 
وبه مبارزه‌باارژيم طاغوت ادامه می‌داد و بعد از 
از دواج بود که برای انسجام مبارزه بی‌وقفه با ر ژیم 
شاه‌همر اه با خانواده‌راهی شهر مشهد شد. در مشهد 
برای گذران زند گی به کار سخت و طاقت فر سای 
بنایی مشغول شد و در کنار کار به ادامه تحصیل در 
حوزه علمیه پر داخت و بارها و بارها در رژیم گذشته 
به زندان افتاد و مورد آزار و شکنجه قرار گرفت. 
باپیروزی انقلاب. او به نیر وهای سپاه پیوست و 
باشروع جنگ تحمیلی و در روزهای آغازین نبرددر 


E 
ورشادتی عجیب از خود نشان داد که همین نوع‎ 
عملکرد باعث شد به فرماندهی شجاع و خوش فکر‎ 
تبدیل و مسئولیتهای مختلفی در سطوح فرماندهی‎ 
جنگ بر عهده‌اش گذاشته شود.‎ 

قبل از شروع عملیات بدر "حاج عبدالحسین 
برونسی "فر ماندهتیپ‌جوادالائمه(ع)سر وصور تش 
رااصلاح کرد وبر خلاف دیگ رعملیاتهاکه‌لباس 
خاکی بسیجی می‌پوشید. 
این بار لباس فرم سپاه بر 
تن کرد 9 اماده عملیات : 
د عملیات تقو ار ان | 
عملیاتهای د شوار و نفس 7 
کته دوران دفاع مقدس ۱ 
بودورزمند گان بايد حدود 
چهل کیلومتر در داخل ry‏ 
می کر دند و سپس در آن طرف دجله و فرات پس از 
در هم کوبیدن مواضع دشمن» در یک جاده حساس 
به پیش وی ادامه می دادند و در چهار راه خندق که 
بعد ا به چهار راه‌شهدامعر وف شد. مستقر می‌شد ند. 
آنجاهم بادستور برونسی نیروها یکی پس از دیگری 
از آب گذشتند وپس از در گیری شدید بادشمن آنها 
راعقب زدند وبا هدایت برونسی رزمند گان در دو 
سوی چهارراه خندق. در منطقه‌ای که از حساسیت 
خاصی بر خور دار بود. مستقر شدند. 

در این زمان دشمن بعثی که به شدت غافلگیر 
شده‌بود, دیوانه وار آتش گلوله‌های توپ و خمپاره 


خودرابر روی مواضع رزمند گان ریخت و بعد از 
گذشت مدتی از این آتشباری سنگین و بارسیدن 
نیروهای کمکی دشمن از حالت تدافعی خارج شد و 
حملاتش را اغاز کرد و این در حالی بود که یاتکهای 
دشمن یکی بعد از دیگری خنثی می‌شد که بعد از 
مدتی با گلوله باران منطقه حمله‌ای دیگر رابه نوک 
دااع ھی اس ات فت 
وانفجار گلوله‌های توپ و خمپاره وجب به وجب 
منطقه رادر بر گرفته بود و گویی زمین راشخم 
زده بودند و دربی آن تانکهای عراقی باشلیک 
گلوله مستقیم می کوشیدند به مواضع رزمند گان 
نزدیک شوند.آمادلاورمردان‌ایر ان باجنگ ودندان 
مقاومت می کر دند.واین در حالی بود که هر لحظه 
مهماتشان رو به اتمام بود و تعداد شهدا و مجر وحان 
رو به افزایش وبا توجه به مسیر طولانی آبی و خاکی 
وهمچنین جهنمی از اتش که در منطقه برپاشده 


بود.امکان رسیدن‌نیروهای کمکی و مهمات میسر 
نبود. برونسی و جند فر مان ده تیپ و تعداد اند کی 
از رزمند گان در دو خا کر یز هلالی با دش من در گیر 
بودند وبااسخت‌تر شدن اوضاع بود که دستور 
عقب نشینی تا کتیکی نير وها صادر شد و رزمندگان 
می‌بایست بر ای‌ادامه نبر د دریشت جاده‌مستقر 
می‌شدند. اما بر ونسی این فر مان را نیذ بر فت و برای 
اولین بار بود که اواز فر مان مافوق خود تمر د واز عقب 
نشیتی خودداری کرد چرا 
هر اس 
خندق عقب می کشیدند. 
نیروهای دشمن دو گردان 
را که در جناح راست و چپ 
اا رودت | 
در آورده و رزمندگان را 
شسهیذ وی اسیرمی TT‏ 
داشت تا آخرین گلوله مقاومت کند تا آنها بتوانند 
باز گر دند.نیر وهای دو گردان در یناه‌جانفشانی و 
فداکاری برونسی و همرزمانش در حال باز گشت 
بودند ونفرأت پیادهدشمن به جهارراه خندق 
نزدیک می‌شدند و آنها نارنجک به سویشان پر تاب 
می کر دند. برونسی و چند رزمنده‌دیگر همچنان وبا 
تمام توان در برابر حملات ار تش بعث و زیر آتش 
سنگین تویخانه بانیر وهای پیاده‌ای که هر لحظه به 
خاکریز نزدیک می‌شد ند. می‌جنگید ند. در میان این 
نبرد تک به تک وسخت بود که نا گهان خمیاره‌ای در 
کنار برونسی منفجر شد و تر کش خمپاره سر تاسر 
سمت چپ بدنش رادرب رگرفت و پیکر غرق خونش 
برزمین‌افتاد وهمراه‌باجند رزمنده‌وفر ماندهان 
تیپ به شهادت رسیدند. در حالیکه نیروهای 
دشمن در پشت خاکر یز بودند و درصدد تعقیب 
رزمند گان بر آمدند. یکی از معاونتهای تیپ, پیکر 
شهید برونسی رابر دوش گرفت و به سرعت شر وع 
به دویدن به سوی جاده کر ددر حالی که نیروهای 
دشمن در تعقیب او بودند و او همچنان می‌دوید و 
هنگامی که قصد داشت از یک منطقه باتلاقی مانند 
عبور کنند.او هم مورداصابت گلوله از ناحیه پا 
قرار گرفت. بر روی زمین پر تاب شد و پیکر شهید 
برونسی بر روی زمین افتاد. 

این در حالی بود که نیر وهای دشمن هر لحظه 
نزدیک ونزدیکتر می‌شدند و این فرمانده ز خمی به 
سختی می‌توانست از مهلکه خارح شود و.. 

ان این ود هوارهم ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ 
"سردارش هید حاج عبدالحسین 
برونسی فرمانده تیپ جوادالائمه 
ازلشکر ۵نصر به شهادت ر سید و 
همانگونه که همیشه آرزو داشت 
|| وبارها دوستانش از زبان اوشنیده 

بودند,پیکر مطهرش در هورالعظیم 

ای ماد وھچ د ان اراو ار 

ارزوی قلبی‌اش یافت نشد.9 


جاده‌ای غرق خاطر ه عاشقے 


نبوی از فر ماندهان گردان انصار جمعی لشکر 
خط وط پدافندی جهت جایگزینی نیر وها 
بیردازد. بعداز ظهر بود که از این سنگر به ان 
سنگر می‌رفت و مسئولین دسته‌هارا با وضعیت 
منطقه آشنامی کر د.همچنان که‌از کانال خارج 
شد تابه سنگرهای کمین بر ود وبادقت بیشتری 
او را هدف قرار دادند واز ناحیه دست و بالای 
ران ی امورد اصابت گلوله قرار گرفت وروی 
زمین افتاد. خون همراه با درد از دست و بایش 
جاری بود که یک خمیاره شصت در کنارش 
فرود آمد و باانفجار آن تر کشهای خمپاره‌هم به 
اواصابت کرد وتر کشی که سینه وريه چپ را 
شکافته بود به شدت ازارش می داد و درد شدید 
تمام وجودش رادربر گر فته بود و نفس‌هایش 
به‌شمارهافتاد و بیهوش شد.اویس از گذشت 
چهار روز در بیمارستان سجاد تهر ان به هوش 


آمد و دریافت که بارها در بیمارستانهای ایلام 


و کررمانشاه تحت عمل جراحی قرار گرفته 
است. در طول زمان بستریی هم هر روز تعداد 
بیشماری از دوستان و آاشنایان به دیدنش 
می آمدند.اماروز ۲۹ آبان باروزهای دیگر 
متفاوت بود وحتی‌اعضای خان واده به دیدار 
او نیامده بودند و سردر گم لحظات سختی را 
سیری می کرد. ساعت حدود ۱۰ شب بود که 
مارد ادرا ادى بارس ان امد وی 
سخنان جسته و گر يخته سید احمد رابه آرامی 
از شنهادت پرادرش اخسن باخبر کرد. 
درد جسمی ودرد وغم شسهادت بر ادر خواب 
می کوشید برای اولین بار روی پاهایش بایستد 
همه سرم‌ها رادر داخل پیر آهن پنهان کرد و با 
سر گیجه ودرداز بیمارستان گریخت وبایک 
خودرودربست خود رابه محل رساند و در 
حالیکه می کوشید از خودرو پیاده شود با آنبوه 
عظیم جمعیت تشیع کننده پیکر برادرش روبرو 
اثر خونریزی دوباره ریه. بیهوش و بر روی زمین 
افتاد و...حال سید احمد نبوی پس از گذشت سی 
سل این چنین می گوید: شهر مهران که محل 
شهادت سید حسن و دیگر شهدا بوده امر وز 
محل تر دد میلیونهاعاشق بر ای‌دیدار کر بلاشده 
بسیاری ان را ابیاری کر ده است... 
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نتایج آزمایش‌های مختلف پزشکان و محققان روی بیماران مبتلا به سرطان پوست و ریه موفقیت‌های درخشانی 


رانشان داده است. و در برخی از ادن بدماران» سرطان به کلی از بین رفته است 


در سال ۹۷۱ ۱.ریچارد نیکسون رئیس جمهور 
آمریکا در سخنرانی خود درباره سرطان هشدار 
داد واعلام کرد که باید علیه سرطانء جنگ همه 
جانبه‌ای را آغاز کنیم. او بودجه نسبتاًقابل توجهی 
رابه تحقیق اختصاص داد و ادعا کرد زمانی تمر کز 
وتوجه همه جانبه مابه سوی بمب اتم وفرستادن 
انسان به کره ماه بود. حالا باید به این بیماری مهلک 
توجه ویزه‌ای نشان دهیم." 

ولی آیاباتمام بودجه‌ای که صرق تحقیق در باره 
سرطان, علل و راههای احتمالی درمان آن هزینه 
شد.دراین راه‌موفق بوده‌ایم ؟ براساس آمارهای 
موجود.درسال ۱۶ ۰ ۲.بیمارانی که به سرطان 
مبتلا می‌شوند. ۱۰ سال بیشتر از بیماران سرطانی 
اغعازدهه ۱۹۷۰عمرمی کنند.امروز. ۰ ۶درصد 
از خانمهای‌مبتلابه سرطان سینه تقریباً ۷سال یا 
۱ ای مبتلا در سال‌های پیش 
عمر می کنند و این نشان می دهد شانس زنده‌ماندن 
بیماران سر طانی از دهه ٩۷۰‏ ۱ تا کنون.دوبر ابر شده 
است.یعنی زمانی که عمل جراحی» پر تودرمانی؛ و 
دارودرمانی در مقایسه با تکنولوژی پیشر فته امر وز 
در قدمهای نخست قرار داشتند و شاید بتوان گفت 
اصلاً به چشم نمی آمدند. 

پیشرفت علم وتکنولوژی‌چنان شتابی گر فته 
که هر هفته خبر های جدید و خوشی در راه است تا 
جایی که مر کز تحقیقات سرطان اروپا نوید می دهد 
در "مار سرطانی, سه نفر نجات 
می بایند و کاملاً درمان می‌شوند. پس اگر این طور 
اسست. آیامی‌توانیم امیدوار باشسیم که در کمتر از 
۰ سال آینده سرطان مثل امروز مهلک و هولناک 
نباشد؟ آیاسرانجام روزی می رسد که سر طان کلاً 
از پا دربیاید ؟ 

به نظر می رسد در دو دهه اخیر پیشر فت‌های 
جشمگیری در داروهای هد ف اتفاق افتاده. که 
هر کدام در یک ژن خاص و پر وتئین‌های مر تبط با 
سر طان خاص یافت شدهاند.با این همه. مبار زه‌با 
سرطان و از پا در آوردن آن واقعاً جه معنایی دارد و 
آیا امکان‌پذیر است؟ 


ِ 


از نظر علمی, یز شکان زمانی به بیماری می گویند 
سر طان در بدنش وجود خار جی ندار د که پنج سال از 
درمان گذشته باشد و هیچ اثر و نشانه‌ای از بیماری 
و رشد سلول‌های سرطانی وجود نداشته باشد. اما 
اگر هدف این باشد که بیمار سرطانی بعد از درمان 
تایایان عمر ۰ ۰ ادرصد سالم باشد باید گفت تا 
رسیدن به این هدف هنوز زمان زیادی مانده‌و این 
جنگ هنوز در آغاز راه‌قرار دارد. برخی از محققان 
از جمله محققان مر کز تحقیقات سرطان اروپا 
می گویند هد فشان در مان کامل است. ولی در کنار 
د هاسنن نیمار سرطانی 
و کنترل بیماری با درمان‌ه ای مختلف هم هدفی 
ستودنی و واقع گر ایانه است. 

محققان به دلیل بیش فت‌های اخیر در درمان 
سرطان به کمک آایمنی درمانی بسیار خوشحال 
هستند. روشی که در ان سیستم دفاعی بدن را 
تقویت می کند تابتواند خودش باسر طان مقابله کند. 
این روش در درمان بیماران مبتلا به نوعی‌ سر طان 
خون به خوبی جواب داده برای همین محققان 
امبد وارند در درمان سرطان‌های مختلف از آن 
بهره‌بگیر ند. پژوهشگران می گویند با استفاده از این 
روش در مانی» نخستین بار است که بیمارانی حتی 
باسرطان پیش رفته هم درمان شده‌اند. با این حال: 
پیشر فت در درمان سر طان فقط به این روش خاص 
محدود نمی شود واز پیشگیری تادرمان دارویی. 
شیمی درمانی. جراحی و... را شامل می‌ شود. 


دشمن راز ود به دام بیندازید 
درمان است اگر به موقع و در مراحل اولیه تشخیص 
داده شود.اما آیاواقعا به آن عمل می کنیم؟ هیچ 
می دانید سرطان ز مانی هولنا ک می‌شود که در تمام 
بدن پخش شده‌باشد و آنقدر بیچیده شده باشد 
که نسبت به دارو هاو روش‌های در مانی مختلف 
مقاومت بیدا کر ده باشد. برای همین است که 


دارند. اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. حال سوال این 
است: آیاغربالگری‌برای تشخیص سرطان»به 
اسانی یک آزمایش خون ساده است؟ 

پزشکان می توانند با تعیین نشانه‌های خاصی 
در خون بیمار سرطانی: تشخیص دهند که فلان 
سرطان خاص بر گشته‌یانه اماباید بداننددنبال کدام 
سرطان فی ردنك فانتمندان دانشگاه سوانسی 
انگلستان می گویند قادرند با یک آزمایش ساده 
خون. سر طان رادر فرد.حتی ۱۰ سال قبل از اینکه 
علائمش رابروز دهد. تشخیص دهند. اگر محققان 
موفق شوند از این روش تشخیصی در سرطان‌های 
دیگر هم استفاده کنند گام بلندی در جهت موفقیت 
در درمان سرطان بر داشته‌اند زیر اهمان طور که 
گفته شد تشخیص به موقع. گام بزر گی در کنترل و 
درمان انواع سر طان‌ها خواهد بود. 


روشی قدرتمند 

جراحی و پر تو درمانی در مقایسه باروش‌های 
درمانی دیگر موفقیت بیشتری کسب کر ده‌اند. 
جراحی در درمان سر طان موفق است زیر ادرست 
بعد از تشخیص و قبل از اینکه آنقدر در سر تاسر 
بدن پخش شود که دیگر نتوان برای آن کاری کرد. 
می‌توان سرطان را از بدن بیمار جدا کر د. 

براساس مر کز تحقیقات سرطان اروپا: 
پر تود رمانی نسبت به تر کیب روش‌های درمانی 
جدید دیگر موفق تر عمل کر ده وبیماران بیشتری 
رادرمان کر ده است. این روش, سلول‌های سر طانی 
رادر معرض پرتو قرار می‌دهد. دی‌ان‌ای آنهارا 
نمی شود آمااس روش یک 
مشکل جدی‌دارد و آن‌هم اثرات وعوارض جانبی 
رل تایوانی نس مسلات 
قلبی و حتی بروز سرطان دوم. این در حالی است که 
تکنیک‌های جدید مانند درمان باپر توپروتون کمک 
کننده‌هستند. پر وتون درمانی که روشی بسیار 
قدر تمند برای درمان سر طان است. روشی مناسب 
الا رما انار ات 
با عوارض جانبی کمتری دارد. 


یک کشف جالب 


آیامی‌توانیم د کمه توقف سرطان رافعال کنیم؟ 
مشکل بیشتر دار وهای در مان سر طان موجود این 
است که پر وسه درمان این داروها طولانی است. 
اگر سرطان به موقع تشخیص داده نشود. سلول‌ها 
خیلی سریع به جهش خود ادامه می دهند. مختلف 
ومتغیر می‌شوند در نتیجه ب رای از پای انداختن 
بیمارنیر نگ بازتر می‌ شوند اما یک کشف جالب 
درک تازه‌ای را در این پر وسه ایجاد کرد: 

تاچندی پیش دانشمندان عقیده‌داشتند که تمام 
سرطان‌هابه روش وسبک خطی جهش می یابند. 
سلول‌ها مدام تغییر می کنند ولی همگی آنها از نظر 
ژند در هر نقطه مشخصی یکسان و همانند 
هستند.اگر چه تکنیک‌های جدید توالی دی‌ان‌ای به 
محققان‌این اجازه رامی دهد که جهش‌های ز نت 


سرطانی مقاوم در برایر دارو زنده می‌مانند و هر بار 
نقطه جدیدی از بدن رادر گیر می کنند برای‌همین 
دانشمندان در حال پیگیری این موضوع هستند 
که‌چراش ممی دزمان ۱ ۱ ۳ 
را کنترل‌می کنداما آنهانابودنمی کند.محققان 
دانشگاه فلوریدا در آزمایش‌های خود به این نتیجه 
درمانی می‌شوند بیشتر عمر می کنند. 

بهترین نوع جنگ 

ایمنی درمانی یعنی تهییج مکانسیم‌های دفاعی 
بدن برای تشخیص و مبارزه عليه سر طان. در این 
تکنیک از سیستم ایمنی بدن استفاده‌می‌شود و 
فعالیت سیستم ایمنی تنظیم می‌شود و با استفاده‌از 
نوعی‌مولکول به‌نام تغییر دهنده‌های وا کنش زیستی: 
باعث می شوند سیستم ایمنی تکانی به خودش بد هد 


واکسن‌های ضد سرطان 

تاامروز. دست یافتن به وا کسنی که بتواند مانع 
سرطان شود غیر واقعی و رویایی به نظر می ر سید 
ولی با پیشرفت‌های چشمگیر در روش‌هایی مثل 
ایمنی درمانی. چشم‌انداز ورود واکسن ضد سرطان 
در ۰ تا ET‏ اینده جندان دور از ذهن به نظر 
نمی ر سد. 

سیستم ايمنى بدن ا 
سر طانی راردمی کند ز بر اتب تشخیص آنهاازسلول‌های 
نرمال دشو اراست‌امابه‌تازکی در ۳ 
آزمایش شده که از طریق کیسول‌های نانوماده 
بنابراین به محض ورود به بدن سیستم دفاعی بدن 
فعال می شود و یاد می گیر د سلول‌های سر طانی را 
تشخیص دهد وبا | نهابجنگد.دانشمندانی که‌در 
حال فعالیت روی این پر وژه هستند. می گویند این 


یک تومور رابادقت و صحت بیشتری ۱ ooo‏ کک تحقیق بدون شک سرانجام‌راهی‌برای 
بخوانند. این محققان در بافتند سرطان 0 دانشمندانی که در حال فعالبت روی این پروژه هستند. 0 تولید واکسن سرطان دب ۱ ۳۰ 
براساس قواعد داروینی نمومی کنند. . می‌گویند این تحقیق بدون شک سرانجام راهی‌برای‌تولید. خواهند بود. 

آنقدر شاخه شاخه به درخت اصلی . واکسن سرطان در سرتاسر دنبا خواهند بود. نمعدیکر ۰ ۲۳ 


تن وع قابل توجهی به یک تومورمی‌دهد.دریک 
تحقیق, تنه ااز یک کلیه بیمار نمونه گر فته شد و 
این نمون ۱۱۸۰4 جهش مختلف رانشان داد.در 
حالیکه یک نمونه‌برداری مر سوم فقط ۵ ۲تای آنها 
رانشان می‌دهد. 

این در جال اسف کارا ها 
جدید تنها یک جهش راهدف قر ار می‌دهند. به نظر 
می رسد این | کتشاف بااینکه پایه‌ای برای‌روش‌های 
درمانی جدید و موثر خواهد بود. کار درمان سرطان 
رآپیچیده‌تر کر ده‌است.همچنین فهم این موضوع که 
سرطان, طبق قواعد و دستورالعمل انتخاب طبیعی 
رشد می کند. محققان و داروسازان را با موضوع 
جدیدی روبرو می کند: هدف قرار دادن جهش‌های 
معمول شاخه‌های درخت تکامل به جای هدف 
قرار دادن نوع نادر از این شاخه‌ها که از جهش‌های 
معمول‌ تر جهش می کنند. محققان می گویند مردم 
تصور می کنند ناهماهنگی وعدم تجانس دلیل 
شکست دار وهاست مابه‌جای‌این تصورات‌باید 
این دید گاه‌رواج یابد که براساس قوانین تکامل که 
روشی کاملا هوشمندانه و حساب شده است.پیش 
برویم یعنی همان قانون طبیعت. آنها عقیده دارند 
باید هر چه بیشتر از بوم شناسی محیطی الهام بگیر یم 
یعنی از علم عادت و طرز زند گی موجودات ونسبت 
نها با محیط. 


زنده نگهش دارید 

به خاطر اینکه سلول‌های سرطان خیلی سریع 
گسترش می‌یابند ورشد میکنند. خیلی زود تر از 
نچه انتظارش راداشته باشیم نسبت به داروها 


وبابیماری‌مبارزه کندیا آنتی بادی‌هایی بسازد که به 
سلول‌های‌سرطانی حمله کند. نتایج آ زمایش‌های 
مختلف پزشکان و محققان روی بیماران مبتلا به 
سرطان پوست وریه موفقیت‌های در خشانی را 
نشان داده است. و در برخی از این بیماران» سرطان 
به کلی از بین رفته است.بیمارآن مبتلا به سرطان 
ملانوما(نوعی سر طان بد خیم پوست) در انگلستان و 
ول نخستین بیماران دراروپایودند که‌ازداروهای‌این 
استر اتژی بهر ه گر فتند. اما تقاضا بیشتر از اینهاست. 
در سپتامبر امسال, دانشمندان لندن اعلام کردند 
که ‌نوعی داروی خاص در ایمنی درمانی در روند 
درمان بیماران مبتلا به سرطان پیشر فته پانکر اس 
تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته. این بیشر فت‌هادر سوئد 
هم مشاهده‌شده‌است. محققان می گویند برای 
مقابله با سلول‌های سرطانی, روشی بهتر از بهره 
گرفتن از خود سیستم ایمنی فر د وجود ندارد. 


بار به سرطان مبتلا شدهاند و در واقع این وا کسن 
قرار است مانع عود مجدد بیماری در انها شود. 
محققان بانجام تحقیق‌هاو آزمایش‌های گوا کر 
دریافته‌اند نوعی سلول ایمنی موسوم به 111 در 
بیمارانی که تومور انها برداشته شده موثر خواهد 
بود و مانع با ز گشت مجدد سر طان می‌شود. از طر فی 
محققان سوئیسی در حال ساخت وا کسنی هستند که 
امیدوارند تا ۱۵ سال آینده وارد بازار شود. محققان 
در حال فعالیت روی‌داروهایی هستند که جهانی 
باشند تا گر وه‌وسیعی از بیماران رادرب ر گیر ند.در 
یک دهه آینده آنها برای نخستین بار در مر حله‌ای 
قرارمی گیر ند که کاهش فوق‌العاده‌جشمگیریرادر 
مود مج درط ۱۳ 
در میزان درمان شاهد خواهیم بود. پس آنطورها که 
فکر می کنیم.در اینده‌ای نز دیک.سرطان بیماری 
مهلک و خطرناکی نخواهد بود واين امیدواری وجود 
دارد که یا هیچ کس به سرطان مبتلا نشود یا در 
صورت ابتلا. خیلی زود و به اسانی درمان شود. 
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ص دبل کار نکی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام خدمت شمامشاور دلسوز 
بنده مادر دختری ۲ ۱ ساله و بسیار شیطان و شلوغ 
هستم که همیشه باید مراقب فعالیتهیای کاری‌او 
باشم. تکالیف و درسهایش راچک کنم. کتابهای 
مدرسه‌اش رانظم ببخشم واتاقش رامر تب کنم و 
وقتی از او در مورد این بی توجهی‌ها شکایت می کنم. 
می گوید؛ فراموشش شده که این کار راانجام دهد و 
پااینکه یادش می ر ود که همه چیز را باید سرجایش 
بگذارد و... 

البته با وجوداینکه اوایل نسبت به این پاسخ‌هایاو 
شک داشتم. اخیر ادچار ترد ید شده‌ام که نکند واقعا 
او فراموش‌کار است وبه همین خاطر از حضور شما 
تقاضادارم راهنمایی‌ مان کنید چطور به وآقعیت‌ها 
دست پیدا کرده واین مشکل راحل کنیم؟ 


سارا-ض تبریز 


فر اموشکاری مصلحتی 

پاسسخ؛ باسلام به ما مادر مهربان, توصیه 
می کنم کمی در مورد چیزهایی که فرزندتان 
فراموش می کند فکر کنید. ایااو واقعا فراموشکار 
ات اب اب طوراست سر اراس تیاب 
تلویزیونی مورد علاقه‌اش را و یا قولی که شما هفته 
پیش درباره خر ید اسباب بازی مورد علاقه‌اش 
به‌او داده‌بودی درا هم فرام وش کند.اگر کمی 
دقت کنید متوجه می شسوید کهاو در همه موارد 
فراموشکار نیست وبعضی از جزئیات و یاچیزهایی 
را که ب رایش مهم نیست فرآموش می کند.شاید 
تنهابه انگیزه‌ای نیاز دارد تاجزئیاتی را که در 
زند گی‌اش چندان مهم وهیجان‌انگیز نیست به 
یاد بیاورد.شاید هم نیاز دارد کم کم یاد بگیر د که 
گذشت زمان راببیند و شروع به برنامه ریزی و 
سازمان دهی زند گی خود کند. 

چه بايد کرد؟ 

۱ -به فرزندتان برچسب فر آموشکارنز نید زیرا 
این باور رادر او تقویت می کند که واقعاً فر اموشکار 
است و فر اموشکاری بخشی از شخصیت اوست. 
البته در موارد دیگر هم همین طور است. مثلاً به 
فرزند خود بر چسب عجول یا شلوغ کن راندهیم 
چون این بر چسب‌ها برای او به این معنی است که 
واقعاً عجله کار با شلوغ است. 

بارهاتکرار نکنید که تکلیفت.ظرف غذایت و 
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فرز ندم همه جیز را فر اموش می کند 


اگر فرزند شما کارها و یا تکالیفش را فراموش می‌کند دایم بر چسب 


تو فراموشکار هستی را به او نزنید بلکه به تدریج او را عادت دهید 
که کارهایش را فراموش نکند 


اگر مجبورید چیزی رابه او یاد آوری کنید به این 
صورت بگویید: لطفا ظر ف غذایت را به یاد داشته 
باش. به فر اموشکاری او توجه نکنید وسعی کنید 
حافظه او رابهبود بخشید.وقتی فر زند تان چیزی را 
فرام وش می کند او رانجات ند هید و اجازه دهید با 
پیامد کارش روبرو شود. 

۲ -از فر زند تان بخواهید تکالیف وقرارهایش را 
روی یک بر گ تقویم یا کاغذ بزرگ بنویسد و جایی 

همین طور به او کمک کنید عادت کند فهرستی 
از کارهای روزانهاش راهر روز صبح یادد اشت کند 
و اگر می‌دانید که به چیزی بی‌توجهی می کند , فقط 
از اوبخواهید لیست کارهایش رامرور کند تاچیزی 
رااز قلم نیندازد. 

۳-اگر فراموش کردن فرزند شمادر مورد 
مسایل مدرسه و با تکالیفش است خودتان را کنار 
بکشید و با معلم او صحبت کنید. 

بگویید سعی داری داو عادت کند خودش 
مسئولیت کارهایش رابه عهده بگیرد. بنابر این 
کندولی کم کم که‌باپیامد کارهایش مثل تذ کر 
معلم و یا جریمه شدن در مواردی روبرو شود. یاد 
می گیر د که وسایلش رافر اموش نکند و کارهایش 
رابهتر به خاطر بیاورد.به معلم این اجازه را بدهید 
که‌اگر فر زندتان کارهایی رافر اموش کرد.بااو 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ی ارس ون سس 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبرخوبکردار 


وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی مر شنبه ها 
از ساعت ۱۴۱۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذ : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


دارید که او مسئولیتها و کارهایش راانجام دهد و 
یا یساس رال سار 
مسئولیتهای او بیشتر محدود به کارها و تکالیف 
مدرسه است ولی در آاینده وظایف و مسئولیتهای 
بیشتری خواهد داشت وباید از الان تمرین کند 
و موثر تری داشته باشد. 

۵- در خانه برنامه‌های منظم و خاصی داشته 
باشید. بچه‌ها کارهای‌منظم راانجام‌می‌دهند 
و می‌توانند به دنبال کردن این برنامه منظم یاد 
خوردن ناهار.انجام تکالیف,استراحت کردن ویا 
خوردن میان وعده و شام وجود داشته باشد. 

نتیجه گیری: 

اگر فرزند شما کارها و یا تکالیفش رافر اموش 
فزتید بلکه سعی کنید با داشتن یک بر نامه منظم 
در زند گی وصحبت کردن با فر زندتان به تدریج 
ارات ات دھا کے اه ی رار هت 
ومسئولیت به یاد | وردن وانجام کارهایش را 
یاد بگیرد.این مدتی زمان می‌برد و هر چه بچه‌ها 
مدرسهرآهنمایی.این مشکل با کمک وراهنمایی 
شماو راهکارهایی که گفته شد. کمتر خواهد شد. 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره ا یک ‌ نبا ها از 
ساعت 1۰ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 


مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


حمیده‌اخوان 


رازسلامتی 


کدو تنبل 
کدو تنبل خام برای بسیاری از مردم جهان 
یک جز اصلی از فهرست غذایی انها را شامل 
دیگر کدوهای زمستانی در حالت خام از مواد 
مغذی بیشتری بر خوردار هستند. بهتر است این 
ذهنیت را تغییر دهید. کدو تنبل بخته دارای 
تمامی ا اکسیدان‌های فوق العاده مانند بتا 
کاروتن است که پس از حرارت دیدن جذب 
انها اسان‌تر نیز می شود. 

مارچوبه 

مارچوبه در حالت خام نیز استفاده می شود اما 
گوجه فرنگی 

پخت گوجه فرنگی موجب می شود تا انتی 
اکسیدان قدرتمند لیکوین موجود در ان ازاد 
دیواره‌های سلولی و ازاد شدن لیکوین می شود 
که بدن از دریافت ان سود می برد. البته بختن 
گوجه فرنگی می تواند به کاهش 
محتوای ویتامین) ita‏ 


ارش این سبزی‌هاباوکتی بوفتر می شود 


تغذیه ای بیشتری برخوردار می شوند.پس در ادامه با برخی سبزیجات که پس از پخته شدن 
ارزش غذایی بهتری پیدا می کنند بیشتر اشنا می شویم: 


هویج 

بنابر نظر کارشناسان مواد غذایی, هویج پخته 
دارای سطوح بالاتری از بتا کاروتن است. بتا 
کاروتن به گروهی از مواد آنتی اکسیدانی تعلق 
دارد که به نام کاروتنوئید‌ها شناخته می شوند 
و رنگ زرد. قرمز و نارنجی را به میوه‌ها و 
سبزیجات می بخشند. بدن انسان بتا کاروتن 
را به ویتامین ۸ تبدیل می کند که این ویتامین 
نقش مهمی در سلامت بینایی. تولید مثل. رشد 
استخوان و تنظیم سیستم ایمنی بدن ایفا می 
کت 

قارچ 

گوارش قارچ‌های خام اسا به سختی صورت 
می کرد اقفر ون بر این» حرارت دادن به قارچ 
موجب ازاد شدن مواد مغذی موجود در ان 
می شود که از آن جمله می توان به پروتئین. 
ویتامین‌ه ای . و مواد معدنی و همچنین طیف 


کر بے کر دص هبار کے و ف 
روحی می‌شوید. با مصرف یکی از خوشمزه‌ترین 
صیفی‌جات دنیا می‌توانید ارامش دائمی را از 
آن خود کنید. 

ار سک مس رد ات راز 
می دهید یکی از میوه‌هایی باراد تا در 
رژیم غذایی خود بگنجانید بادمجان است. این 
میوه یکی از مواد غذایی بسیار با خاصیت و 
سرشار از انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی برای 


بهبود سلامت و دریافت مواد مغذی توسط 


تان اس 
اما برای بهره بردن از خواص 
بادمجان باید آن را به طا 
صورت خام يا پخته 
به همراه غذا يا سالاد 
مصرف کرد. سرخ 


کردن این میوه باعث از بین رفتن تعداد زیادی 
از خواص مفید و اثرات درمانی آن می شود. 
بویژه خاصیت تنظیم کلسترول خون توسط 
بادمجان با سرخ کردن این نوع از صیفی‌جات 
ازبین می رود.با خوردن این میوه خطر ابتلا 
به چاقی. دیابت. بیماری‌های قلبی عروقی و 
سکته مغزی در افراد کاهش بیدا می کند. 
در بادمجان انواع فیبر. اسیدهای آمینه و مواد 
مغذی برای تقویت پوست و مو وجود دارد و با 
خوردن آن می توانید پوستی درخشان و 
8" موهایی پرپشت داشته باشید. 


بر رد در بان ا 
سلامت و بهبود عملکرد دستگاه 
ق گوارش می‌شود و در نهایت خطر 
#ٍ,_ابتلا به سرطان روده بزرگ را 
0 در افراد کاهش می دهد. 


گسترده ای از تر کیبات که در دیگر مواد غذایی 
یافت نمی شوند. اشاره کرد. در سنت اسیایی. 
قارچ هم به عنوان یک ماده غذایی و هم یک 
دارو در نظر گرفته شده زیرا انها می توانند 
از طریق تقویت سیستم ایمنی به پشتیبانی از 
سدهای دفاعی طبیعی بدن ی تن 
اسفناج 

فولات. ویتامین), نیاسین, ریبوفلاوین و پتاسیم 
راا ا رل سا سس آن 
بر میزان ویتامین۸. ویتامین۳, پروتئین؛ فیبر. 
روی. تيامین. کلسیم. و آهن دریافتی افزوده 
می شود و همچنین کارتنوئیدهایی مانند بتا 
کاروتن. لوتئین. و زیگزانتین در اسفناج پخته هر 
چه بیشتر قابل جذب می شوند. 


۱ 


خوردن این صیفی همچنین سبب تنظیم 
گردش خون در بدن و جلوگیری از بروز لخته 
خونی می‌شود و افرادی که در رژیم عدا 
هفتگی خود بادمجان مصرف می کنند کمتر 
دچار سکته قلبی یا آمبولی ریوی می شوند. 
همچنین زخم‌ها و سوختگی‌ها در آنها سریعتر 
درمان می شود. 

آهن و کلسیم دو ماده فوق العاده مفید در 
بادمجان هستند که برای افراد مبتلا به کم 
خونی یا پوکی استخوان می توانند مفید باشند. 
همچین کال ری کم موجود در پادنجان و 
خاصیت سیر کنند گی بالای آن می تواند باعث 
کاهش وزن و حفظ تناسب اندام در افراد شود. 
اگر دچار افسردگی با استرس هستید به عنوان 
درمان مکمل گیاهی روی بادمجان حساب 
کید را که ا حول .نمی تراد با 
آراقفش اعصاب شده و خوابی آرام و عمیق را 
هنگام شب برایتان به ارمغان می‌آورد. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


ترا 0 


وقتی پنج مددجوی جوان که همگی کمتر از 
بیست وپنج سال داشتند وهمگی به خاطر جر اتمی 
مثل‌شرارت ونزاع. مقابلم صف کشیدند به این 
نتیجه رسیدم که همان اول صبح که به دلیل پاره‌ای 
مشکلات داخلی. نتوانستم به موقع از دفتر مجله 
حر کت کنم.باید قید گزارش زندان آن روز را 
می ز دم . 

اماب خودم فکر کردم. من که هماهنگی‌های 
مصاحبه‌هایم راروز قبل انجام داده‌ام پس اگر هم 
دير به ندامتگاه برسم» آنجا همه چیز هماهنگ شده 
و معطل نمی‌شوم. ولی ز هی خیال باطل! چون وقتی 
کمی بعد از ساعت ٩‏ به ندامتگاه رسیدم متوجه 
شدم همه افرادی که مسئول انجام هماهنگی‌های 
داخلی برای انجام مصاحبه بودند. در جلسهاند و 
یکی -دو ساعت باید منتظر باشم تا جلسه آنها تمام 
شود اینکه بدون انجام مصاحبه بخواهم بر گر دم. 
اصلاً فکر جالبی نبود. بنابراین گوشه‌ای نشستم و به 
مطالعه چند مجله‌ای که همر اه داشتم مشغول شدم 
وبه امید اینکه جلسه زودتر تمام شود و من حداقل 
فرصت یکی دو مصاحبه خوب را داشته باشم. 

ساعت از یازده گذشته بود که بالاخره 
یک رده‌سنی و با جر أئمی مشابه مقابلم صف کشیده 
بودند. با اینکه مطمئن بودم هیچ کدام مجرم واقعی 
و حرفه‌ای نیستند. اما دیگر نمی‌توانستم وقتم را 
برای آمدن مددجویی دیگر از دست بدهم. بین 
آن پنج نفر, جوانی بود که از بقیه کم طاقت تر به 
نظر می‌رسید. این را از این پا و ان پا شدنش متوجه 
شدم. بنابراین از بقیه خواستم بیرون منتظر بمانند و 
از او که از انتخابش به عنوان اولین مصاحبه شوند ه 
خر سند و راضی به نظر می‌رسید. دعوت کردم روی 
صندلی مقابلم بنشیند. جوان صندلی را جلو کشید 
و تشکر کرد. اولین چیزی که توجهم راجلب کرد. 
خالکوبی‌های متعدد و | ثار زخم بسیار زیادی بود که 
در همه جای بدنش قابل مشاهده بود. گفتم: 

_بیااز اول شروع کنیم.ابتدادر مورد خودت 
وخانواده‌ات بگووبعد بگوجه شد که سر از زندان 
درآوردی؟ 

بسرت کمی سر ی راا دست رای کف 

-اهل | ذربایجان هستیم. یعنی اصالتا ترک 
زبان‌هستیم.پدرم کار گر است ویک آدم معمولی. 
صبح می رود سر کار تاغروب! با در امد ثابت. وضع 
زند گی مان هیچ وقت خوب نبو د. در منطقه نه چندان 


۳ ۵ ااعات ل 


این هفته: ندامتگاه رجایی شهر 


اعدام در بیست سالگی 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


خوبی در تهران زند گی می کردیم. محله‌ای که اکثر 
جوانهایش امکان اصلاح رفتاری ندارند. به هر حال 
هر قدر هم که خانواده ادم خوب باشد. محیط روی 
آدم اثر می گذارد. خانواده‌من ادمهای خوبی بودند. 
پدرومادرم اهل دعواودر گیری نبودند. هر چهار 
خواهرم آرام ونجیب وسر به زیر بودند. تنها برادرم 
هم اصل ااهل این حرفها نبود.بین آنها من ناجور از 
آب در آمدم. از وقتی خودم راشناختم باهمه در گیر 
بودم. از پدر و مادرم تاهم محله ای‌ها و بچه‌های 
مدرسه.باهیچ کس کنار نمی امدم. چون دعواو 
در گیری و چاقو کشی و قمه کشی هم زیاد دیده بودم 
ترسم ريخته بود. به همین خاطر راحت کتک کاری 
می کر دم و نه از زدن می‌ترسیدم ونه از خوردن. تا 
کلاس پنجم دبستان درس خواندم وبه مدر سه رفتم 
اما بعد دیگر پایم رابه مدرسه نگذاشتم چون درس 
خواندن رادوست نداشتم. چون دوست نداشتم, 
گوش نمی‌دادم. وقتی هم گوش نمی‌دادم اصلاً یاد 
نمی گرفتم. تاپنجم راهم به زور پدر ومادر رفتم. 
تا آن‌موقع زورشان به من می‌رسید. امابعد دیگر 
نتوانستند.مدرسه را که رها کر دم نه کاری بلد بودم. 
نه برنامه‌ای داشتم, علاف و ولگرد. درپی دله دزدی 
افتادم. یعنی از دوازده‌سالگی دزدی را شروع کردم. 
مدرسهرارها کرده‌بودند دزدی راشروع کردیم. 
همه مااز یک قشر بودیم. قشری که حسرت خیلی 
چیزه ارادارد. من اصلاً دنبال این نبودم کاری‌یاد 
بگیرم. فقط می‌خواستم پولدار شوم آن هم با مال 
مردم. از هیچ کاری هم آبایی نداشت از دزدی بگیر 
تازور گی ری وخفت گیری.البته بازن وبچه‌مردم 
کاری نداشتیم فقط سراغ مال مر دم می‌رفتیم نه 
ناموسشان. فکر کنم هنوز یک ذره غیرت و انسانیت 
داشتیم که با زن و بچه مردم کاری نداشته باشیم. 

اولین باری را که دزدی کردیم کاملا به ياد دارم. 
باسه تااز بچه‌ها رفتیم داخل کار خانه‌ای که پشت 
محل زند گی خودمان بود. مقدار زیادی کابل از آنجا 
آوردیم و بردیم فروختیم. از اولین سرقت نفری 
پانصد هزار تومان دستمان امد.یولی که مایک 
شب آوردیم.اندازه حقوق یک ماه پدرم بود. لذت 
اولین کار آنقدر بود که باز هم تکرار شود. من هیچ 
وقت اینقدر پول نداشستم. اینکه بتوانم هر چیزی را 
دلم می‌خواهد بخرم یا بخورم. با دوستهايم تفریح 
کنم و حسرت نکشم. 


پدر و مادرم فهمیدند من خلاف می کنم. اما 
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فکر می کردم راه درست این است 


ویاتایید مواردمطرح 
شده در آن یست. 


نمی‌توانستند جلوی مرا بگیرند. من بچه‌ای نبودم 
که با نصیحت شنیدن به قول خودشان به راه راست 
بیایم. 

بعد از مدتی قمه وسلاح سرد هم دست گرفتیم. 
دیگرعملاً کسی جل ودارم نبود. حتیاگر پدرو 
مادرم هم می‌خواستند با من بر خورد کنند.خودزنی 
می کردم. کارد یاقمه را که می آوردم.دیگر حرف 
نمی زدند. آنها دیگر کاملاً از من ناامید شده بودند. 
پنج بچه دیگر داشتند آرام وسر به راه» من شده‌بودم 
ناخلف روز گار. 

مدتی دله دزدی کردیم تا گی ر افتادیم. من تا 
ام روز چهار بار گیر افتاده‌ام.البته این اولین سابقه 
زندان بز ر گسالانم است. سه سابقه دیگرم رادر 
کانون اصلاح و تربیت گذراندم. در سابقه اولم سه 
ماه‌حبس گرفتم. مسئولان کانون آدمهای خوبی 
بودند. حتی می‌توانم بگویم وقتی کانون بودم بیشتر 
از وقتی که خانه خودمان‌بودم احساس خوب داشتم. 
هم رسید گی شان خوب بود هم تفریح و خوش بودن 
با بچه‌ها. امایک عیب بز رگ داشت. آن هم اینکه 
آنجارفیق بیرونی هم پیدا کردیم. یعنی چه؟ یعنی 
طرف جرم و کارش چیز دیگری بود. آنجاباهم 
دوست شدیم وبیر ون قرار گذاشتیم و بعد سه‌ماه 
که بیرون آمدیم. رفتیم سراغ همان ورفیق شدیم 
و کار جدید شروع کردیم. مثلا در حبس اول با چند 
نفر اشنا شدم که کارشان جعل دفتر چه بیمه بود. 
یعنی عکس طرف رامی گرفتن د برایش دفتر چه 
بیمه جعل می کردند و می‌دادند دستش و پول خوبی 

در مدش از دله دزدی بیشتر بودودردسرش 
کمتر. دفتر چه رأمی‌دادی به طرف و می رفتی دنبال 
کارت.من‌هم خوشم آمد ومدتی‌هم کار جعل 
کردم.امادعواودرگیری‌هم کنارش بود. نمی دانم 
چراأمالذت می بر دم.بخصوص وقتی در حال طبیعی 
نبودیم. حالا یا خودزنی می کردم و يا دعوا و مرافعه 
راه می‌انداختم و می‌زدم و می‌خوردم. شما نگاه کنید 
غیراین خالکوبی‌ها که به عشق رفیق رفقایم زدم. 
بقیه تنم تکه وپاره‌است.از سرم بگیر بیاتادست و 
پا. همه جا جای چاقو و قمه است. 

پدر ومادرم خیلی ناراحت بودند. پدرم بارها 
قر آن وسط گذاشت, قسمم داد. نصیحتم کرد. 
مادرم گریه کرد. دو_سه روزی خوب بودم اما 
دوباره‌شروع می کر دم.فقط برای پول. پول ند اشتیم. 
من نمی توانستم مثل پدرم یک ماه ب روم وبیایم 


وه زار سختی ومشکل راتحمل کنم و آخر ماه 
پانصد -ششصد هزار تومان بگیرم. دلم می‌خواست 
راحت و بی‌دردسر هر قدر می‌خواهم پول در بیاور م. 
نمی‌توانستم با پول کم زند گی کنم. نیاز زند گی من 
فقط و فقط پول بود و حاضر بودم برای ان دست به 
هر کاری بزنم.البته این راهم بگویم من الکل مصرف 
می کردم اما سیگار و مواد اصلا. 

یعنی در محل ما رسم نیست. دود آخر بدبختی 
است. محل ماسمت مواد نمی ر وند. اما الکل مصرف 
می کنند. من آدم خلافکار دزد و شرور بودم. اینها 
چیزهای خوبی نیست. اما اعتر اف می کنم این کار ها 
راانجام دادم.امادو تا کار نکر دم.اول باناموس کسی 
کاری نداشتم. دوم اینکه در تمام این سالها حتی یک 
نخ سیگار هم نکشیدم.بالاخره دم خلاف هم که 
می کند.باید در خلاف مرام داشته‌باشد. کمی که 
بزرگتر شدم روی پشت بام خانه پدرم برای خودم 
یک اتاق جداگانه درست کردم. چون خانه مادو 
بربود.راه‌رفت و آمدم راهم از طرف دیگر زدم و 
خلاصه طوری شد که خانه خودمان بودم. آما پدر و 
مادرم کمتر مر آمی‌دیدند و کمتر حرص می خوردند. 
من ویکی از رفقایم باهم آنجازند گی می کردیم 
بیچاره الان هم اینجاست. انگار قسمت بوده اینجا 
هم با هم باشیم. البته اوبامن هم جرم نیست. من 
برای کاری که خودم تنهایی کر دم اینجاهستم. 
کاری که فقط زند گی مرانابود نکر د. بلکه زند گی 
یک نفر دیگر راهم از بین برد. ماجر ابرمی گر دد به 
مدتی قبل. هیچ کاری نداشتیم, با بچه‌ها نشسسته 
بودیم دور هم حوصله‌مان که سر رفت. رفتیم در 
محل کمی چر خیدیم. خسته که شدیم رفتیم قهوه 
خانه. قهوه‌خانه پاتوق همه بچه‌های اهل محل بود. 
غير از ما تعداد زیاد دیگری‌هم در قهوه خانه بودند. 
وی اس بهنوعی ۳ 
با ما ناساز گار بودند. از آن دعواهای 
قومی و اختلافات طایفه‌ای که :۳ 
خیلی جاهای دیگر هم هست. ۲۷ 
من سابقه دعواو د ر گیری 
قبلی هم با چند نفر از آنها 
داشتم. ان روز . 
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(همه آنچه را که من می‌خواستم در این بخش 
بنویسم.او در جمله آخرش باساد گی تمام گفت.اینکه 
راه‌رااشتباه ر فته.اوالبته در همه مسیرها یش به اشتباه 
رفت.اولین اشتباهش این بود که تصور کرد حالا که 
درس نخوان ده برای پول در آوردن بايد در جیب مردم 
دست کند.البته هیچ قانونی وجود ندارد که برای رسیدن 
به پول و ثروت باید حتمآدرس خواند ومدر ک‌دانشگاهی 


هم وقتی آنهارادیدم خونم به جوش آمد. کمی 
که نشستیم» طاقت نیاوردم. بلند شد م فحش و بد 
وبیراه راشروع کردم.اعتراف می کنم من شروع 
کردم. آنهاهم ساکت نماندند و آنها گفتند ومن 
گفتم و خلاصه یک ساعتی فحش و فحش کاری 
کردیم.بزن,بزن رااما آنهاشروع کردند. یکی از 
آنهابلند شد وشروع کرد به زدن من. چون از من 
بزرگتر بود زورش به من چربید و زد بینی مرا خرد 
کرد. خلاصه خونین و مالین و کتک خورده‌از قهوه 
خانه زدیم بیرون .حال خیلی بدی داشتم .هم کتک 
خورده بودم و هم حرفهای خیلی زشتی شنیده بود م. 
آن هم در مورد برادرم .برادر من اصلاً اهل دعوا 
واين حر فهانیست.دانشجوست وسر گرم درس 
خواندن. اما در دعواهر حرفی گفته می‌شود, آن روز 
هم یکی از آنهاحرفهای ر کیکی در مورد برادرم زد 
و گفت بعد فیلمش که آمد می‌بینی 
این حرف برای من خیلی گران تمام شد. گفتم 
حالا ببین چه کسی ؛ فیلم چه کسی رآمی‌بیند. 
ان ن ماخر کات اراز دە رور دنا زد 
روز بعد بر حسب اتفاق من او رادید م. در ماشینش 
نشس ته بود. سر پیچ. یک ماشین جلو او پیچید ومن 
به اورسیدم. پریدم سوار ماشینش شدم.یک کارد 
کوچک هم همرآهم بود. با همان کارد کوچک در 
همان ماشین شروع کردم به زدن او... 
از کتف تا پایش رازدم . نمی‌دأنم چند ضر به. .اما 
واقعاً قصدم این بود او رابکشم .در جمع مرازده بود. 
چچ به برآدرم توهین کرده بود. تهدید 
1 ا شر کرده‌بود. فحش‌داده‌بود.همه 
اینهاجمع شدروی‌هم‌وبه‌من 
قدرتی داد که من او رازدم... 
زدم...زدم.بااینکه ازمن 
بز ر گتر بود. حدود بیست 
وشش -هفت سال 


داشت امامن 
ان لحظه 
ا نقدر 


داشت. ام... اما اگر قرار باشد از راهی غیر از علم و دانش. 
دست به ثروت آندوزی زد. این راه نباید از به یغما بردن 
زند گی دیگران باشد.ا گر او بعد از تر ک تحصیل از همان 
دوازده سالگی به جای خلاف کاری رادر حد شاگردی 
شروع کرده بود قطعا بعد از هشت سال آنقدر مهارت پیدا 
کرده‌بود که بتواند گلیم خودش رااز آب بیر ون بکشد. 
را یر ار رت 
این راه‌هم نهایتا به ناکجا آباد رسید.دومین اشتباه‌اواین 


قدرت پیدا کر ده‌بودم که توانستم اورابزنم .بعد 
ازماشینش پیاده شدم واو رار ها کردم و رفتم قهوه 
خانه محل.اتفاقا تعدادی از دوستانش آنجابودند. 
من هم باصدای بلند به آنها گفتم بروید رفیقتان را 
زده‌ام فلان جا دارد می‌میرد. برید ببریدش! 

انهابه سرعت از قهوه خان ه رفتند. من هم که 
دستها و لباسهایم خونین بود رفتم خانه و کمی لباس 
و پول برداشتم و فراری شدم. 

چند ماهی فراری بودم.هر از چند گاهی 
ز نگ می‌زدم خان ه خودمان یا رفقایم و احوال او 
رامی‌پررسیدم. همه می گفتند حالش وخیم است 
و در کماست. همین که نمر ده بود جای شکرش 
باقی بود. بعد چند ماه یکی از رفقایم خیلی اصرار 
کرد برای پنج دقیقه هم که شده به خانه‌مان بروم. 
می گفت دلش خیلی تنگ شده. ساعت حدود چهار 
صبح بود رفتم خانه‌مان. حدود شش صبح. برای 
پنج دقیقه چشمهایم راروی هم گذاشتم, وقتی چشم 
باز کردم همه‌جاپر از مامور بود.پریدم که‌از راه 
همسایه | مده‌اند بالاو خلاصه با مامورهاسینه به 

همانجا دستگیر شدم و مرا بردند پاسگاه و بعد 
چند روز فرستادند اداره آ گاهی و بعد هم داد گاه و 
هم از زور گیری 
و دزدی ودعوابرايم درست شد و خلاصه بایک 
پرونده سنگین, برای اولین بار آمدم زندان. الان هم 
چند وقتی هست اینجا هستم. هنوز حکم نگر فته‌ام 
جون طرف دعوا هنوز در کماست.اگر زنده بماند 
که خدامی داند چه حکمی بگیرم واگر ازبین برود 
که من سرم می‌رود بالای دار و تمام. 

زند گی‌ام تباه شد. زند گی جوان مردم هم از بین 
SESS e‏ 
زند گی این است. فکر می کردم با شرارت می شود 
زند گی کرد.اما کسی نبود که راه‌رانشانمان دهد. 
فکر می کردم اگر سر به راه شوم مسخره‌ام می کنند. 
فکر می کردم حالا که افتاده‌ام به خلاف باید تا خر 
ان بروم. این هم اخر و عاقبت خلاف... نتیجه‌اش 
چه شد؟ در بیست سالگی باید منتظر حکم اعد ام 
و !اسعی می کنم دیگر فکر نکنم. . چون جیزی 
عوض نمی شود. فقط 
یک کلام راه 
را اشتباه رفتم! 


زندان. در پاسگاه جند پر ونده دیگر 


بود که حتی وقتی فهمید مسیر را اشتباه آمده سعی نکر د 
همان نیمه راه باز گر دد. تصور کرد خوب حالا که اشتباه 
کر ده پس باید تا آخر عمرش همین مسیر اشتباه راادامه 
دهد. در حالی که مسیر اشتباه هر گز کسی رابه مقصد 
نمی رساند وبر د با کسی است که زود تر از مسیر اشتباه 
بر گرددومسیردرست‌راپیدا کند.شایدا گر اوهمین 
دواشتباه رامر تکب نمی‌شد.امروز زیر سایه طناب دار 
تلخترین ساعت‌های عمش را تجربه نمی کرد.) 
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کیانا نصرت‌زاده 


باور کنید فکر نمی کردم عاقبت این کار به اینجا برسد. من آدم بلند پروازی 
نبودم ونیستم.اهل کار و تلاش هم نبودم.انگار خدا خواست که من از لج پدر 
و مادرم بروم در یک رستوران ظرف بشویم. 

تنهایسر خانواده‌بودم و پدرم مدام سر کوفت سه خواهر رابه من می زد. 
خواهرهادرسخوان بودند. سر به زیر وحرف گوش کن. جلو پدر ومادرم سر بلند 
نمی کر دند ولی من همیشه مخالف انها بودم. هیچ علاقه‌ای به درس خواندن 
نداشتم.از زور شنیدن بدم می آمد و دلم می‌خواست خودم بر ای زند گی‌ام 
باپ درومادرم جنگ ودعواداشتم. 
خواهره ]هم مثل من خیلی وقت‌ها 
از حرف زور ناراحت می‌شدند ولی 
عادت به اعتر اض نداشتند برای همین 
کنار می آمدند. من اما نمی‌توانستم 
ای E‏ 
از شدت عصبانیت رفتم رستوران پدر 
یکی از دوستانم و گفتم :می‌خواهم کار 
کنم...خندید و گفت برای بچه لوس‌ها 
کاری نداریم. اینجا کار جدی است و 
ETE‏ 
دادم که ظر فها رابشویم. پدر محمد 


مونقیت در زندگی بعد از لجماز 


رستوران وارد شدم. آقای محبتی مرا پیشخدمت کرد بعد هم پشت بشت دخل 
نشستم و خلاصه بعد از ده‌سال کاملا مدیریت رستوران رابه عهده‌داشتم. 
حقوق محدودی می گرفتم. محمد رفته بود سراغ کار دیگری وبرادرهایش 
هم علاقه‌ای به کار در رستوران نداشتند. اقای محبتی هم روز به روز 
نداشتیم من داشتم پیشر فت خوبی می کر دم. به خواهرهای کوچکترم که 
حالا دانشجوهای قابلی بود ند پول توجیبی می داد م. برایشان جشن فارغ 
التحصیلی می گرفتم وباعشق به آنها 
محبت می کردم.هر چند پدرمهر گز 
در عوض من با خواهرهايم ارتباط 
یک ریال خرج عروسی من نکرد و 
البته من هم نخواستم. هميشه فکر 
می کرد چون درس نخوانده‌ام ادم 
موفقی نیستم. در عوض سه دخترش 
خانم د کتر شده بودند و مايه افتخار 
اقای محبتی رستوران را خریدم و 


حرفم راجدی‌نگرفت و فکر کرد به در چهل سالگی صاحب دو رستوران 
یک روز نکشیده از انجا فرار می کنم. بودم.حالا نزدیک به ۰سال‌دارم. 
برأی‌همین بهم کار داد. بعد به پدرم دورستوران بز رگ شهر رامدیریت 
تعریف کرد که پدرم خیلی عصبانی خوب است. خواهر ها همه موفق 
شده‌بود ولی بعد از مشورت باهم به این مدرسهها که باز شدند گفتم نمی خواهم بروم هستند ومن هم به داشتن تن آنها افتخار 
نتیجه رسیده‌بودند فکر بدی‌هم‌نیست | مدرسه. پدرم هم گفت دیکر حتی یک ریال بهم پول | می‌کنم. 

شاید قدرزندگی‌رابیشتر بدانم‌وبهتر | نمی‌دهد و باید خودم جور زندگی‌ام را یکشم حالا خودم صاحب دوپسر 


درس بخوانم...اما بر خلاف تصور آنها 
من همه تابستان راخوب کار کردم. مدرسهها که باز شد ند گفتم نمی‌خواهم 
بروم مدرسه... پدرم هم گفت دیگر حتی یک ریال بهم پول نمی دهد وباید خود م 
جور زند گی‌ام رابکشم...در حالیکه یکی از خواهر هايم دانشجوی پزشکی بود 
ودوتای دیگر هم شاگر اول مد رسه بودند .من در هفده سالگی تر ک تحصیل 
کرده‌بودم ودریک رستوران ظر فشویی می کر دم! کار بر ایم جدی بود. شبها 
وقتی همه می‌رفتند رستوران رامثل دسته گل تمیز می کردم و بعد می‌رفتم 
خانه. آقای محبتی صاحب رستوران کم کم مراجدی گرفت. پس رش محمد اهل 
کار در رستوران نبود ولی من جای پسرش راپر کر ده‌بودم. کم کم به امورات 


هستم هر دوی آنها مثل عمه‌هایشان 
درس خوانند. یکی در رشته دند انپزشکی فارغ التحصیل شده و آن یکی 
د کترای کامپیوتر گرفته.هیچ کدام اهل کار کردن‌دررستوران نیستند و 
البته مثل من هم چموش وحرف گوش کن نیستند. مثل عمه‌هایشان آرامند 
وبیادعا...حالا که به گذشته نگاه‌می کنم سر نوشتم رادر دست شانس و 
اقب ال می‌بینم.اولش با یک لج ولجبازی شروع کردم وبعد به موفقیت 
رسیدم.شاید علتش این بود که می‌خواستم خودم رابه پدرم ثابت کنم. 
نمی‌دانم اگر به گذشته بر می گشتم همین راه رامی‌رفتم یا نه! حتی نمی‌دانم 
اگر بچه خودم این راه‌رامی‌رفت چه عکس العملی نشان می‌دادم. 
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وید سه به معصوم (ع) ˆ 


کت اشوین هستيم که ستاس بت رعلت یم کم (صوشهام هام من مج )و 
علی بن موسی الرضا (ع) و با اقتباس از منش وسیره آن بزر گواران به طور اختصار به چند موضوع اساسی و مهم 
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ارزش تلاش وکار 

بدون شک در جای جای سیره رسول خدا 
مشاهده می‌شود که آن حضرت توجه بسیار 
زیادی به کار و تلاش و کسب روزی از راه حلال 
داشته و خود نیز به عنوان یک الگوی تمام عیار 
به این امر اهتمام می ورزیدند. در این باره از این 
عباس نقل شده است که.پیامبر (ص) وقتی کسی 
ایا شغلی دارد؟ و اگر می گفتند نه. می‌فر مود: 
می‌شد ند. می‌فر مود: مومن در کنار کار و تلاش 
عزتمند می‌ شسود و در صورتی که به کار و تلاش 
اهتمام نورزد خود رادشمن خداوند قرار داده 
باخدارابه همراه دارد. همجنین در فرهنگ 
سخنان پیامبر خدا (ص) کار و تلاش برای هر چه 
بهتر زیستن خود و خانواده از بهترین و مهمترین 
فضایل به شمار می‌رود. در حدیثی از پیامبر اکرم 
(ص) | مده است: شخصی خدمت پیامبر اکرم 
(ص) ر سید و گفت: گناهانی انجام داده‌ام و حال 
پیامبر به ان شخص فر مود: تلاش و کارت را 
از گناهان هستند که نماز و روزه و حج بر آنها 
بی‌تاثیر است و تنها سختی کار و تلاش انسان 
برای خانواده‌اش آنها را پاک می کند. 


مهمترین توصیه امام حسن (ع) 

با مرور کتب روایی متوجه می‌شویم که یکی 
از سفارشات مهم و کلیدی امام حسن مجتبی (ع) 
توجه به بردباری به عنوان یک اصل مهم و در 
نتیجه مشاهدات ثمرات آن در زندگی است. 

مردی از سرزمین شام امام حسن بن علی (ع) 
راسوار بر مر کب دید. آن مرد حضرت رالعن و 
نفرین کرد. امام مجتبی (ع) اهانت‌های او را شنید 
و سپس رو به او سلام کرد و در حالیکه تبسمی بر 
لب داشت فرمود:ای مرد! به گمانم شما در این 
شهر غریبی و چه بسا امر بر تومشتبه شده که ما 
رالعن و نفرین می کنی. چنانچه نیازمند و محتاجی 
نیازت را برطرف می کنم و اگر از ما راهنمایی 
بخواهی تو راارشاد می کنم. آن مرد شامی قدمی 
به سمت حضرت برداشت و به دشنام گویی خود 
ادامه داد. اصحاب شمشیر کشیدند. اما امام (ع) 
آنان را نهیب زد و فر مود: او غریب است و خسته 


راه! بنابر این در حمایت من است. سپس فر مود: 
اگر برهنه‌ای تو راجامه می‌پوش‌انیم و تو را بی‌نیاز 
می‌کنیم, اگر گرسنه‌ای سیرت می کنیم و چنانچه 
نیاز دیگری داشته باشی بر آورده می کنیم. اگر 
مایل باشسی چند روزی را میهمان ما باش, چون 
ای یواست ]رد 
شامی پس از شنیدن این مطالب در حالیکه گریه 
می کرد گفت:به راستی که این گونه بر دباری 
کردن فقط از فر زندان رسول خدا(ص) مشاهده 
می‌شود. سپس در حالی که عبای امام (ع) رابه 
چشم می کشید می گفت: گواهی می‌دهم که تو 
خلیفه و جانشین واقعی خداوند بر روی زمینی به 
راستی که خداوند می‌داند امامت و رسالتش رادر 
چه کسی قرار دهد. 


مهمترین علافه امام رضا (ع) 

در روایت نقل است که یکی از خصوصیات 
بارزامام رضا(ع) علاقه ایشان به عبادت 
خداوند بوده است: نقل است آن حضرت هر گاه 
می‌خواستند نماز به با دارند بهترین لباسهای خود 
رامی‌پوشیدند. بعضی از اصحاب علت رااز ان 
حضرت جویا شدند که آن حضرت فر مود: همانا 
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و چنانچه 
من در وقت اقامه نماز لباس زیبا به تن می کنم فقط 
به خاطر پر ورد گار عالم است. در آن هنگام أيه 
شریفه فوق را تلاوت کردند:ای انسانها به هنگام 
عبادت لباسهای فاخر و زینتی خود را بپوشید. 
زیراانسان خود رادر محضر خدا می‌بیند و با او 
سخن می‌گوید. ‏ _ ۱ 

در نقل دیگری آمده‌است: آن حضرت هر 
گاه صدای موذن را می‌شنیدند رنگ از رخسار 
مبار کشان می‌رفت و وقتی اصحاب علت را 
می‌پرسیدند می‌فر مود: مگر نمی‌دانید خداوند 
ووک درا ان مارا رای رات وس 
کمترین می‌خواهم در برابر خالق آسمان و زمین 
قرار بگیرم. 

در پایان سخن خود را با این حدیث زیبا از امام 
رئوف علی بن موسی الرضا (ع) به پایان می‌بریم 
که فرمود: "هر کس خالصانه به زیارت من بیاید 
در سه جابه بازدیدش می آیم.هنگامی که در 
حالت احتضار به سر می‌بر د. در شب اول قبر که 
از سخت ترین لحظات است و در روز حساب و 
لحظاتی که انسان مومن احتیاج به همدم دارد. 9 


@ استقاد هار آلات موسیقی ماذنداز گ 
و سنج و عبر هدر مر اسم محر م و صفر چه 
حکمی دار د ٩‏ 


اس تاد از الات موسیقی, مناسب با 
عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته 
است مراسم عزاداری به همان صورت 
متعارف که از قدیم متداول بوده بر گزار 


* 


سود. 
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قمه زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر‎ 
حزن وأند وه محسوب نمی شود سابقه ای هم در‎ 
عصر ائمه(ع) و زمانهای بعد از آن‌ندارد و تاییدی‎ 
هم به شکل خاص یا عام از معصومین در مورد‎ 
آن نرسیده‌است ودر زمان حاضر. موجب وهن‎ 
وبدنام شسدن مذهب می‌شود.بنابراین در هیچ‎ 

حالتی جایز نیست. 


iver‏ ای ای ای ovules‏ مار 
۳ کے چ 2 کا ی رک ۳ کے کرک کے چ کک کے کرک کے e‏ ر ر 


حر کت دسته حمعی دسته‌های عراداری 
در شب‌های محر م و دهه آخر صفر تانبمه‌های 
شب و استفاده از سل و نی جه حکمی دارد ؟ 


به راه انداختن دسته‌های عزاداری برای 
سیدالشهدا(ع) و اصحاب اوو شر کت در 
امثال این مر اسم آمری بسیار یسندبده 
و مطلوب است ولی در عین حال باید از 
هر عملی که باعث اذیت دیگران از جمله 
سدمعبر و سر و صدای اضافی در نیمه‌های 


شب است جلو گیری شود. 


را بر جر جر جر :9 


ےک کے 


۱ واحب ات مانند نماز صح از ۱ 
مکلف ده سب شر کن در محالس عر اداری 

اگرجه شر کت در عزاداری از مستحبات 
مو کد است امانماز از واجبات است و تحت 
هیچ شرایطی نباید به بهانه عزاداری تر ک 
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امام علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


هفت سال بعد وقتی به همان 
خانه و به همان مخ رد 
کرد۵. مجتمع بیشتر شییه 
خانه سالمندان شده یود 


فکرش راهم نمی کردم یک روز به خواستگاری 
سولماز بروم.به هر دختری فکر می کردم جز 
سولماز. 

همه سال‌های کود کی و نوجوانی و اوایل جوانی‌ام 
رادر مجتمعم ,زندگی‌می کردم که‌حدودسی 
خانواده در آن زند گی می کردن د. ان موقع‌ها هر 
خان_واده‌ای حداقل دو سه بچه داشت وروی هم 
رفته تعداد زیادی بچه قد ونیم قد بودیم که باهم 
بز رگ شدیم. بچه‌تر که بودیم توی حياط و باغچه 
مجتمع باهم بازی می کر دیم.بعد که درس ومشق‌ها 
جدی‌تر شد و نوجوانی از راه رسید روز گار عاشقی 
هم آمد. عشق‌های پنهان و ناپنهانی که گذرابود و 
کمتر اتفاق می‌افتاد که به سر انجامی بر سد. دوران 
دبیرستان همه کم کم پراکنده شدیم. یکی رفت 


در پیج وخم دادگاه 


یک ماه از هم جدابودیم و در این مدت دور از چشم 
خانواده‌ها همدیگر را بیرون‌از خانه می د ندیم 


فکر می کنم همه از جدایی من و نوید خوشحال 
بر گردی. گفتم یعنی راضی به طلاق ما هستید؟ 

لازم به پرسیدن نبود. دو سال همه گرفتار مادو 
تابودند وبارهاوبارهابزر گترها خواهش کردند 
که تا پای بچه‌ای به میان نیامده از هم جدا شویم. 
دلم نمی‌خواست باور کنم که این خواست قلبی 
آتهاس ول رات تدان خر اری کین 
و نوید دعوایمان شد. صاحبخانه به مادر نوید زنگ 
زد.سراسیمه خودش رارساند آنجا ومرابه زور 
بردخانه پدرم وخواست که دیگر به‌اين زند گی 
برنگردم. ولی به سه روز نکشید که من و نويد مثل 
دفعات قبل اشتی کر دیم وخواستیم بر گر دیم سر 
خانه و زند گیمان ولی این بار پدرم اجازه نداد. از 
ماد ر تواست تفر اتخابه کد تا دیگرسان. 


۳ اور ۵ الاعات سل 


سربازی.یکی شوهر کرد. آن یکی هم برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور رفت و خلاصه هر کس به 
که یاباهوش‌تر به نظر می‌رسیدند یازیباتر ویا 


مهربان‌تر که البته سلیقه همه پسرها هم انگار شبیه 
به هم بود. ولی سولماز در هیچ کدام از اين گر وه‌ها 
جانمی گرفت. خیلی معمولی تر از آن بود که توجه 
کسی رابه خودش جلب کند ولی در جمع دختر ها 
محبوب بود. همه دوستش داشتند ونمی‌دانستم چه 
خصوصیتی دارد که این همه مورد علاقه و راز دار 
دوستانش است. 

سرش توی کار خودش بود. حتی نمی‌دانستیم 
درسخوان است بانه.مثل مابه مد رسه محله‌مان 


برای ادامه زند گی نداشته باشیم. بعد من و نوید را 
با کلی وعده و وعید و تهدید و التماس راضی کر دند 
فرم‌های طلاق توافقی راپر کنیم. 

ابل فد سای کا ارما جمایت می کردتد 
و سعی داشتند این زند گی را جوش بدهند ولی این 
اواخر حتی دوستانم هم از دست ماخسته شده 
بودند و تامی‌خواستم در ددل کنم. می گفتند دیگر 
بای د طلاق بگیرید.این زند گی به درد شمادوتا 
ھی ورد 


نمی‌رفت. هر روز صبح پد رش او و خواهر بز رگترش 
راهمراه خود می‌برد ان سر شهر در مدرسه‌ای که 
نمی‌دانستیم اسمش چیست و اصلا علاقه‌ای هم به 
دانستن آن نداشتیم. پدر و مادرش هر دو کارمند 
اوه کی تفت ار اا 
ست که مدرسه دختر هایشان دور و اطر اف مانبود. 
هیچ وقت از خودشان تعر یف نمی کردند و حتی 
o‏ 0 مرخ کی کیک 
وقتی خواهرش با ر تبه یک رقمی در رشته پزشکی 
قبول شد تازه فهمیدیم این دو خواهر حسابی 
درسخوان هستند و به یک مدر سه حسابی می ر وند. 
تازه شاید آن موقع بود که توجهم به سولماز جلب 
شد. تابستان‌هاهم تنهادر خانه نمی ماندند. صبح 
به صبح همراه پد رشان به خانه مادربزرگشان 


بانوید در کوه آ شناشدم.اوهم مثل من عاشق 
کوه‌وورزش بود.دوماه‌بعد از آشنایی‌مان‌به 
خواستگاری‌ام امد.یدر ومادر نوید خوشحال 
بودند که‌بالاخره‌پسر شان‌بازن گرفتن سر وسامان 
می‌گیرد. خانواده من هم خوشحال بودند. درس 
و دانشگاه تمام شده بود و زیر بار کار کردن هم 
یک شیر کی 
سر و سامان می گیر م. 

مراسم عروسی خیلی زود باهمه مشخصات 


می‌رفتند وبعد از ظهرهابرمی گشتند. من هم چند 
سالی از سولماز بزر گتر بودم. هنوز دیپلمم رانگرفته 
بودم که یک تابستان وقتی عموی کوچکم از اروپا 
امد دست مرابهش دادند و راهی اروپا شدم وتا 
تمام شدن درسم به ایران بر نگشتم. 

هفت سال بعد وقتی به همان خانه وبه همان 
محله بر گشتم حس کردم خیلی چیزهاتغییر کرده 
مجتمع بیشتر شبیه خانه سالمندان شده بود. چند 
همسایه جدید هم | مده‌بودند. بچه‌ها خیلی‌هایشان 
از | نجار فته بودند.اماخانواده‌سولماز هنوز همانجا 
بودند. خواهر بز ر گترش ازدواج کرده بود و صبح به 
صبح بچه شیر خواره‌اش را می آورد آنجا و می‌رفت 
بیمارستان و بعد هم مطب... سولماز هم در رشته 
مهندسی عمرآن درس خوانده بود و در یک شر کت 
ساختمانی کار می کر د. بر ای خوشامد گویی به من 
یک شب مراهمراه‌خان_واده‌ام دعوت کر دند. تازه 
فهمیدم بعد از رفتن من و بازنشسته شدن مادر و 
پدر سولماز خانواده‌هایمان به هم خیلی نز دیک شده 
بودند. اما یک چیز مهم فرق کرده بود. و آن هم نگاه 
من به سولماز بود. دیگر به نظرم یک دختر معمولی 
وحوصله سر بر نمی آمد. زند گی در خارج وچشیدن 
سختی‌ها مرا آب دیده کر ده بود و دیگر به ساد گی 
راجع به آدم‌ها قضاوت نمی کر دم. همان جلسه اول 
که با سولماز صحبت کردم حس خوبی به من داد. 
بی‌هیچ آدعایی صحبت می کر د و پذیرآی هر عقیده 
ونظری‌بود. کم کم فهمید م چرآهمه دخترهای 


شسکیلش بر گزار شد. یک جهیزیه خوب. یک خانه 
برای شروع خوب یک زند گی وجود داشت. 

ولین بار سر غذایی که من پختم دعوایمان شد. 
کاسه وبشقاب بود که شکستیم و همسایه‌هااز ترس 
ریختند دم در... دفعه بعد نصفه شب پدر و مادرم را 
به خانه‌مان کشاندم.هفته‌ای‌نبود که‌مادعوانکنيم. 
توی خیابان, توی خانه. خلاصه همه جا... 

هر دفعه هم مادر پد رها رآ خبر می کر دیم.اوایل 
پیش هر کس ونا کس صدایتان ر ابلند کر ده‌اید.من 

دست آخر مادرم پایش را توی یک کفش کرد 
و گفت حق نداری به خانه سوهرت بر گردی. یک 
ماه‌از هم جدابودیم ودر این مدت دور از چشم 
خانوادهه اهمدیگر رابی رون از خانه‌می‌دیدیم. 
بالاخره‌یک روز چمدانم رابرداشتم وب رگشتم 


محل باآودوست بودند و چرآهنوز دوستی‌هایشان 
با او پا برجاست. 

سراغ‌هر کس را که می گر فتم از او خبر داشت. 
از زند گی‌ه‌ای خوب و بدشان. از روز گاری که 
می گذراندند و اینکه جقدر خوشبخت هستند یا 
نه... 

بعد از بر گشتنم به ایران همه دخترهای فامیل و 
| شناهامرابه چشم یک پسر | ماده‌ازدواج می‌دید ند. 
پاسر سنگین رفتار می کر دند یاهمه سعی خود را 
می کر دند که توجه مرابه خودشان جلب کنند.اما 
سولماز آنقدر راحت بامن حرف می‌زد که انگار 
معمولی‌ترین آدم دنیا کنارش ایستاده... 
بودم همسر ای ده الی برای من خواهد بود و بااو 
ازدواج کردم. همه دوستان قدیمی از این خبر 
تعجب کر دند ولی هر کدام از انها که بعد از سال‌ها 
سراغم می | مدند در همان ساعت‌های اول دیدار 
متوجه می‌شدند من آدم خیلی خوشبختی هستم. 
سولماز زنی بود که آدم کنارش احساس خوشبختی 
می‌کرد.احساس آرامش وامنیت... هیچ چیزی در 
دنیابر ایش آنقدر ارزشمند نیست که بخواهد پزش 
رابه کسی بدهد. همیشه می گوید این خصلت رااز 
پدرش به ارث برده. 
ازدواجمان می گذرد و جقدر خوش شانس بودم که 
سولماز نصیب من شد.... 8 


قدر زند گیمان رابیشتر می‌دانیم امابعد ازیک 
هفتههمان اش وهمان کاسهب ود.همه به‌من 
می گفتند راهی جز طلاق نیست. من و نويد به درد 
هم نمی‌خوردیم. هر دوی میک دنده‌بودیم و قبح 
خیلی چیزها بین ما از بین رفته بود. ۱ 

رابطه‌مان روز به روز بدتر می‌شد. دفعه آخر 
که دعوایمان شد مادرم قسم خورد که دیگر حتی 
حاضر نیست اجازه بد هد من یک ساعت در ان 
خانه بمانم تااینکه مجبورم کر دند زیر تقاضا نامه 
طلاق را امضا کنم. 

امروزدر داد گاه‌نویدرادی دم.هر دومردد 
بودیم. قاضی هم متوجه این موضوع شد. گفت 
بروید به بخش مشاوره. گفتیم اگر مراحل طلاق را 
پیش نبریم در خانه پد رهایمان جایی نداریم برای 
همین مجبوريم. مجبور به جدایی... پدرهایمان 
کلی حرف برای قاضی داشتند. خودم شر منده 
بودم ومثل یک بچه خطا کار به حرف آنها گوش 
می کر دم. 

تساز تماق رسد گر داد الا دار 
است مد تی با مر اجعه به بخش مشاوره کار راییش 
ببریم . حس می کنم من و نوید هنوز نمی دانیم از این 
دنیا و فرصت‌هایمان چه می‌خواهیم. 2 


زهرا محمدی چراغ 


نیکان عسکری بلدا ملکشاهی 


9 
اطلاعات لی ارو ۳۷۲۹ 


% 
سس 
مه 


مه 


۰ 


مه 


دکیا 


د ,مر ژد 


۰ 


ی ده 


تلخی صد دار 


% 


ت می ار زد 


غ اط 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


پودل باهمکارش آناهمراه شد تا نامیبیا و بوتسوانا را ببینند.اواطمینان داشت چون این دو منطقه امن‌ترین مناطق 
آفریقا هستند. هیچ خطری یک زن را تبدید نخواهد کرد وهمه چیز به خوبی و آرامی پیش خواهد رفت. آنا همکار 
مطبوعاتی پودل مثل خود ش عاشق ماجراجویی وهیجان بود. آنبا در ابتدابه معروفترین مر کز ورزش‌های هیجانی 
در آفریقای جنوبی رفتند وهیجان راباموتورسواری روی‌تبه‌های شنی آغاز کردند.بعد از آن به‌پار ک ملی‌اتوشا 
رفتند.پار کی در شمال‌شرقی نامیبیا که طبیعت و حیات وحش فوق‌العاد ه‌ای داشت.هنگام خر وج از پار ک.باسرعت 
بالارانند گی می کر دند وباگ راز ماده و توله‌هایش تصادف کرد ند.یکی از بچه گرازها سیب جدی دیده بود و 


پودل نمی دانست برای نجاتش چه کند... 


پیروی از قانون طبیعت 

u CN 
جوانی می گفتم اماد یدم بهتر است بقیه‌اش راادامه‎ 
ندهم ونگویم دوستم چطور سگ بیچاره رااز درد‎ 
خلاص کرد. حالامن هم مثل دوستم سر دوراهی‎ 
بدی مانده بودم. خیلی دوست داشتم زنده بماند‎ 
فر زندش ایستاده بود و صدای خاصی درمی آورد.‎ 
بسامن چه بر خوردی خواهد کرد. کوشش کردم‎ 
ماده گراز رااز آنجا دور کنم اما فایده‌ای نداشت‎ 
انجام بدهم که ماده گراز درک کند‎ 
در چنین شرایطی. من فرشته نجات‎ 
توله‌اش هستم اما ماده گر از این چیز ها‎ 
رادرک نمی کرد واز خودش صداهای‎ 
ترسناکی در می ورد انگار می گفت‎ 
ناگزیر اورابه حال خودرها کردم تا‎ 
آرام آرام جان بدهد. و بعد با خلقی‎ 
گرفته و محزون به طرف سومب راه‎ 
ابتدا گفت این هم جزء قوانین طبیعت‎ 


ات وون افوا طحت رین درست است, 
نباید ناراحت باشیم. بعد بدون اینکه حرف دیگری 
بزند. پشت فر مان نشست و مشغول رانند گی شد. 
ولی به نظر نمی‌رسید آنا آن طورها که ادعامی کرد 
نسبت به مر گ توله گراز بی تفاوت باشد. 


آبگیر شیطان 

یک هفته بعد از تر ک پار ک ملی اتوشاء من و آنا 
به «لیوینگستون» در زامبیارسیدیم. چون دوست 
نداشتم دوباره زیمبابوه‌راببینم»از کنار ابشار 
ویکتوریا گذشتیم. نمی خواستم باسفر به زیمبابوه 
به حکومت بی رحم رابرت مو گابه, رئیس جمهور 
أا ا ا 
کاریگامومبه مو گابه از زمان استقلال زیمبابوه از 


اکا رکو اا که وقتی در کا قرارمی یری ممکن ت که بتوانی از زیبایی وعظمت آن دل بکنی 


1 آ2 د ا 
۱ ا زك ۱1 ی 
: ۷ ۳ ط ای ما أ i‏ 
۳ _ کے ی 
۱ مود سم ۱ 


بریتانیادر ملا ۲۹۸ فا مات کی این کشور 
رفته‌بودم.رهبر آن‌بودوالبته‌هنوزهم این‌مسئولیت 
رابه عهده‌دارد. بسیاری از کشورهای غر بی او را 
متهم کر ده‌بودند که با اقلیت سفید پوست زیمبابوه 
بدرفتار است و از سفید پوستان نفرت دارد. به 
نظرم سیاستهای نادرست او باعث تحریم‌های 
اقتصادی و مشکلات فراوان مردم ان شده است. 
به هر حال دوست نداشتم در سرزمین او پولی خرج 
کنم.زامبیامحل بهتری برای گشت و گذار بود. 
هم دولتی دمو کراتیک داشت هم منطقه‌ای بود که 
مردمش با وجود فرهنگهای مختلف در آرامش و 
صلح زند گی می کر دند و از همه مهمتر, به گرمی 
از غر ببه‌ها مهمان‌نوازی می کر دند. 

آن روز از کنار آبشار ویکتوریا گذشتم ولی 
دیدم نمی‌توانم از زیبایی و عظمت آبشار ویکتوریا 
دل‌بکنم وبه ساد گی از آن‌بگ‌ذرم. برای‌همین 
اا روا ارفا سی 
تونیا ایستاده‌بودم ومحوزیبایی آن‌بودم. محلی‌ها 
به ابشار ویکتوریا این نام راداده‌اند که به معنی 
"مه خروشان است. ویکتوریا: آبشاری در جنوب 
آفریقاست که روی رودخانه زامبزی و خط مرزی 
زامبیا و زیمبابوه قرار دارد و عریض‌ترین آبشار 
جهان شناخته می‌شود. 

آبشار ویکتوریا به مه غلیظ آن معروف است. 
این مه که بالای آبشار تشکیل می‌شود گاهی تا 
۰۰ ۴متر ارتفاع دارد. گاهی هم این ار تفاع دوبرابر 
می‌شود.این ابر های شگفت انگیز حتی از فاصله 
۰ کیلومتری آبشار هم دیده‌می‌شوند. وقتی نور 
آفتاب بر این مه می‌تابد. رنگین کمان‌های زیبا 
ومسحور کننده‌ای رابالای آبشار وپل ویکتوریا 
درست می کند. 

دیوید لیوینگستون. کاشف مشهور 
اسکاتلندی» نخستین کاشف غربی بود که در 
ال هه ار 
ملکه ویکتوریا, نام ویکتوریا راروی آن گذاشت. 
E‏ ۱۳۱ 
تا کر وان را ان ار ۳ 
با هیچ منظره‌ای در انگلستان مقایسه 
کند.اطمبنان دارم اروپایی‌ها در عمر 
خود هر گز چنین منظره فوق العاده‌ای 
را ندیده‌اند. چشم‌اندازی که احتمالا 
فرشته‌هاهم هنگام پرواز محسور آن 
E‏ 
در فصل بارانی»این ابشار به 
دلیل حجم آبش به بزرگترین آبشار 
دنیا تبدیل می‌شود. شکل و شمایل آن 
كاملا ه فصل آل ارد اط دارو در 
فصل بارانی فقط دو جزیره بالای آن 
نمایان است ولی در فصل خشکی,وقتی 


جریان آب رود کاهش می‌یابد. تعداد 


۱ 
زه ی 


توریست‌هاوقتی باشگفت یآبشارروبرومی‌شدند. تلاش می کردند تصویر خودشان رادر کناراین شگفتی ثبت کنند 


زیادی جزیره موقتی هم دیده‌می‌شود. این ابشار 
شگفتی‌های زیادی دار د. تحقیق باستان شناسان 
نشان می دهد که آبشار ویکتوریااز تقریباً ۰ ۵هزار 
که در این اطراف زند گی می کر دند شناخته شده 
بود اما برای خارجی‌ها جندان شناخته شده نبود. 

آناهنوز از اینکه باعث مرگ آن توله گراز 
شده بود ناراحت بود و خودش راملامت می کرد. 
به او پریدن از پل ابشار ویکتوریا راپیشنهاد دادم. 
این است که نپریدم چون من ادم جان دوستی 
: | 

۱ فك 

هم هیجان زیادی دارد. شنا در محلی به نام "آبگیر 
شیطان است. در فصل خشک سطح اب انقدر 
پایین می‌رود که کنار جزیره لیوینگستون و لبه 
ابشار یک استخر کم عمق ایجاد می‌شود. در حالت 
عادی اگر کسی وارد ان شود جریان اب منجر به 
سقوط او از لبه ا بشار خواهد شد. 

وقتی مسئول آنجا| کراه‌و مخالفت من رادر 
پریدن دید توصیه کرد هیجان جدید و محبوبشان 
راتجربه کنم. اطمینان داشت که صد در صد از این 
تجر به راضی خواهم بود و لذت خواهم 
برد. می‌خواهید بدانید جدید ترین و 
محبوب‌ترین‌هیجان آنها چه‌بود؟ 
تاب بلندی که مستقیم تورادریک 
چشم برهم زدن پایین می‌برد. نیروی 
شک ند آشتم بلایی سرم می ید .هر چه 
از من انکار. |اخرش بهانه‌ای تراشیدم 
و گفتم بازی هیجان‌انگی زی به نظر 
می‌رسد ولی زمان بین دو نفر خیلی 
زیاد است ومن وقت ندارم وباید خیلی 
زود اینجارا تر ک کنم. بالاخره به خير 


گذشت واز این هیجان اجباری نجات پیدا کردم. 


آنا تا رسیدن به خانه پروازی طولانی در پیش 
داشت وچون کاری‌برایش‌پیش آمده‌بودباید خیلی 
سریع من راتر ک می کرد. برای همین فر دایش 
لیوینگستون راتر ک کرد. امامن می‌خواستم زامبیاء 
مالاوی و موزامبیک راهم ببینم. 

بعد از تر ک لیوینگستون. شرایط طوری بود 
ار می کد اروس کیل کرد ر 
تا همه صندلی‌ها یر نمی‌شد امکان نداشت راننده 
به رفتن رضایت بدهد. اتوبوسی قدیمی و درب و 
که راننده ادعامی کرد تا ۵نفر هم ظرفیت داشت 
والبته نمی‌دانم چرآروزهایی که من بیچاره‌سوارش 
می‌شدم ظر فیت آتوبوس جادویی می‌شد وبه ۱۰۰ 


راننده اتویوس برای اینکه بازز خواست 
نشود. پانزده مسافر معمولی سوار کرد 


و آنها رابه تیمارستان برد و گفت اینها 
دیوانه و خطرناکند 


حواشی پارک ملی اتوشاو تجربه فیل‌سواری و اثبات تسلط انسان بر طبیعت 


پربدن از بلندترین آبشار جهان... لذتی که هر کسی دوست دارد آن را تجربه کند 


نفر هم می‌ر سید | تصور کنید ۸تا ۲ ۱ساعت دراین 
اتوبوس نشستن چه حالی داشت. تقر یبا هشت 
شب به مقصد می‌رسیدم. چادرم رادر تاریکی 
پهن می کردم و از خستگی بیهوش می شد م. صبح 
خیلی زود بیدار می‌شدم و دید نی‌هایی را که مرابه 
انجا کشانده‌بود تماشامی کردم بعد تندتند چادر 
راجمع می کردم و طلوع خورشید رادر اتوبوس 
درب و داغانی دیگر تماشامی کردم و به سوی 
مقصد بعدی می‌رفتم. روزهای من در آن ایام این 
طور سپری می‌شدند. 
در یکی از این سفرهایکی از مسافران 
تعریف می کرد یک هفته قبل, راننده یکی از این 
اتوبوس‌ها که ۱۵ بیمار روانی رابه آسایشگاهی 
در آن نزدیکی می‌برد. وسط راه توقف کرد تا 
چند نوشابه خنک بگیرد. تا می‌رود و برمی گر دد. 
تمام آن ۱۵ نفر فرار رابر قرار تر جیح داده 
بودند. وقتی راننده خوشحال و خندان به آتوبوس 
با ز گشت. می‌بیند بله, جا تر است و بیماران روانی 
در رفته‌ان د! راننده هم که می‌دانست به خاطر 
بی‌توجهی اخراج می‌شود. به نزدیکترین ایستگاه 
اتوب وس رفت واز ۱۵ نفر اول در صف خواست 
سوار شوند. و بعد وقتی علامت سوال رادر نگاه 
مسافرها دید. برای اینکه خیالشان را آسوده کند 
گفت چون عجله دارد مجانی آنهارابه مقصد 
می‌رساند. مسافرهای بیجاره که از 
وهای روا اد تداشتند 
بااشتیاق‌همدیگر راعقب زدند تا 
خودشان جزو ۱۵ نفر اول باشند. 
راننده ۱۵ مسافر جدید رابه 
بیمارستان روانی رساند و به مامور دم 
در تحویل داد و جندبار تاکید کرد که 
به سختی آنها را تا مقصد رسانده چون 
آنقدر خطرناک وروانی هستند که 
جندبار نز دیک بود کار دستش بدهند. 
کلک راننده سه روز بعد رو شد. ولی 
نمی‌دانم واقعا او رااز کارش اخراج 
کر دند با نه. 


ادامه دارد 
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9 می کنند دعتی دلد ذستند 


حر ف و ذند 


۵ زرزژسدن 


مسابقه بزرک داستان‌نویسی 


ك 7 ۰ ۰۰ ۲ ۱ و وه :اد 
9د بازدهم زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


رهاتد ود راد 


"رها شده در پاییز نوشته آنرجس درزاده" یکی از نخستین داستان‌هایی است که داستان تازه نیست اما آثرجس درزاده" توانسته است. ضمن صحنه پر دازی و القای 


نرجس درزاده-تهران 


بسا 


این نویسنده‌بااستعداد.در آغاز راه و کار دشوار داستان نویسی, بر قلم رانده تاشاید موقعیت. در حدی یذ پر فتنی_بدون احساساتی گرایی بیهوده_اندوهی احتمالاً گذرا 


حد واندازه توانایی‌هایش رابرای نویسنده شدن به جای آورد.مضمون وموضوع این 


ژاکت آبی‌اش رامی‌پوشد تادست‌هایش رادر 
جیب‌های خالی فر و کند. در خیابان به راه‌می‌افتد. به 
کیوسک تلفن عمومی می‌رسد. گوشی را بر می‌دارد 
تاشاید صدای "و" رااز آن طرف بشنود.اما تنهابوق 
جد می دا امیس وضو ری زآرمرده 
نمی تواند بپوش‌اند وباید در شال خاکستری‌اش گم 
شود. اشک هایش لا به لای پر زهای شال می ر یز د.به 
سراغ تلفن بعدی می‌ رود و بعدی و بعدی... خودش 
هم می‌داند که دیگر نیست. که دیگر رفته..امااز 
تلاش دست نمی کشد. گوشی رامی چسباند به 
گوش‌هایش که متوجه پیر مردی دست فروش 
می‌شود. پیر مرد بامردمک‌هایی بز رگ که انگار 
از کاسه چشم‌هایش بیرون آمده‌اند, به او زل زده. 
نگاهش رااز او می گیر د و با دست دیگرش فنر تلفن 
رامی گر د.اماسنگینی نگاه پیر مرد راروی خودش 
احساس می کند. گوشی رامحکم سر جایش می کوبد 
واخ م هایش رادرهم فرو می‌برد وبه پیرمردنگاه 
می کند و می گوید: چیه...؟چرااین طوری زل زدی 


کے 


مرالسب‌منیدی‌بود آن شب 


به من...!؟ آدم ندیدی تو زند گیت...؟" 

لبش رامی گزد و متوجه می‌ شود دارد تمام 
ناراحتی اش رابر سر پیر مرد دست فر وش بیچاره‌ای 
که شاید محض کنجکاوی به او نگاه می کر ده. خالی 

پیرمرد جواب می‌د هد : "دخترجون...خسته 
نشدی؟هر روز میای اینجا و دائم زنگ می‌زنی؟!" 

بی آنکه نگاه به پیرمرد کند.دستش رادر 
جیبش می بر د و هزار تومانی را که از قبل در جیبش 
مانده‌بیرون می ورد و به پیرمرد می‌دهد. اهسته 
می گوید:خوش باش... تو که درد منونمی‌دونی؛ تو 
این طرف‌ها نمیام.. " 
رامی گیر د و در جیبش می گذارد. او به راهش ادامه 
می‌دهد.به آسمان‌نگاهی می‌اندازد که مه آلود است 
و کلاغ‌های روی سیم برق که قارقار همیشگی‌شان 
راشروع کرده‌اند.وبا خودش فکر می کند که هیچ 


س 


"احمد فيض" که غالبا بر اساس تجربه‌های عینی و ذهنی زند گی‌اش داستان می‌نویسد مرا اسب 
سفیدی بود آن شب "راهم در ساز و کار خلاق باز آفرینی واقعیت بر قلم رانده است. احمد فیض "با 
پشتوانه قر یحه‌ای قوی.داستان‌هایی خاص می نو بسد ونشان می دهد که می تواند عنصرهای داستان را 


باسنجید گی‌ومهارت به کار ببرد. 


تاریکی هواغلیظ تر شده بود. باران به شدت 
می‌بارید. برف پاک کن‌های پیکان قراضه‌ام 
خوب کارنمی کردند.همسرم گفت: جاده‌خیلی 
CLT E‏ را 
می‌رسانی سرعین؟" ۱ 

نگاهی به فرزند سه ساله‌ام که‌در آغوش همسرم 
بی‌هیج دغدغه‌ای به ارامی خواب بود انداختم و 
گفتم: ا 

دخترم که در صندلی عقب نشسته بود گفت: 
انشا... جی,پدر؟ تو که‌می گویی زخم داری از 
جبهه پدرت هم که روحانی بوده نمی‌توانی یک 
ماشین خوب داشته باشی؟" 


, 1 
۳ الاعات ی 


احمد فيض - تهران 


دست‌هایم از هیجان و نگرانی از رانند گی در این 
شب سیاه بارانی, می‌لرزید. یادم آمد که کسی گفته 
بود مجروح شدن وبعد پشیمان شدن» تحملش 
سخت تر از شهادت است." 

گفتم: دخترم. من پشیمان نیستم. 
همسرم گفت: دخترت کی گفت پشیمانی؟ما 
و ار E‏ 
جوابی نداشتم. نمی دانم چراواگویه افکارم را پاسخی 
به خواسته‌ی دخترم یافته بودم. 

تامقصد خیلی مانده‌بود. نگران شده‌بودم و حساس. 
اتومبیل جلویی که پلاک عقبش کمی آویزان بود. 
خیلی | هسته می رفت و فاصله‌اش از ماشین‌های 


۲" 


ولی‌نشدنی رادر قالب یک داستان,بانوعی شاعر انگی بیان کند. 


وقت درست آن جور که باید زند گی نکرده و الان 
هم که امیر رفته احتمال خوشبختی اش بر ای همیشه 
نابود شده.در افکارش غرق می‌ شود که پایش به 
لبه جدولی گیر می کند و به زمین خورد.پا می‌ شود 
سر زانوهایش را که خاکی شده‌می تکاند و متوجه 
می‌شود که چند پسر که سوار موتورهایشان هستند 
در حال خندیدن به او هستند.اخمی می کند ورویش 
رابرمی گر داند.خسته‌تر از آن است که برودجواب 
آن‌ها را بدهد. | هسته به خانه می‌رود. مادرش داد 
می‌زند: "تویی...لبلا؟" 

زیرلبی می گوید: "آره خودم هستم. به درخت 
خرمالوی باغچه زل می‌زند که شاخه‌هایش کم 
کم لخت شده و ب رگ‌هايیش روی زمین ريخته. 
کفش‌هایش رادر می آورد و وارد سالن می‌شود. 
لباس‌هایش را در می آورد و می‌افتد روی مبل کهنه 
عتیقه‌ای که جهیز یه مادر بزر گش بودهو حالارسیده 
به‌مادرش وحتماً تاجند سال دیگر بهاو خواهد 
رسید.مادرش از آشپز خانه به سالن می آید ونگاهی 


جلویی‌اش زیاد شده بود ترس از جاده‌و باران و شب 
ری ساموت راربا ردب ارم 
عقبی نیز فاصله‌اش رابا من خیلی کم کرده بود. 

چند بار برای ماشین جلویی چراغ زدم و چون پاسخی 
نیافتم. بی‌محابا به قصد سبقت. از خط وسط جاده به 
چپ پیچیدم. در یک لحظه, خاموش و روشن‌های 


e FF ی‎ 


پی در پی چراغ کامیونی از روبرو, و بوق‌های ممتد 
آن.چشمهایم راتار. گوش‌هایم راسنگین, و حلقم 
راک دار ترجه سا یم تا سل 
جلویی. نیز سر عتش را کمتر کر ده‌و کاملا کنار من‌در 
حر کت است. تلخی حادثه‌ای که از روبرو می امد 
مرافلج کرده‌بود. در همین لحظه صدای جیغ بلند 
کار خطر ش از تصادف رو در رو - که مرگ در آن 
حتمی است - کمتر است. نا گهان. صاعقه‌ای شد ید 
نه‌در آسمان,. گویی در نزدیکی زمین, به چشمانم 
جنان شلاقی سهمگین زد که‌از حاده‌فقط دو نقطه 
باریک نور ماند ومحوی‌قر مزی در کناره‌های ان.در 
یک لحظه صدای ماشین‌هاء صدای جیغ کود ک. و 


Cl O 
کن...الان بابات می آید.'‎ 

همان طور که زل زده‌به لامپ مهتابی‌بالای 
سرش که چند تاپشه د ور ش پیچ می خورند.می گوید: 
۲ محر . : ۳ ۳ 
اون سهیلا بگو سالاد درست کنه!" 

مادرش جواب می د هد : 'سهيلا درس داره." 

لیلاجواب می‌دهد: "آخرش اون هم ميشه 
یکی مثل من!حالا درس دارم.درس دارم...راه 
انداخته..۲ 

مادرش‌هم ان‌طور که‌به آشپزخانه‌می‌ر ود 
خیره‌شدن به لامپ مهتابی دست بر می دارد وبه 
هود راروشن می کند و شروع می کند به خرد کردن 
خیارها که دوباره خاطر ات کهنه‌اش زنده می‌ شسود 
انگشتش به قلب‌اش می‌رسد.جایی که "امیر "در آن 
بود و هنوز هست ومطمتن است فر داهم هست و 
پس فر دا و تمام روزهای عمرش هم... 

در یخجال قدیمی را که قسطی خریده‌اند. باز 
در آن گذاشته‌اند که البته برایش تاز گی ندارد. 
از وقتی که بدرش رفته دنبال کار میوه فروشی» 
هر وقت بازار کساد است یخچال پر از میوه‌می‌شود. و 
یا طاقچه‌های آشپز خانه و تراس هم پر از ظرف‌های 
تر شی است که‌مادرش بر ودوبفر وشد.جسب زخمی 
دستش می‌زند. مادرش متوجه می‌شود و می گوید: 
آنگاه کن تو رو خداء یک بار اومدی سالاد درست 


نواری که نوارش را کشیده باشند. در فضاطنین 


راست پیچیدم. در همان لحظه بوق ممتد و گوش 
خراش کامیون» همراه باصدای رعدی بم و گنگ. 
از کنار گوشم غره‌ای کشید ودر دل شب در عقب 
نایدید شد. 

من به جاده‌بر گشته بودم, نه! ما به زند گی بر گشته 
بودیم.پس ماشین کناری من چه شد ؟ سرعت را کم 
کردم.وبه دقت به جاده خير ه شد م. جاده دو طر فه 
شده بود و ماشین کناری نیز از من فاصله گر فته بود. 
به یک برید گی. در کنار اتاقکی کوچک که رسیدم. 
ماشین را کناری پار ک کردم و در زیر نور کمرنگ 
چراغ سقفی ماشین» به همسر م که چشمهایش را 
بسته بود نگریستم. ساعد فرزندم از فشار نیشگونی 
که همسرم از شدت ترس بر أن وارد کر ده بود. به 
شدت کبود شده بود. کود ک. با نگاهی نگر ان به 
مادرش, اشک می‌ریخت. 

از آینه به دخترم‌نگریستم که چشمهایش باز باز 
بودودندانهای ش لابد از ترس به‌هم می‌خوردند. 


کنی‌ها..اصل نمی خواد.بر و تواتاقت موقع ناهار 
صدات می‌زنم. 

به اتاق می‌رود و در راپشت سرش می‌بندد.در 
کشوی کوچکش راباز می کند وسیم کارت جدیدی 
را که خریده‌از جیبش در می آورد ومی گذارد بین 
سیم کارت‌های قدیمی قبلی می‌داند که باحضور پدر 
ومادرش نمی تواند باامیر صحبت کند.باید صبر 
کند که شب شود تا يدر و مادرش به دیدن خاله 
جانش بر وند.مادرش صدایش می ز ند.هول می شود 
وسیم کارت رادرون کشوی جوبی می‌اندازد و 
درش رامحکم می‌بند د.بوی قر مه سبزی همه جا 
راپوش‌انده.مریم خواهرش ایستاده و مشغول پاک 
کردن عینکش است که شيشه ضخیمی دارد. و 
مادرش آرام بشقاب‌ها اسر سفره‌پر از گلشان 
می گذارد.می‌نشیند سر سفره.پدرش نگاهی به او 
اا د و رای د کچ رال ام در 
خسته است و در خودش فرو رفته و مجاله شده. 
آنقدر که گاهی اسم لیلاومریم رااشتباه‌می‌گوید. 
آنقدر که دیگر وسط گل زدن تیم محبوبش به تیم 
دیگر فریاد نمی‌زند: گل! ببین ليلا چه پاسی داد! 
دمش گرم...بازیکن به این میگن...! و کاسه تخمه از 
دستش نمی‌افتد.نه, دیگر پدر آن پدر سابق نیست. 
به مادرش کمک می کند تابشقاب‌هاراروی سفر ه 
بگذارد.و سپس مشغول غذا خوردن می‌شوند. فضا 
رادر سکوت فقط صد ای به هم خوردن قاشق‌هایشان 
پر می کند.پدر تلویزیون راروشن می کند. گوینده 
اخبار که بااصورت استوانه‌ای‌ش به ان‌ها خیره شده 
شروع به صحبت می کند. آمروز در فلسطین یک 
ہے اا ری صررت کک فت خود رها 
گوینده‌اخبارمی‌بیند که‌می گوید: همین هفته 


انتظار شد ید ترین سرزنش‌ها را از همسر و دخترم 
داشتم.همسرم چشم که باز کرد.باصدایی خشک 
کا ا و در ار رد ما تاک زارت و 
"به خود گفتم, این برق صاعقه. آخرین چیزی است 
که می‌بینم, آخرین آخرین... .در چهره‌اش اثری از 
سرزنش نبود. بیشتر به بهت می‌مانست. 

به آرامی وبا پاهایی لرزان از مر گی که گريخته بود 
از ماشین پیاده شدم. پیر مرد کنار کلبه. خير هدر من 
می‌نگر یست. با صدایی انگار دور گفت: عجیب 
است. دیر وز کار گر ان با چه سماجتی این تکه از جاده 
راس اختند واز کنار عرضش را زیاد کردند... انگار 
اسلحه روی‌سر شان گذاشته بودند. صد متر بیشتر 
فشت اام ر فقط ولان اھ کاک 
شد و پشت کلبه پنهان شد. 

بر گشتم و در صندلی عقب کنار دخترم نشستم. 
دست که روی شانه‌اش گذاشتم به هق هق افتاد, به 
شکرانه گریز از مر گی که حتمی بود لابد. 
اورابه‌بغل فشردم و گفتم: دخترم! گفتی چرا 
نمی‌توانیم ماشین خوب داشته باشیم..... و سکوت 
کردم. گفتنی‌ها گفته شده‌بود.... چیز دیگر ی نداشتم 


پیش امیر پیش من بود. گوینده می‌گوید: "ودر آن 
پنجاه‌نفر ز خمی و دونفر کشته شدند. "در حالی که 
بغض کرده‌فکر می کند: تمام قلبم روز خمی کرد. 
تمام اون دوست داشتن‌ها....تمام اون " تصاویری 
از جنگ نشان داده‌می شود که مر دم به این طرف 
و آن‌طرف می‌دوند وصدای آژیر آمبولانس در 
خانه می‌بیجد. 

به پدرش نگاه می کند. پدر در حالی که قاشق را 
دردست راستش گرفته.بادهن پر به تلویزیون خير ه 
شده‌است وبعد از قورت دادن غذایش می گوید: 
بیچاره‌ها...بیچاره‌ها!! 

لیلا که حالااشک چشم‌هایش را گر فته است. 
قاشقش رادر بشقابش می گذارد واز حایش 
بلند می‌شود.مادرش صدایش می ز ند:غذا تو که 
نخوردی ۳ 

آهسته جواب می‌دهد: سیر شدم." 

به‌اتاق می‌رود.می آفتد روی تخت و شروع 
می کند به گریه کردن. آنقدر که یقه پیراهنش 
از فرط گریه خیس می‌شود.بعد گوشی‌اش رابر 
می‌داردوسیم کار تش راعوض می کند و خیره 
می شود به عکس‌های دو نفره‌اش با امیر. تاوقتی که 
شب شود اصرار مادرش بر ای ر فتن به خانه خاله‌اش 
کار ساز نمی شود.همین که صد ای پیکان قر اضه‌شان 
رامی‌شنود که راه‌افتاده به حياط می ر ود وشماره 
دهد وارد می کند. بوق اول که می خورد قلبش سر 
می‌خورد و می‌پرد توی گلوی ش. چندین بار پلک 
بوق سوم می‌خورد و باز هم اتفاقی نمی‌افتد.دیگر 


بقبه در صفحه ۵۷ 


که بگویم. 

دخترم که در آغوشم می‌لرزید. باصدایی مر تعش 
گفت: پدراجرایک دفعه کور شدم؟ فکر کردم 
رای ھا 
کا 

نگاهی به من انداخت. دهان باز کرد که جیزی 
بگوید. ولی نگفت و ساکت ماند. 

از درزهای آن‌اتاقک. که پارجه‌ای‌سیاه‌به در آن 
آویخته شده بود. نوای نوحه‌ای از آهنگران, از 
لابلای قطر ه‌های درشت باران, به سمت ابر های 
خاکستری پرواز می کر د: 

مرااس س دی ودروزی را راامدی 
بود روزی.." 

پشت فر مان نشستم. کبودی ناشی از نیشگون ترس 
ساعد فر زندم رابوسیدم و به صدای گریه اش خوب 
گوش دادم که‌ این گریه. گریه‌ی زند گی دوباره بود 
ویادآورزخم‌های‌خاموشی که‌بازند گی‌ام‌ماند و 
ماشین خوبی نشد برای‌ما...فکر کردم: خداراشکر" 
و پیکان رازیر باران و در تاریکی روشن کردم و در 
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نوشته: مری جونز | 

ترجمه:سیروس گنجوء 

می‌رسید برخی از آنها با حروف رمز نوشته شده 
بود.انگار تاریخ سفارش و حمل محموله بود... هر چه 


"زو" 9 "سوزان که از دوتانقدیی وعلانه مد هوزش قاقرانی ود مرس ر "اورت" .در 
یک شب تار یک تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع ‏ تونی "مدير بداخلاق آنجا_قایقرانی کنند. پس از 


عبور از جنگل‌های جزیره پیترز قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبرو شدند که همگی آسیایی 


بودند. این زنان, از سوی شبکه قاجاقجیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 
"زو کوشیدازوانت "هری فرار کند زیر اهر لحظه ممکن بوداو با "تونی سر برسند.اودرراه هری و ار 


از شولی" حرفی نزد. اما برای "سوزان" تمام ماجرا را تعریف کرد... 


> رن ابهامات دیگری وجود دا از 
جمله اینکه جطور آن دختریس از کشته شدن 
Ip" 1 ۱۳‏ ۲ 
انها فقط کلید هر ی رااز جیبش بر داشت وبا 
ان در وانت را باز کرده و مرا نجات داده بود. 


موارد نادرست دیگری وجود داشت که هنوز 
ذهن مرا آزاز ی داد جهره‌بازرش ات وا 
گردن بریده در نظرم مجسم شد. همین طور 


مطالبی که درباره سونیا" و آن کشیش دروغین 
در روزنامه خوانده بودم. همگی آنها گلویشان 
1 ۲ ال . ۱۲ ۳ 
بریده شده بود. اما هری و نتوی هر دو بر اثر 
خفگی جان خود رااز دست داده بودند. اری. پس 
و 5 1 ۱ ا ۳ 
ان زنی که مرانجات داده بود هر ی و نوی ر 
به قتل نرسانده بود. قاتل شخص دیگری بود. 


اي ماج ماج 
SESE‏ 


و تنم برایشان شرح دادم که "هری" 
و تونی" هر دو مرا به داخل وانت هل دادند و 
مرابه زنجیر بستند. نمی‌دانستم قاتل هر و 
"تونی "چه کسی بود. آن زن جوان چگونه مرا 
صبح از بند نجات داد. در حالی که تمام شب در 
آن قفس تنگ و تاریک زندانی بودم. کار آ گاهی 
که اظهارات مرا ثبت می کرد. به نظر ناراحت 
می‌رسید., شاید خسته بود. هنگامی که تنفسی 
داد تا برای خودش قهوه درست کند. چشمانم را 
بستم. کوشیدم داده‌ها را در کنار هم قرار دهم. یاد 
حرف "تونی افتادم که گفت: اون نادان محموله 
رادر مکان اشتباهی رها کرد! ' این زخم زبانی بود 
که به هری زد.وانت هری یک مشابه داشت 
که مخصوص حمل آن محموله انسانی بود. اما 
رو ود باید آن يست برده‌جتسی را 
به مشتری‌های خاص تحویل می‌داد. اما آن زنان 
نگونبخت در وانت او از شدت گرما هلاک شده 
بودند و اوناگزیر آنها رابه درون رودخانه ريخته 
بود! اما یکی از انها موفق به فرار شده بود! 

پس نقش تونی در این ميان چه بود؟ 
تردیدی وجود نداشت که او و آهمری هر دو 
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می‌رسید که تغییر کوچکی در برنامه رخ داده‎ 
بود. شاید قرار بود "تونی " زنان را‎ 
کرده و به خریداران تحویل دهد. اما بعد | این‎ 
وظیفه به آهری محوّل شد. علت این تغییر‎ 


شاید آن بود که تونی ‏ بی‌عرضه نتوانسته بود 
از آن کیف پلاستیکی که حاوی اسناد محرمانه 
بود. مر اقبت کند و به دست مربی "اورت افتاد 
و "تونی"برای حفظ اعتبار خود مجبور شد آن 
امانتی رااز "اورت" پس بگیرد. با آنکه ذاتا آدم 
شجاعی نبود. ناگزیر درصدد قتل مربی اورت 
برآمد. نیک" را مورد هدف گلوله قرار داده 
بود و کوشیده بود مرا به قتل برس‌اند. به هر 
حال»او برای کارتل کار می کرد. نمونه‌اش آن 
اسناد و مدارکی بود که درون ساک پلاستیکی 
زیپ دار قرار داشت. این اسامی رمز و تاریخ‌ها 
دقیقا جه بود که تا این اندازه برایشان اهمیت 
داشت؟ نام خریداران بود یا سررسید تحویل 
محموله؟ همین که کار آ گاه بر گشت. از او درباره 
انها به سرنخی رسیده‌اند؟ او بدنش رابه طرف 
جلو خم کرد و در حالی که به چشمان من زل زده 
بود پر سید: کاغذ؟ جه کاغذی؟ 

کاغذهایی که توی اون ساک بلاستیکی 
بود. کاغذهایی که من از قایق مربی اورت پیدا 
کردم. انها ان ساک رااز دست من قاپیدند. 

کار آ گاه گفت: اوه منظور تون اون 
گذرنامه‌هاست؟ ...سری تکان دادم 9 گفتم: 

_بله, گذرنامه‌ها هم توی آن ساک بود. 

کار آ گاه, ان‌گار که از جیزی خبر نداشت 
گفت:ما این ساک رو داخل وانت پیدا کر دیم 
توش فقط گذرنامه‌های جعلی بود. کاغذ دیگری 
وجود ای 

گفتم: نه, علاوه بر گذرنامه, اسناد دیگری 
هم وجود داشت. من با چشم خودم انها رادیدم. 
فهر ستی از اسامی و شماره‌های رمز بود. به نظر 


تونی" "رادید 
که در کنار هم در وانت نشسته بودند ومتوجه‌ شد که آنها به قتل رسیده‌اند. "زو همه‌چیز رابرای‌سروان تعر یف کرداما 


بود با کار تل قاجاقجیان بر ده ار تباط داشت! 

اوباشک وتردید نگاهی به من انداخت و 
گفت: نمی‌دونم درباره چی حرف می‌زنید. تنها 
چیزی که توی ان ساک پی دا کردیم فقط یک 
مشت گذرنامه بود... 

سپس چند ورق عکس به من نشان داد و 
پرسید: این آدما رو می‌شناسین؟ 

بیست زن آسیایی. از درون ان صفحات کاغذ 
به من زل زده بودند. آن عکس‌ها چهره زنده 
جنازه‌ها بود. همگی جوان» و برخی از آنها زیبا بودند. 
تنهاچیزی که‌می‌توانستم درباره آنها بگويم آن 
بود که به طرز فجیعی در گذشته بودند. بجز یکی 
از آنها... اوحتی در عکسش هم ریزنقش بودا...نامی 
که در گذرنامه‌اش ذ کر شده بود شولی "بود.اما آن 
گذرنامه‌هاجعلی بودند. آیااین نام اسم واقعی آن زن 
بود؟یادم آمد که‌هنگام وداعدستش‌رارویلب من 
گذاشت وگفت: نگوشولی!" 

هر چند از دیدن این عکس در میان بقیه 
عکسها د گر گون شدم. اما به عمد کوشیدم خود م 
را خونسرد نشان دهم. فقط سرم رابه علامت نفی 
تکان دادم و پاسخ دادم: 

او بدون هیچ سوالی» پاسخ مرا پذیرفت. 

موضوع راعوض کردم و گفتم: 

شاید آن شخصی که تونی و هری را کشته 
۳ ۳۷ 

او در حالی که دستش رابه موهای زبرش 
می کشید. شانه‌ای بالا انداخت و فقط گفت: 

-از کاغذهای دیگر بی‌اطلاعم 

سپس از جا برخاست و هیکل گنده‌اش را 
از روی صندلی چرمی بزرگ خود بلند کرد. به 
خاطر وقتی که گذاشته بودم. از من تشکر کرد. 
در حالی که آنجارا ترک می کرد برایم آرزوی 
خوشحالی کرد. 

1۳ 
بغضی در گلو که هر لحظه بیشتر می‌شد و با 
بدنی دردآلود که یک تن خستگی رابه دوش 
مب کسید من زنده و در امان بودم. اما أن 
احساس خطر که همواره مثل سایه‌ای مخوف با 
من بود هنوز از وجودم رخت برنبسته بود. آرزو 
می کردم هرچه زودتر دخترم را ببینم. زند گی‌ام 


و ۱ 
واتاق نیک "را گرفتم.همین که نام مرابر زبان 
اورد. تمام بدنم داغ شد و یک لحظه احساس 
آرامش کردم. او گفت که حالش روز به روز بهتر 
می‌شود. صدایش هم مصمم و استوار بود. خدا 
E TT‏ 
بود. همین که او حالم را پر سید تاگهان احساسن 
کردم که بدتم از هم پاش ید ناخود آگاه اشک از 
چشمانم سرازیر شد و کوششی برای جاری شدن 
ان به خرج ندادم. هوارابه بینی کشیدم و فين 
کردم. به این تر تیب» در آخر مجبور نبودم به او 
دروغ بگویم, زیرا درست مثل آن بود که سرما 
خورده‌ام و آب از چشم و چالم جاری بود. 


ای ماج ماج 
تحص و 


آڻ شب من و مولی غذای حاضری 
کارت تبریک به مناسبت سلامتی نیک آماده 
و رنگ آمیزی کردیم و من به خواندن کتاب 
کود کان مشغول شدم تا آنکه آمولی روی 
تختخواب من خوابش برد. گذاشتم تمام شب 
را همان جادر کنار من بخوابد. خودم بیشتر 

روز بعد هنگامی که وضع روحیام بهتر 
شد با خود شروع به صحبت کردم.با وجود 
تمام چیزهایی که اتفاق افت اده بود. باید به خاطر 
داشته‌هايم. خداوند منان راشکر می کر دم. من زنی 
خوشبخت بودم. زند گی‌ام از پایه خوب بود. دوران 
دوستان نزدیکی مثل سوزان و "کارن داشتم. 

کاشانه‌ای داشتم و به شکر خداء زنی تندرست 
بودم. داشتن چند زخم روی سرم چیز مهمی 
نبود که غير قابل تحمل باشد. از همه مهمتر 

1 ۱ ۱۱ 1 ے ال ا 
رف 4 قر رة دال ل 
قاجاقجیان برده تضعیف شده بود و دیگر - 
فا ای Cl‏ 
مارا تهدید نمی کرد. وقتی چشمانم رابستم. سعی 
کردم سردی آن زتجیرهاء وبا سردی نضناز‌هابی 
را که در آب قیر گون شناور بودند از یاد ببرم و 
فقط به چیزهای خوب بیندیشم. 

همین که "مولی "را پیاده کردم تابا امیلی" 
بازی کند. شتابان به عیادت نیک رفتم. در 
جطوره؟ سرما خورد گی ات بهتر شد؟ 

بعد مثل بچه‌ها گفت:من به اونا گفتم گر سنمه. 
و اونابهم فقط یه بسته بیسکوییت دادن با این 
جیزها بالاخره منو می کشن... 

با 


او کوشید از جا برخیزد. اما دردی 
که در چهر هاش ظاهر شداو راسر 
دستم رادر دستش گرفت و... 


دستش رابه گرمی بوسیدم. اما همین که 
خواستم از جا برخیزم ناگهان سرم گیج رفت و 
تعادل خود را از دست دادم. 

"نیک "متوجه شد و پرسید: حالت خوبه 
و ۱ 

در حالی که کنارش روی تخت می‌نشستم 
گفتم: چیزیم نیست. وبه چهره رنگ پریده‌اش 
چشم دوختم. انگار در ر گهایش خون جاری نبود. 
بار دیگر خود را ملامت کردم. تقصیر من بود که 
او مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 

"نیک پرسید:جرا خودت را ملامت می کنی؟ 

گفتم: به خاطر دعوایی که با هم کردیم! 

لبخند نصفه نیمه‌ای زد و پرسید: کدام دعوا؟ 
ما هیچ وقت با هم دعوا نمی کنیم. 

گفتم: نیک دارم راستش رامی گم. اگه دعوا 
نکرده بودیم تو تیر نمی‌خوردی. 

"نیک گفت:اینقدر اگه و مگه نکن!از این 
گذشته. تو جون منو نجات دادی. 

_خب. اما اگر من ایمیل‌ه ای تو رو نخونده 
بودم. این دعوا و مرافعه شروع نمی‌شد. آن وقت 
شب از خانه بیرون نمی‌زدی. چشمت به آن 
موتور لنج نمی‌خورد و مورد هدف گلوله قرار 
نمی گرفتی. 

او کوشید از جابرخیزد. امادردی که در 
چهره‌اش ظاهر شد او را سر جایش نشاند. نفس 
عمیقی کشید. دستم را در دست گرفت و گفت: 

- "زو نیاز به استراحت دارم... فراموش کن! 
ماهر دو ان شب از حال طبیعی خارج شدیم... 
بهتره فراموش کنی. ۱ 

پرستار به موقع به ویک مسکن تزریق کرد. 
چهره‌اش چنان ارام شد که به خواب رفت ومن 
احساس کردم که کابوس شبانه که نزدیک بود هر 
دومارااز یای در اورد از وجودمان رخت بربست. 


ای ماج ماج 
ا 


تمام بعدازظهر آن روز را به خوشامد گویی 
ویذیرایی از کسانی که به عیادت نیک آمده 
بودند گذراندم. ماموران پلیس و قایقران‌ها که 
داستان‌های جالبی درباره نیک تعریف کردند. 
همه جوانب شخصیت او را که تا آن روز نشنیده 
بودم مورد ارزیابی قرار دادند. تحسین و اشتیاق 
رادر چشمان مردمانی که او را می‌شناختند 
دیدم. به تدریج به او خوشبین شدم. 

هنگامی که مولی رااز خانه سوزان" 
برداشتم. از این دوست مهربان به خاطر زحماتی 
که برای ما کشیده بود تشکر کردم.امادعوت 
اورابرای شام نپذیرفتم. زیرا نمی خواستم دیگر 


درباره قاچاقچیان بر ده‌ویا آن جنایتکاران صحبت 
کنم. دیگر می‌بایستی سکان زند گی را خود در 
دست می گرفتم. زخمهایم هنوز التیام نیافته بود. 
ما باید خود راقوی احساس می کردم و توجهم را 
به آینده معطوف می‌ساختم. به دخترم "مولی و 
به همسرم نیک می‌انديشیدم. از این گذشته, 
امولی TT‏ 
فارغ التحصیلی او را جشن می گرفتیم.احساس 
خوشحالی می کردم و در حالی که دست مولی" 
رادر دست داشتم. دوتایی رهسپار خوردن شام 
سرشب شدیم. 

مخله جبن ها اكاد ۱۳ 
داشت. سوار اتومبیل 'ولوو ی نیک شدیم و به 
رستوران دلخواه خود رفتیم و تا می‌توانستیم غذا 
سفارش دادیم. از اینکه در میان مردم بودیم و 
مثل یک خانواده طبیعی عمل می کردیم خوشحال 
بودیم.وقتی "مولی "با لذت تمام سر گرم خوردن 
دسرش بود خبر بهبودی "نیک رابه او دادم 9 
کک ل دل راع تک 

سری تکان داد و گفت:منم دلم براش تنگ شده. 

و بلافاصله. صحبت را عوض کرد و پر سید: 

-مامان. به خاطر فارغ التحصیلی من جشن 
نمی گیری؟...می‌دانستم که او تمایلی به زنده 
کردن خاطرات تلخ نداشت. نمی خواست تیر 
خوردن نیک و حال بداورا- که بین مرگ و 
زندگی دست و پا می‌زد -به یادم بیاورد. پاسخ 
دادم: نمی‌دونم فولی .بر گزار کردن مهمانی,. 
فقت وی امه ری ی رای انا 9 
تمام روز را در بیمارستان هستم. 

"مولی گفت:باغ وحش خیلی خوبه مامان. 
می‌تونم دوستامو به باغ وحش دعوت کنم. 

نمی دانستم چه بگویم. هم وقت پارتی گرفتن 
نداشستم وهم در عین حال نمی‌خواستم مولی" 
راناامید کنم. گفتم:ایشالا بعد از اینکه نیک" 
را به خانه آوردیم جشن می گیریم...فکر کردم 
مخالفت شرا گنای ۱۱ 

-فکر می کنم طی همین چند روز. 

ابروانش را در هم کشید و اخم کنان گفت: 

-فکر می کنی ؟ یعنی یقین نداری؟ 

دستش را فشردم و گفتم: یقین دارم عزیزم. 
اما روز دقیقش رانمی‌دونم. نیک روز به روز 
داره بهتر میشه. فر دا تو رو به دیدنش می‌برم. 

پرسید: می‌تونیم براش هدیه‌ای ببریم ؟ مثل 
ر باد کتک با خوس بات ۱۳۱ 

خنده‌ام گرفت و گفتم:همین که خودت را 
برایش ببری کلی خوشحال میشه. 

مولی پدر تداس اما رف ار ها 
ری را ایک تسس 
نمی کرد. نا گهان گفت: 

-مامان, نظرت راجع به بچه چیه؟ 


_بجه؟ کدام بچه ؟... ادامه دارد 


مب 
الاعات ی ارو ۳۷۲۹ 


@ دوسكور 


نو بسنده:سیهر صفادار 


صد فا اینجاجاذ به دارند 


در انتهای سواحل کشور سنگال» یک دهکده‌ماهیگیری بسیار زیباو ارام قرار 
دارد که جوال-فادیوت نامیده‌می‌شود. قسمت جوال "در خاک ساحل قرار 
دارداما"فادیوت "روی یک جزیره کاملاً حداگانه در میان آب قرار دارد که 
اک بل جاک درل رایع معا ات ماه 
از صد سال است که سا کنان این جزیره. صد فهای دریایی راشکار کر ده‌و یس از 
مصرف گوشت آنهاء از صدفهایشان برای توسعه و ساخت جز یره خود استفاده 
میان ریشه گیاهان و درختان بائوبائوب روی همدیگر محکم شده‌اند. تپه‌های 
انبوه صد ف از همه جا دیده می‌شود. در خیابان‌هاء جاده‌ها و حتی بسیاری از 


j E 1:‏ 
فروشگاهها. فادیوت یک جاذبه دیگر هم دار د که قبر ستان این شهر است که آن 
نیز از صدف ساخته شده است. سا کنان جز یره فاد یوت بیشتر مسیحی هستند 
اما جمعیت مسلمان بسیاری نیز در آن زند گی کرده و هر دوی مردم این ادیان 
به سازش و زند گی خوب خود در کنار یکدیگر افتخار می کنند. اين دو شسهر 
ماهیگیری همواره یکی از پر باز دید تر ین مناطق ساحلی کشور سنگال هستند که 

بخصوص جمعیت ماهیگیران بسیاری را به سوی خود می کشاند. 


دزد درت لورفت 

۱ مردی به دلیل دزدیدن بذر گیاه‌ذرت دستگیر وبه ۵سال زندان محکوم شد.البته باید بدانید که‌اين بذ رها 
از نوع بذرهای بهینه شده و خاص بودند و او قصد داشت تا انها را به چین و نزد دوستان و همکاران خود ببرد 
تا بتوانند از روی آن به پرورش انبوه این گونه ذرت اقدام کنند. این مرد ۶سلله که موهایلونگ نام دارد. 
بخشی از بر نامه سر قت بذر برای استفاده از آن بوده و به جرم خود هم اعتر اف کر ده است. اهمیت این بذ رها به 
این دلیل است که به کمک علم کشاورزی و دانش گیاهشناسی و بر خی تغییرات ژنتیک, توانسته بودند نوعی 
ذرت با کیفیت مرغوب و مقاومت بیشتر در بر ابر | فات تولید کنند.در واقع این شر کت چینی قصد داشت بدون 
صرف هز ينه نتیجه این تحقیقات رابه صورت حاضر و |ماده استفاده کند. جنین جرمی تا ۱۰ سال حبس به 
دنبال داشته و جریمه‌ای ۰ هزار دلاری هم دارد. البته این دستگیری و اعتر افات او به شناسایی و دستگیری 
چند سارق بذر دیگر هم انجامید که آنها نیز از کار کنان همین شر کت چینی بودند. از همه بدتر برای سارقان 
این است که در پرونده شان ذ کر شده است به جرم دزدیدن ذرت به زندان افتاده اند! 


قلعه زیبای خفته اینجاست 


قلعه تماشایی "چتو دووسیه واقع در حاشیه جنگل چینون و کناره رودخانه اندره یکی ۱ 
از زیباترین قلعه‌های کشور فر انسه است. البته این قلعه که مر بوط به قرن ۱۵ میلادی 
ست شهرتی جهانی دارد. باید بدانید که ساخت قلعه در اصل در قرن ۱ ۱ میلادی 
صورت گرفت و در ابتدا به عنوان یک قلعه دفاعی استفاده می‌شد اما به مرور زمان 
به جواهری در معماری رنسانس و بعد ها هم به یک قلعه مس‌کونی بی نظیر تبد یل شد. 
این قلعه میز بان میهمانان سر شماری از جمله هنر مندان و نویسند گان معروف دنیا 
CL‏ را ال ار | ۰۲ ۱ ۲۰ 
پادماندنی شد. جرا که این قلعه همان قلعه‌ای است که در نوشتن داستان زیبای خفته" 
لهام بخش او بود. از این رو خیلی‌ها این قلعه رابه نام قلعه زیبای خفته هم می‌شناسند. 
قلعه در شکل ابتدایی خود از چوب و سنگ و به دستور گلدوین اول که یک جنگجوی 9 
وایکینگ بودساخته شد.با گذر زمان, قلعه نقش نظامی اش رااز دست داد وجایگاهی | 
در سبک رنسانس ایتالیایی پیدا کرد. در قرن هفدهم بود که این قلعه در تملک لوبیس ۲ 
برنین قرار گرفت واو بود که قلعه رابه شکلی مدرن ار تقا داد و قسمت‌های مسکونی 
آن رااضافه کر د. همچنین یک باغ بزرگ به مساحت ۰ هکتار در مقابل آن ساخت | 
که طر احی‌اش را معمار معروف "آندره لونوتر "انجام داد. با وجود تحولات فراوان, این 
قلعه ار تباطش رابا زیبای خفته حفظ کرده‌است. بر خی از اتاق‌ها بر اساس وقایع داستان 
تزیین شد هاند. بر خی قسمت‌های اصلی داستان از جمله تولد پرنسس جوان.لحظه‌ای که . 
انگشتش راباسوزن چرخ ز خمی می کند.وهمچنین وقتی که یک پرنس برای‌نجاتش و 
می‌آید. همگی با استفاده از مجسمه‌ها و د کورهای بسیار زیبا بازسازی شده‌اند. ۰ 


ر 
۳ الاعات لی 


لطفا یایب کورن نجورید! 
این مرد خواستار ممنوع شدن پاپ کورن در سالن‌های سینماست! مایک‌شاتن ٨۹‏ ساله که اهل نیو کاسل بوده و در شمال شرق 
انگلستان زند گی می کند. علاقه فراوانی به سینما دارد. اما دیگر خسته شده‌است و می گوید که تجر به و لذتی که می‌خواهد از فیلم‌های 
قشنگ سینمایی ببر د. هر بار باصدای ناخوشایند جویدن پاپ کورن تو سط تماشاگران خر اب می شود!او | خرین کابوسی که دیده 
وا ر ریت ای ا تروق کر را در و توق اباب ا 
رفت اما کود کانی که یکسره‌مشغول خوردن پاپ کورن بودند نگذاشتند از فیلم لذت ببر د. همین باعث شد که 
او درخواستی به داد گاه‌اعلام کند که بر اساس ان فروش و مصرف این خوار کی در سالن‌های سینما ممنوع شود. 
TT‏ اک را ۳ 2 
بشیم اماپ سر و صداترین خوراکی رآدر سالن‌های نمایش فیلممی فروشند بهنظراوپاپ کورن یک خوراکی پر 
سرو صداء بدبو و بی‌مزه است. البته او به این کار هاا کتفا نکر ده و بیرون سالن‌های سینما بر گه‌های تبلیغاتی پخش 
می کند که در آن مردم را به نخریدن پاپ کورن در سینما و حمایت از نظر سنجی‌اش دعوت کرده است. 


دد 


۰ 
دحت 
۰ 


نجات کود ک با موبایل 


هفته گذشته گروهی از پزشکان موفق شدندبه کمک یک موبایل ویک جعبه‌مقوایی.جان 
8 دختریبجه ۴ماههای‌رانجات دهند.اين کود ک درهنگام تولد دچار نقص بدنی بود و تنها 
یک شش داشت و قلبش هم کامل رشد نکر ده‌بود. پزشکان در ابتدااعلام کر دند که امیدی 
به نجات او نیست اما گر وه‌متخصص دیگری سعی کر دند ایده جدیدی رابرای نجات جان 


GEE 


او امتحان کنند. وقتی اسکن 1۸1 از فر دی گر فته می‌ شود. یز شکان فقط به تصاویر ۲بعدی و 
یا تکه‌هایی از مغز دقت می کنند و سعی دارند از روی آنها به بررسی مشکلی که می‌بینند 1 
بپر دازند. اما در این مورد. متخصصان تصمیم گرفتند این فر ایند را کمی جلوتر برده و از یک ۳ 
موبایل وجعبه مقوایی گوگل استفاده کر دند تابه کمک تکنولوژی واقعیت مجازی,نمایی کامل 42 
از قلب دختربچه به دست آورند. جنین نمای کاملی از داخل قفسه سینه دختر ک باعث شد ا 
که بتوانند ایده‌ها و انتخاب‌های بسیار بیشتری بر ای جر احی و راههای نجات او ارائه کنند. ی 


۰ 


ساعت‌هابررسی وبحث و آزمایش در نهایت به انجام جراحی به صورت مجازی منتهی شد 
در صورت اینکه می توانستند مراحلش را کاملاً پیش بینی کنند. و حالا تنها جراحی واقعی 
باقی‌می‌مان د.در آخر.ضمن موفقیت جراحی مجازی, عمل واقعی هم صورت گر فت. قلب 
کود ک به شکل بسیار بهینه تری از قبل در آمد و ترمیم‌هایی هم روی شش او انجام شد. .ریز 
فعالیت‌ها و نحوه اسکن کاملاً مشخص نیست اما باعث شد کود کی که پزشکان از او قطع اميد 
کر ده بودند. زنده بماند و پدر و مادر او هم غرق شور و شادی شوند. 


خو دد 


انت 


همه امکانات در خانه ٩‏ متری 


در جهان کنونی که همه به دنبال راه‌های سبز و پا کتر بر ای ز ند گی کر دن هستند و می خواهند زند گیشان رااز این 
سکس دال تربار اه TD‏ 
سا را ی ای ار انا کی لا رز 
ای سا ی رسک ار ات ال ال کر ی 
یک حمام بادوش آب. محلی برای خواب. یک ایوان کوچک و حتی سالن پذیرایی است. اما همه اینها رادر ٩متر‏ 
مربع جای داده‌است .موسس دیگراین‌مجمع گر گوری جانسن ‏ که دوست قدیمی‌اوست»اوهم در خانه‌ای ۱۳ ٣‏ 1 
متری‌زند گی می کرد تااینکه از د واج و به خانه‌ای بزر گتر نقل مکان کرد E a E‏ 
جالبی راساخته و طراحی کرده‌اند که‌همگی کمتراز ۱۵ تا ۰ مترمربع :5 
TTT‏ 
خانه‌هابین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار است واگر خودتان می‌خواهید خانه را 
E lS‏ 
کیال ll Tl‏ 
کارهای دفتری»استودیوی تمرین موسیقی و یاحتی اتاقی برای استراحت 
آنها را خریداری می کنند. برخی دیگر آن‌ها راروی وسایل نقلیه خود سوار 
و به عنوان یک خانه متحر ک از انها استفاده می کنند. 


الاعات ی ارو ۳۷۲۳ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


از 


می‌گویند روزی "میکل آنز" نقاش وپیکرتراش ا 
آور ایتالیایی بازحمت وتلاش زیاد. قطعه سنگ 
بزر گی رامی غلتاند و به طرف کار گاهش می بر د. 
پیر مردی از دوستانش پر سید: 

-این سنگ را کجامی‌بری؟ 

"ميکل آنژ پاسخ داد: 

درون این سنگ. فر شته‌ای زندانی شده‌است؛ 
می‌خواهم او را ازاد کنم! 

رهگذر. از حرفهای او چیزی سردرنیاورد. به خیال 
انکه دوست هنر مندش مشاعر خود رااز دست 
داده.شانه‌ای بالا انداخت و به راه خود ادامه داد. 
یک هفتهبعد.هنگامی که آن مردبه کار گاه‌اين 
پیکرتراش رفته بود چشمش به مجسمه یک 
فرشته زیباافتاد که این هنر مند از سنگ تر اشیده 
بود. پر سید: 

-اين رااز کجا آورده‌ای؟ 

کل آنژ پاسخ داد: 

-از درون همان سنگی که آن روز حمل می کر دم!! 
یک متن تر جمه نشده هم بی شبأهت به همین قطعه 
سنگ نیست.باید مفاهیم پنهان شده در پشت 
حروف لا تین را که بر ای بیشتر مر دم ناشناخته 
است. از آن بیرون کشید و به زبانی قابل فهم در 
اختیار خواننده قرار داد! 

برخی از دوستان. از من می پر سند که چگونه متر جم 
۳ و ارک ام خوپ و 
یک کتاب بد !خاطره‌موسیو امانوئل" معلم خوب 
خودراقبلا برایتان نوشتم بر اثر تشویق‌هاوروش 
آموزشی درست او, به زبان انگلیسی علاقه مند 
شدم. ابتدابه سراغ کتابهای درسی خارجی رفتم. 
به‌یاری فرهنگ زبان و بازحمت و تلاش زیاد. 
کوشیدم بدانم آنها چه نوشته‌اند؟یادم می آید در 
درس "طبیعی کلی نام سنگواره‌های گوناگون را که 
در کتاب درسی خودمان‌نبود.یاد گر فته بودم که در 
جلسهامتحان شفاهی. پشت هم رد یف کر دم.دبیر 
ماء آنقدر شگفت زده شد که خیال کرد با یک علامه 
دهر روبر و است!! 

وقتی دانست که این نامهارااز کتابهای خارجی به 
دست آورده‌ام. مرا خیلی تشویق کرد! 

سپس به مجلات خار جی دستر سی پیدا کر دم. ابتدا 
فقط عکسهایش راتماشامی کردم یا تیترهایش را 


د 0 
OY‏ اطاعات کل 


می خواندم»امابعد کم کم کوشیدم به کمک فرهنگ 
لغت.مطالب کوتاه آن مجله‌هارابر ای مجلات 
داخلی تر جمه کنم. باور تان نمی‌شود. گاهی برای 
es‏ ری رای از ار 
به فرهنگ لغت مراجعه می کردم! البته این عشق 
و حوصله را که جزیی از کار ترجمه است -بیش 
از همه مدیون موس یو امانوئل "بودم که قباًآورا 
به عنوان یک معلم خوب معرفی کردم.امابشنوید 
از کتاب بد: 

در زمانی که ۴س ال از عمرم می گذشت. هر چند 
به نگارش یا تر جمه داستان‌های کوتاه‌در مجلات 
گونا گون اشتغال داشتم اماتا آن روز هر گر جسارت 


تر جمه کتاب راپیدانکر ده‌بودم. ابوالقاسم صدارت" 


E‏ مر ان که 
تر جمه‌های مرادر مجلات خوانده 
بود.یکی از آثارخانم فرانسواز 
ساگان نویسنده نامدار فرانسوی 
رادراختی ارم گذاشت وازمن ` 
خواست که ان رابرایش تر جمه 
کنم.اماراستش هنوز چنین جراتی 
رادر خود احساس نمی کردم به 
ویژه‌اینکه خانم "ساگان از نویسند گان بسیار 
مطرح جهان در آن زمان بود و کتاب سلام بر 
غم آوشهرت جهانی یافته بود. پیشنهادش رارد 
کردم.بادلخوری گفت: لااقل خودت کتاب را 
وان ف اتسواز سای این کاب را رونا 
خود نامیده است!" 

اصل کتاب به زبان فرانسه بود به نام "آیابرامس 
رادوست دارید؟ اما کتابی که ناشر در اختیار من 
گذاشته بود نسخه‌انگلیسی این کتاب بود که با توافق 
خود خانم ستاگان" به نام (باز هم خداحافظ) چاپ 
شده بود . بعد آهم از روی این اثر. فیلمی به همین نام 
باشر کت‌اینگر ید بر گمن.ایومونتان و آنتونی پر کنیز 
بر روی پر ده سینما امد. 

زمانی که سر گرم مطالعه این کت اب بودم و چند 
صفحه‌ای بیشتر به پایانش نمانده بود. در یک 
کتابفروشی دیدم که این کتاب با نام "آیا برامس را 
دوست دارید؟ جاپ و ترجمه سدهه به‌بازار آمده 
بود! یکی از ناشران آن زمان که با ناشر من رقابت 
داشت _خبر دار شد ه بود که ناشر رقیب. خیال 
کر اا ەا 
پیشدستی کر ده و باسرعت هر چه تمام‌تر این کتاب 
راترجمه و روانه بازار کرده بود! 

I ET 
مرتکب ناد ر ستی‌های فاحشی شده وبه قول معر وف؛‎ 
به کتاب این نوبسنده نامدار. گلاب پاشیده است!‎ 
برای مثال, در بخشی از کتاب. روژه (یکی از‎ 
NLN ی‎ 
می‌شود.پا کت سیگار گلواز را( که نوعی‌سیگار‎ 
مشهور کار گر ی فرانسه است) بر می‌دارد. سیگاری‎ 
ای وت کت دام اارکت دا ما‎ 


می‌شسود. برمی‌خیزد وبه سوی آینه می‌رود وبه 
چهره خود در آینه می‌نگرد. اما از قيافه خواب آلود 
خسته خود در اينه حو ۲۲۱۳۰ 

مترجم کتاب. این فراز رااین طور تر جمه کرده 
بود: روژه از خواب بلند شد. لوله کاغذ اوزالید" 
راباز کر ده دوباره بست. نگاهی به گنجه انداخت از 
آن خوشش نیامد!! 

به‌راستی‌خنده‌دار بود. آینه رابا گنجه اشتباه 
گرفته بود وحتی نام سیگار گلواز به گوشش 
نخورده‌بود و آن را "اوزالید ترجمه کر ده‌بودااز این 
روست که من به متر جمان جوان سفارش می کنم که 
اطلاععات عمومی خود رابالا ببرند. | نچه نمی دانند 
ازدیگران سول کن ۰ ۰ 
حتمآزبان مادری خ ود را 
تقویت نمایند. زیرا دست 
کم. ۵۰ درصد ترجمه زبان 
۱ مادری است که مردم کوچه و 
بازار به آن زبان تکلم می کنند. 
متاسفانه در دانشگاههای ما 
به این موضوع کمتر بها داده 
می‌شود. لبته ترجمه, فوت و 
فن‌دیگری هم دارد که ۲۳۳ 
علاقه‌مندان به تر جمه انگلیسی در صورت تمایل. 
می‌توانند تلفنی از من سوال کنند. 

(۱۴۹۵ ۱۱۵۴۶۲ ۰ بین ساعت ۴ تا ۷ بعدازظهر) 
باری, هرچند مایل نبودم کتابی را که توسط 
مترجم دیگری تر جمه شده‌بود کار کنم.اماناشر. 
مرامتقاعد کرد که دست کم می‌توانم با ارائه یک 
ترجمه بی‌نقص. از گسترش یک کار غلط فرهنگی 
در جوامع کتابخوان پیشگیری کنم. 

به این تر تیب بود که نخستین کتاب خود را در سال 
IIT‏ به‌نام ' باز هم خداحافظ ترجمه کردم.در 
ان زمان»این کتاب در قطع جیبی و باتیراژ ۰ 

جلد به بهای ۲۵ ریال! منتشر شد. 

ناشر محبت کرد وعکس مراهم همراه‌باشرحی: 
پشت جلد کتاب چاپ کرد. 

خوشبختانه این کتاب. در اند ک مدتی نایاب شد و 
به چاپ دوم رسید که خوشحالی و شگفتی ناشر را 
در پی داشت. خودش هم باورش نمی شد! 
دوستان و همکاران, درباره‌موفقیت کتاب. به گمانه 
زنی‌های گونا گون پر داختند. می‌دانستند.اما جالب 
این جاست که هیچ کس از آن ميان اشاره‌ای به 
کیفیت تر جمه کتاب نکر د!انگار متر جم بی مقدار که 
ان همه تلاش کرده‌بود که یک تر جمه یکدست و 
روان به خواننده عر ضه کند بر گ جغندر بود!! 

در حالی که نگاهی به این کتاب و عکس پشت جلد 
آن‌کباخاطرات ش پر ۱ 
زیر لب می گویم: افسوس!جوانی هم بهاری بود 
و بگذشت ۲ 

اا ۱۱۱ ۰ کتاب از من جاپ شد و در 
حدود ۰ ۱ تا کتاب آماده‌چاپ دیگر هم دارم که به 
خاطر نبودن ناشر. توی چمدانم خاک می‌خورد! 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


دفن شوهر در خانه 

زن هندی که به خاطر فقر نتوانسته هزینه‌های مراسم خاکسپاری 
شوهرش را بر گزار کند. به عنوان مظنون به قتل دستگیر شد. 
ماموران پلیس منطقه‌ای در شمال هند در بی اعتراض همسابه‌های 
ان تنب سافر تشر بر ین کار سای ره ما ي رسد 
جستجوهای خود را از خانه‌های متعدد اغاز کرده و سرانجام با بقایای 
ان ای ری در کی را نی ار 
پلی س هم زن ۴۰ ساله آن خانه را به عنوان مظنون به قتل شوهرش 
بازداشت کرد. 


دو کودک فربانی سم کشاورزی 


استفاده نابجای والدین از سم کشاورزی برای 
از بین بردن شپش سر دو کود ک. موجب به 
کما رفتن آنها شد. 

در واقع والدین دو کودک ۷ ۱۰ ساله با 
بی‌اطلاعی از نحوه مصرف سموم کشاورزی 
حاوی اور گانوفسفر که دارای سم بسیار خطرناکی 
است شرایط نامساعدی را برای آنان رقم زدند. 
مسمومیت این سموم به قدری زیاد است 
که در زمان سمیاشی به کشاورز توصیه شده 
اس ار ترا رن را ار 
استفاده کنند تا دجار آلودگی نشوند و چنانچه 


ی 
گفت؛ شوهرم جند ماه 
پیش با مرگ طبیعی 
مرده است 9 جون من به 
خاطر فقر نتوانستم مراسم 
خاکسپاری شوهرم را 
برگزار کنم .داخل یکی از 
اتاقها را کندم و جسدش 
را دفن کردم 5ل که شوهرم را بی‌نهایت دوست داشتم. 


چند بار با آب و صابون شسته شود. 
cT‏ 
بسیار بالایی دارد وقتی وارد بدن شود 
TS‏ 
رسانی به بافت‌ها را برعهده دارد مخلوط 
ر رم اا کر 
می کن د اخلال اتاد می کد اس دو 
کودک نیز در چنین شرایطی قرار گرفته 
و به کما رفته و متاسفانه یکی از کودکان 
در بیمارستان جان خود را از دست داد. 
البته حال مادر و فرزند دیگر هم چندان 


سم روی لباس پاشیده شود دیگر از لباس خارج ساسا مساعد نیست. اما هنوز در بیمارستان بستری هستند. 
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انگیزه‌ای جدید 
برای لاغری 

جوان تر کیه‌ای پس از چند بار 
شکست عشقی, ۱۰۰ کیلوگرم 
وزن خود را کم کرد تادیگر 
بهانه‌ای برای ممانعت از ازدواج 
پیش رویش نباشد. 

فر وشنده ۵ ساله اهل استانبول 
پس از شکست عشقی. تصمیم 


مستاحر» صاحخانه را رید 

مستاجری که صاحبخانه را ربوده بود پس از ۸ ماه دستگیر شد. 

اواخر اسفند سال گذشته پیرمرد ثروتمندی به نام "حجت" که خانواده‌اش 
همگی در خارج له لا در رن ربوده شد. با اعلام این خبر 
تحقیقات برای یافتن پیرمرد آغاز شد و کار آگاهان در بررسی‌ها به 
مستاجر مرد ثروتمند مشکوک ندید و او را دس یی دردند. وی که 
با حجت اختلاف هم داشت. گفت: مدتی بود که بر سر مبلغ اجاره با 
هم کدورت داشتیم و به دلیل این اختلافها تصمیم گرفتم با طراحی 
نقشه‌ای از او سرقت کنم. بنابراین سه مرد جوان را برای سرقت اموالش 
اجیر کردم. روز حادثه زمانی که حجت به یکی از بوستان‌های شمالی 


گرفت با رژیم غذایی و جراحی کوچک کردن معده به جنگ چاقی 
برود. او در یکسال از ۱۸۳۴ کیلو به ۸۴ کیلو رسید. 

این جوان که کمال نام دارد گفت: از نیش و کنایه‌های دوستانم 
خسته شده بودم. با هر دختری که اشنا می‌شدم و به او پيشنهاد 
ازدواج می دادم به من پاسخ منفی می‌داد. همه می گفتند تو هیچ 
بدی نداری اما خیلی جاقی.من هم دیگر از این وضع خسته شده 
بودم. آخرین بار وقتی از دختری که خیلی دوستش داشتم جواب 
منفی شنیدم تصمیم گرفتم وزنم را کم کنم و به اندام مناسب و 
طبیعی برسم و پس از جراحی معده و رژیم غذایی به وزن ايده آل 
۴ کیلو رسیدم و از این بابت بی‌نهایت خوشحالم. 


تهران رفته بود. سه مرد جوان را به سراغش فرستادم و طبق نقشه. 
انها خود را پلیس معرفی کردند و بعد هم حجت را به بهانه انتقال به 
کلانتری سوار ماشین کردند. سپس او را به خانه‌ای در یکی از شهرهای 
شمالی کشور بردند و با گرفتن کارت عابربانک و رمزش سراغ صرافی 
رفته و حدود ۲۰۰ سکه طلا خریدند.البته کارا گاهان دریافتند که ادم 
تابور ارک س ع ان مس تدای توا اراد 
کی ای تست اد ارات نس 
ارو سیک رسای را در یی از رای CE‏ 
یکی از آدم ربایان را و کے اس ایک ار تا ور دوه 
متهم دیگر را هم به دام انداخت و انها در تحقیقات اولیه به جرم خود 
اعتراف کردند و روانه زندان شدند. 
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مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ )۳۴٩(‏ 


ااه بو ى 


شاه و دو مین ملکه اش 


هفته‌ی پیش از پر وین غفاری خواند ید که اولین زن صیغه‌ای شاه بود. اشر ف پهلوی از پر وین بد گویی می کرد و شاه را که خود به خود بدبین بود بدبین تر کر د. 
پروین از رفتار شاه عصبی شد و تصمیم گرفت انتقام بگیر د. او با د کتر ایادی و شاپور غلامرضاروی هم ریخت سپس افراطی تر شد و در آن کار نامور شد. در چند فیلم 
هم بازی کرد وخاطراتی از هنر مندان دار د که جالب است. پر وین غفاری ملقب به موطلایی شهر ما کتاب تاسیاهی در دام شاه رانوشته که از منابع خوب تار یخ خصوصی 
شاه و دربار است اما مهجور مانده. هفته پیش با د کتر ایادی هم آشنا شدید که بعد از شاه از همه بانفوذتر بود. ادامه را بخوانید وبا ثریااسفندیاری آشناشوید: 


ملکه‌ای با چشمانی زمردین 

ثریا اسفندیاری بختیاری اول تیر ۱۳۱۱ در 
اصفهان متولد شد ودر سوم آبان ۱۳۸۰ در پاریس 
در گذشت. او فرزند خلیل خان اسفندیاری و نوه 
اسفند بار خان سردار اسعد بود. مادرش المانی 
بود واوا کارل‌نام داشت . ثریااز بهمن ۹ تا 
اخر اسفند ۶ ملکه ایران بود و به ملکه چشم 
زمرزدی معروف بود. 

ثریابرادر و خواهری به نام بیژن و لعیا داشت. 
هشت ماهه بود که در ایران ابله شایع شد و چون 
اوضاع بهداشتی کشور زیر خط فقر بود. خانواده 
اسفندباری به بر لین رفتند.در ۱۳۱۶ به ایران 
بر گشتند و ثریاچهار سال در مدرسه آلمانی‌های 
اصفهان درس خواند ضمناً فارسی هم یاد گرفت. 
زمان جنگ جهانی و تعطیل شدن مدرسه‌های 
العات در اران هم هس ود های اف 
رفت ودر ۱۳۲۶ با خانواده‌اش به سویس رفت. او 
به زبان‌های آلمانی؛ فارسیانگلیسی و فر انسوی 
مسلط بود. شمس. خواهر بز رگ شاه در یکی از 
مهمانی‌های ‌سفارت ایران‌در آلمان, ثریارادید و 
محوزیبایی او شد. قرار شد ثریابه ایران بیاید تاشاه 
راملاقات کند. ثر یا خودش در خاطر اتش نوشته: 
"بزرگترین آرزوی من‌این بود که به هالیوود بروم 
وهنرپیشه شوم. به پدرم گفتم بااین شرط به 
دیدارشاه‌می‌روم که‌اگراومرانپسندیدیامن‌او 
رانپسندیدم» مرا به هالیوود بفرستد. " 

شاه در آولین دیدار مبتلای ثر یا شد و تصمیم 
راششم دی ۹ تعیین کردند ولی ثريا که 
به بهداشت و | ب وهوای‌ایران عادت نداشت. 
حصبه گرفت وازدواح تا ۲۳ 1 
بهمن ۱۳۲۹ عقب افتاد. 

به گفتهاشرف پهلوی 
"شاه‌عاشق ثریابودواگر ثريا | 
ر ا( 
بیاورد. آن ان هیچگاه از هم جدا | ` ٠‏ 7 
نمی‌شدند. ملکه مادر یعنی 
مادر شاه‌دوست داشت ثریادر 


س / 


شاه و ثریا در عروسی 


اسرع وقت پسری بزاید تاتکلیف ولیعهد ایرآن 
روشن شود ولی خبری نشد واو مدام به ثریا تکلیف 
می کر د که زود باش و برای ما شاهزاده‌ای بر ومند 
بیاور. شاه‌در مهر ۱۳۳۲ باثریایش به آمریکا 
رفت تأمتخصصان انجاببینند جر بان جیست 
که بچه‌دار نمی شوند. پس از آ زمایش‌های رایج. 
ار نی سر ی ی 
برای‌باروری ندارن د وباید صبر کنند.وقتی 
که ملکه و شاه به ایران بر گشتند, روزولت یک 
پزشک | مریکایی به‌ایران فرستاد. اوهم پس از 
آزمایش‌ها, نظرش همان بود که متخصصان دیگر 
گفته بودند. شاید علت بارور نشدن ثریا استرسی 
بود که داشت. از یک طرف همه به او به چشم زنی 
نگاه می کر دند که آمده‌تابرای آنها ولیعهد بزاید. 
از یک طرف هم از دیدن شهناز پهلوی که دختر 
فوز یه بود. حالش بد می‌شد ضمن اینکه از مادر و 
شا‌واشرف خوشش نمی آمد.امر وز متخصصان 
معتقدند اگر زنی استرس بارداری داشته باشد. 
ممکن است باردار نشود و بهترین روش برای زن 
وشوهری که مشکل باروری ندارند. این است که 
اصلاً به حاملگی فکر نکنند و استرس آن رااز ذهن 
پاک کنند و امیدوارباش ندا گر ریلکس و آسوده 

بحث سر اینکه چراملکه نمی زاید. زیاد شد و 
ی Cl E‏ 
موریتزرفت.اورابدرقه رسمی کردند و ثریای 
چشم زمردی ازایران‌رفت ودیگر برنگشت. 
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که شاه وملکه برای مصالح مملکت از هم جدا 
شده‌اند. شاه هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که با کمال 
تأسف و تألم از ثریا جدا شده 
واو در مدتی که همسر شاه 
بوده از هیچ خدمت و عطوفت 
و خیرخواهی نسبت به ملت 
ایران خودداری نفر موده و 
از هر حیث شایستگی مقام 
شامخ خودراداشته ودراین 
مورد(طلاق) با کمال علاقه و 


محبتی که‌فی‌مابین وجوددارد. آماد گی خود را 
شاهانه اتخاذ شود.اعلام فر مودند. بااظهار نظر 
N‏ ارات ات ری 
خود در بر ابر مصالح عالیه. تصمیم خویش رابه 
جدایی‌اتخاذ فر مودند... از بیانیه شاه می‌ شود 
بوده و شاه ثریا را دوست داشته. شایعاتی هم شده 
بود که غلط است زیرا هیچ سندی ندارد و اگر آن 
شایعات درست بود. ثریا در کتابی که از خاطر ات 
خودش نوشته به ان آشاره می کر د از جمله اینکه 
گفتهاند یکی از خدمتکاران در بار در مصاحبه‌ای 
گفته بود که "مدتی بود پسر جوانی به کاخ رفت و 
آمد می کرد طوری که اجازه داشت هر وقت آمد. 
بر ان رهم کر 
از شيشه پنجر ه‌اتاق شاه‌نگاه کر د و دید شاه‌ر وابطی 
بااودارد.حالش بد شد و جند وقت بعد طلاق 
گرفت. باری... ثربایس از طلاق‌مدتی به‌ایتالیا 
رفت و جون عشق بازیگری داشت.به محافل و 
مهمانی‌های هنر مندان راه بافت. 

شریا پس از طلاق 
می‌شناأختند وازاوبرای بازیگری دعوت کرده 
بودند ولی چون فکر می کرد شاه موافقت نخواهد 
کار گر دانی ایتالیایی بود به نام فرانکو ایندووینا. 

فرانکو بار دیگر از ثریا خواست در فیلمی بازی 
کند. ثريا پذیرفت و فرانکو در فیلم سه چهره‌ی 
یک زن "به او نقش داد. رفت و آمدهای فر انکو و 
ثریا کار رابه عشق کشاند و وارد زند گی مشتر ک 
شدند. چندی بعد فرانکو برای سفری کاری از 
شد هواییمای فر انکو سقوط کر ده... فر انکوی ۳۹ 
ساله را در سیسیل دفن کر دند. 
پروین غفاری که نایاب است. بیشتر دستفروشان 


جلو دانشگاه تهران, افستش را می‌فر وشند. ثریا 
اسفندیاری بختیاری در سوم آبان ۱۳۸۰ در 
پاریس سکته مغزی کرد و عمر ش به آخر رسید. 
مراسم او در پاریس در کلیسایی آمریکایی بر گزار 
شد.اشرف وغلامرضا پهلوی نیز در مراسمش 
شر کت کردند. جسد ثر با رابه المان بر دند و در 
گورستانی در مونیخ دفن شد. 

ثریاوصیت کرده‌ب ود که اموالش حتی 
آلبوم‌های ش رابه حراج بگذارن د وپولش رابه 
صلیب سرخ فرانسه. کود کان عقب مانده فر انسه 
وسگهای ولگرد پاریس بدهند. بر خی از اموال او را 
دلار فروش رفت. لباس عروسی او را که مار ک 
کریستین دیور داشت. یک میلیون و دویست 
هزار دلار خریدند. یکی از گر دنبندهای ثریارا 
رای ترا یوار 
دلار خرید و در مراسم اسکار به گردن اویخت. 

ثریادر وصیتش برادرش بیژن راوارث 
خود کرده‌بود امابب ژن چند روز پس از ثریا 
درگذشت.بیژن گفته بود حالا که ریامرده. 
من دیگر همصحبتی ندارم. می گویند ثروتی 
کهاز ثری‌امانده‌بین چهل تاپنجاه‌میلیون يورو 
ارزش دار د البته غیر از املا کش. در سال ۱۲ ۲۰ 
برخی از جواهر اتش راحراج کر دند و فقط یکی از 
انگشترهایش صدهزار يورو فروش رفت. 

برای‌ارثیه ثریاسی نفر وارث پیداشد که 
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آلمان در پنجم نوامبر ۰۱۳ ۲مشغول بررسی‌این 
موضوع شد. نخست داد گاه تحقیق کرد تا بداند 
از بیژن فر زندی مانده با نه. و او فرزندی نداشت. 
منشی بیژن که راننده او هم بود. حسن فير وزفر نام 
داشت وادعا کرد بیژن ۱۵ دقیقه قبل از م رگش 
روی کاغذی‌نوشته که حسن فیر وزفر وارث 
اوست. پریچهر زاثر یکی از بستگان ثریااعتراض 
کردو گفت نباید ثروت ثریااز خاندانش بیرون 
بر ود و به مردی غریبه برسد. در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳۴ 
که ۴ تیر ٩۳‏ بود. داد گاه‌حکم داد که باقیمانده 
ثروت ثریا باید بر اساس وصیتش به سه مر کز داده 
شودیعنی سازمان صلیب سرخ فر انسه.سازمان 
حمایت از افر اد ناتوان در فر انسه و ساز مان حمایت 
از حیوانات. شش میلیون و صد هزار دلار به طور 
مساوی بین این سه سازمان تقسیم شد. 

شاه پس ار ۰ 

شاه ‌غمگین بود.عاشقی دلشکسته که مجبور 
شده‌بود محبوبش راط ۱۹ ۱۹۲ ۲۱۱۲ 
وقتی که شورایی یازده نفره تصمیم گر فتند به شاه 
بگویند ثریا راطلاق بدهد. شاه با اخم از جلسه 
خارج شد. بعد آمادر و خواهر انش اوراقانع کردند 
که طلاق بهترین راه است زیر نمی توانند بر ادر 
اوراکهمادری‌قاجار دارد.ولیعهد کنند.اگر هم 
بخواهند دخترش شهناز راولیعهد کنند باید صبر 


کت نکن بل )منکن [فر برم 
خواهد شد. و خلاصه شاه را قانم کر دند ثریارا 
طلاق بدهد.اوبادلی گر فتار به ثر یا خبر داد که 
بايد به هجران تن 
بدهیم. ثریا هم به 
این فرمان گردن 
نهاد. 

مجله فرانسوی 
پاری ماچ خبرنگار 
موسر اج 
ایران فر ستاد تااز 
اوضاع شاه پس 
از طلاق گزارش 
تهیه کند. در آن گزارش امده است که شاه مدام 
آلب وم عکس‌های خودش و ثریاراورق می‌زد و 
اه می کشید. مجله اطلاعات هفتگی هم با تیتر 
درشت ثریا هر گز فراموش نخواهد شد نوشت: 

همه جیز و همه نشانه‌ها گواه‌بر این است که 
خاطره‌ثر پافر اموش نخواهد شد. هنوز در سینماهاء 


۳ 


پرتره ثریا 


پشت ویترین‌ها,در تقاویم(تقويم‌ها) ودر هر کوچه 
وبرزن عکس‌های شاهنشاه و ملکه سایق دبده 
می‌شود. این حادثه عاشقانه از حوادثی نیست که 
چند روزی گرم و پر شور بر سر زبان‌ها باشد ویک 
مر تبه ف راموش شود. ثریاف رآموش نخواهد شد 
چون نه شاهنشاه می تواند او را فر اموش کنند ونه 
TG‏ 

به گزارش همان مجله, شاه‌در پیام نور وزی با 
لحنی که تأثر وغم آن راشکسته کرده‌بوددر روز 
اول سال چنین 
که در این ایام 
شریک شادی 
شما نیستم زیرا 
جنانکه می‌دانید. 
برای تأمین 
آینده کشور و حفظ سلطنت موروئی ناچار شدم 
از همسر عزیزم که در سخت ترین موأقع شریک 
غم و یار وفادار من بود. جدا شوم." 

روزنامه‌ه ای خار جی‌هم درباره پیام نوروزی 
شاه تفسیرهایی کر دند و حتی خبرنگارانی به ایران 
فرستادند. به گفته روزنامه فر انس دی‌مانش شاه 
پس از اینکه پیامش ضبط شد.به کاخ رفت و 


ثریاو تئو دور هریس 


دستورداد کسی‌رادیوروشن‌نکند زیر انمی‌خواهم 
صدای خودم رااز رادیوبشنوم. قراربود شاه 
ساعت هشت ونیم برای مر اسم سلام نوروزی 
به کاخ گلستان برود ولی پشت میزش نشسته 
بود و به عکس‌های ثریا خیره شده بود. به گزارش 
تلو کارلیه که فر ستاده‌فر انس دی‌مانش بود.شاه 
ساعت‌هادر گوشه‌های خلوت قصر قدم می‌زد و 
گاه می‌ایستاد و در خود فرو می‌رفت. او دو ساعت 
هم در باغ قدم زد و باز هم گاه در خودش می‌رفت. 
شاید در ان نقطه‌ها با ثر با خاطره‌ای داشته. به 
دستور شاه در آن نورز مراسم هفت سین و جشن و 
همه مر اسم تعطیل شده بود و خانه شاه‌تنها خانه‌ ای 
بود که مراسم نيا کان ایر انیان را بر گزار نکر د. 

دولت آلم ان به‌شاه‌اطلاع داد: به پاس 
علاقه‌ای که شاهنشاهایر آن به ملکه سایق ایر آن 
کار O‏ 
می‌دهند و این نشان فقط به ملکه‌ها اعطامی شود 
واگر از مقام خود خلع شوند. نشان راپس خواهند 
گر فت اما ان رابه ثریامی‌دهند وبه اوبه چشم ملکه 
قلب شاهنشاه نگاه می کنند. "شاه از این پیام متأثر 
شد و گریست... خلاصه حال شاه بسی خراب بود. 
نه دیگه این واسه شاه دل نمیشه! 

شاه‌برای امضای اسناد طلاق دست دست 
می‌کرد آخرش با نارضایتی آن راامضا کرد. در 
عقدنامه شاه و ثر یا نوشته شده: مهریه ثریایک 
جلد کلاما.... یک تاج و یک نیمتاج. گلوبند برلیان 
که به زوجه واصل گردید و پنج میلیون ريال وجه 
نقد رایج که بر ذمه زوج دین و عندالمطالبه است." 
شاه پس از طلاق به جای بانصد هزار تومان مهر به. 
یک میلیون تومان پر داخت و نفقه او را تا وقتی که 
از دواج نکر ده‌باشد.ماهی سی هزار تومان تعیین 
کرد. جواهرات ووسایل شخصی ریا راهم به 
تدریج برایش فرستاد. اشرف در مصاحبه‌اش با 
روزنامه فرانسوی باری پرس گفت: درام شاه و 
ثری‌ادربارایران رانیز مانند تمام جهان منقلب و 
متأثر کر د.در این خصوص مقالات متعد د نوشتند 
و خیلی چیزها گفتند ولی حقیقت بسیار 
ساده‌ودرعین حال تاثر اور است.برادر 
من برای کشور مجبور شد فداکاری کند 
کرد من ثریاراخیلی 
دوست می‌داشتم. او به دلیل زیبایی خود 
محبوبیت جهانی دارد و محبت خاندان 
سلطنتی راهم به خود جلب کر ده. زیر 
همسری کامل و ملکه‌ای به تمام معنی 
بود. برادرم عشقش راف دا کرد تادوباره‌ازدواج 
کند ام اهنوز حرفی از نامز د جدید نیست زیرا 
برادرم و فامیل او دل و حوصله ان راندارند که 
برای ملکه‌ای که غیبتش در تمام تهران احساس 
می‌شود و همه رآغمزده‌ومتاثر کر ده جانشینی 
پیدا و 


هفته آبنده‌با جانشین ثريا اشنا خواهید شد 


تتهایی مه اظب افکار 
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بسىدە: مصطفی گلیاری 


امیر به طمطام که نامزد غوران بود گفت اگر نار نج 
رابه من بدهیبااومیروم وه رگز به غوران نگاه نخواهم 
کرد. بین طمطام و غوران جنگ شد. غوران مرد. طمطام 
هم خود را کشت. نارنج به راه خودش رفت و امیر را که زیر 
درخت چال شده بود. تنها گذاشت. مد تی بعد کوفار که 
جانوری زیر خاکی خوار بود. امیرراازز بر خاک بیرون آورد 
و قتی که فهمبداو ادمیزاد است.التماس کرد که از پوست 
من لباس ندوز و دماغم راسوراخ‌نکن و بوغ بر من نزن واگر 
مرا آزار ندهی. به تو موی دم خودم رامی‌دهم که خاصیت 
گنج‌یابی دارد. قرار شد امیر به کوه سیمرغ برود. 


امیربه کوفار گفت:اگر رفتم ودروغ گفته 
باشی.برمی گردم و دماغت راسوراخ خواهم کرد. 
کوفار گریست و گفت:ب اور کن دماغ من خودش 
دوسوراخ‌داردوسوراخ دیگری نمی خواهد. امیر 
گفت:فر مودماگر دروغ گفته باشی و گمراه‌شوم. 
وا ری وا تال مس سیر 
رابده‌تابروم. کوفارشادمان شد و کمی از موی دم 
خود را به او داد و از برابرش گریخت. امیر خندان و 
شادمان و تر انه خوان, به سوی کوه راهافتاد. پس از 
پاسی. از جنگل گذشت وبه دامنة کوهی سر سبز و 
زیبارسید. ارام ارام از کوه‌بالا رفت. هر چه بالا تر 
می‌رفت. شاخ و بر گ درختان, انبوه‌تر می‌شد. آن 
کوه. جشمه‌های بسیار داشت ویر از درخت میوه 
بود. در نخستین جشمه جامه‌هایش راشست و در 
باد گستراند. آن گاه‌سر و تن نیز شست و چند پاس 
خفت. چون بیدار شد. جامه‌اش را پوشید, آبی گوارا 
نوشید. کمی میوه خورد و زیر نور ماه راه افتاد. در 
شگفت بود که چنین جایگاهی چرا بسیار خاموش و 
بی جنب و جوش است. به همه سونگریست و هیچ 
جانوری ندید. با خود گفت: 

شاید رازی در این کار است. من از این کوه 
خام وش بیمناکم. بايد هر چه زودتر به اشیانۀ 
سیمرغ برسم و کارم رابکنم و از این‌جا دور شوم. 

امیر شستابانتربالارفت وپاسی دیگربه جایی 
رسید که ناگهان بی گیاه‌وبی‌درخت شد.زمینش 
سنگی وصاف بود. دیواره‌هایش جنان صیقلی و 
سای ورد که ۱ ان 
بالا برود.امیر دانست از آن راه نخواهد توانست 
برود پس دنبال غارهایی گشست که کوفار به او 
گفته بود. به‌ز ودی سه غار کوجک ییدا کرد که 
هر سه به سوی مشرق بودند. امیر نشست و چشم 
به‌راه‌بر امدن افتاب شد.اند ک اند ک پر توی از 
خورشید به دهانة یکی از غارها تابید و آن دهانه که 
بز رگ تر و صیقلی تر از دو غار دیگر بود مانند الماس 
درخشید.امیر شتابان به غار رفت و جشمانش را 
بست. دم‌به‌دم تابش آفتاب درخشان‌تر می‌شد وبا 
این که چشمانش را بسته بود. آن نور سفید وسوزان 
رامی‌دید.پس از چند سوت.درون‌غار گرم شد و 
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بادی گرم و آرام.از زیر پای امیر بالارفت. کم کم 


آن باد گرم تر و تندتر شد. باد در جامة امیر پیچید 
واوراازجای کند وبالا برد. چندی که‌بالارفت» 
بادی سرد به گونه‌اش خورد. چشم باز کرد وخود 
رابالای قله دید. چند گام آن سوتر آشیانة بز ر گی 
دید که باشاخه‌های بزر گبافتەشدەبود و تخمی 
میانش بود که سه چندان تخم شتر مرغ بود. امیر 
پشت آشیانه پنهان شد. 

دیری گذشت وامیر جوان بخت چشم به راهی 
کشید وسیمرغ نیامد. خواست پشیمان شود و 
باز گر دد ولی هر جارانگریست.هیچ راهی به پایین 
نیافت. حتی دهانۀ‌غاری که‌از ان بالا | مده‌بود. بسته 
بود. ناچار صبوری پیشه کرد وباخود گفت: من 
امیر ی جوان بختم وهمیشهباید چندین کیسه زر 
هم آهم باشد آینک که دسنم از خزانه‌ام کوتاه‌است: 
خوب است دیده‌ام گنج‌یاب باشد تاهر گز تهیدست 
نشوم.سرانجام راه‌پایین رفتن رانیز خواهم یافت. با 
از باسی بانگی شنید 
وسیمرغ رادید که می آمد. او پرنده‌ای بود همچند 
شتر که گردنش دوچندان گردن شتر بود. پرهایش 
سیاه و خاکستری و پاهایش سیاه و فلس دار بود. 
پنجه‌هایش مانند پنجه‌های شتر مرغ بود ولی بسیار 
بزر گ تر و کمی مانند سم چهارپایان بود. دمی بلند 
ویهن. از جنس پر داشت که یکی در میان» سياه و 
خاکستری بود. منقار ی استخوانی و درشت داشت 
که در چپ و راستش دندانه‌های بز رگ و تیزی بود 
که به دندان می‌مانست. 


از به هم خوردن پرهایش, چنان بادی بر خاست 
که نزدیک بود امیر راببرد. سیمرغ بر اشیانه فرود 
آمد وروی تخم خویش نشست و کم کم خوابید. 
امیر از نهان گاه بیرون امد و یکی از پرهای دمش را 
گر فت و کش ید ولی نتوانست آن رابکند. خنجر به 
کف گرفت و تکه‌ای از پر دم سیمرغ رابرید و آن را 
در هم پیچید پیچید و در گریبانش جپاند. خواست نفسی 
به سود گی بکشد ولی سیمرغ بیدار شد و جنبید و 
هوارابویید و نعره‌ای کشید که مانند نعرة فیل بود. 
آن گاه به همه سو نگریست و منقارش رایک راست 
به سوی امیر برد وباچش مان درشت وسر خش به 
او خیره شد وبا زبان آدمیان گفت: تو کیستی و 
این جاچه می کنی؟ امیر با هراس و فروتنی بسیار 
گفت: درود بر پادشاه پرندگان. سیمرغ اخم در 
هم کشید و گفت: ققنوس پادشاه پر ند گان است. 
من‌نگهبان وراهنمای آنانم.اینک بگو کیستی واینجا 
چه می کنی ؟ نام من سیرون است وبیست وهفت 
سال دارم. امیر جوان بخت کمی خود راپس کشید 
و گفت: من نیز امیری بسیار جوان‌بختم که سلطان 
هفت اقلیم پهناورم و سی دو سال دارم و... سیمرغ 
میان سخن امیر نشست و گفت: "یا تو از جنس 
غلامانی؟ امیر دستی به سبیلش کشید و باصدایی 
محکم گفت: "آری.من مردی قوی‌دندانم. "سیمرغ 
چهره در هم کشید و گفت: سه سال پیش غلامی 
بی‌شرم.شوهرم را کشت.البته او بسیار بز دل بود 
زیرا گوشه‌ای کمین کرد و تیری زهر ا گین به قلب 
شوهرم زد و گر نه هیچ غلامی نمی توانست از روبه رو 


بااو بجنگد. آن غلام دلباختة من بود و پس از کشتن 
شوهرم. مرا به کنیزی برد ولی پس از چهارده شب. 
او را کشتم. امیر درودی نثار کرد و گفت: 

کون بمنین کرو اجه دلبری توا مدیرخ 
پشت چشمی کلفت کرد و گفت: استخوان کمر و 
سینهاش را شکستم. پس په تو گفته باشم بااین که 
کشندۀ شوهرم را کشته‌ام» هنوز از مر دان بیزارم." 
امیر لبخندی زدو گفت: کاری‌است شده‌ودیگر 
جاره‌ای ندارد. از قامت و رخسار تو آشکار است که 
سیمرغی جوانی و می‌توانی شوهری دیگر بر گزینی." 
سیمرغ پشت چشمی کلفت کرد وروی تخمش 
خانه‌خا شو گفت: مک وداد یمن ادت 
هستم و می‌توانم به آسانی بگویم:سر زلف تو نباشد. 
سر زلف د گری؟ نه...ماسیمرغ‌ها تنهایک همسر 
برمی گزینیم واگر یکی از آنهابمیرد. دیگری تا پایان 
عمر تنها خواهد ماند. "امیر در دل گفت: از تخمی 
که‌رویش‌نشسته‌ای اشکاراست جقدر تنهایی 
کداایا ی را کت ترا ما 
کن تااز این قله پایین بروم. سیمرغ سرش رابه 
امیرنزدیک کرد و گفت: ای امیر جوان بخت. 
شاید نمی دانی که بر ای همیشه در این جاسر گردان 
خواهی شد و هر گز نخواهی توانست پایین بروی. 

نفس سیمرغ چنان گرم بود که پنداری آفتاب 
دارد نفس می کشد. امیر گامی دیگر پس رفت و 
پشت گوشش راخاراند و گفت: اگر تورانمی‌دیدم. 
بی گمان برای همیشه سر گردان می‌شدم ولی اینک 
که تو رادیده‌ام, دیگر اندوهی ندارم زیر اتو راه‌پایین 
رفتن رابه من خواهی آموخت. سیمرغ گفت: "من 
از تو واز همه مردان بیزارم. امیر سبیلش را تاباند 
و گفت: تودرست نمی گویی.مردان بسیار خوبند. 
اگر مردان نباشند. کنیزان به خاک سياه خواهند 
تست مرخ کت ی سک کی کرت 
می‌بینی که من به خاک سیاه‌ننشسته‌ام. امیر در دل 
گفت: ‏ آری راست می گویی. تو بر تخم نشسته‌ای. 
و این یعنی مردی در زند گی توست. سیمرغ او 
رابویید وپرسید: با خودت چە می گویی؟ امیر 
گفت: هیچ.دارم می گویم کنیزان بدون مردان‌هیچ 

شش وانگیزه‌ای به کار وزند گی نخواهند داشت." 
سیمرغ پوزخند زد و گفت: زهی خیال باطل! اگر 
مردان‌نبودند.زنان تنهابر ای خودشان‌جاشت 
فر آهم می کر دند و تنهابرای خودشان کار می کر دند 
ولی اینک که مردان کنار کنیزان نشسته‌اند. ناجارند 
کارهای مردان رانیز بکنند. مر دان بسیار ستمگر ند. 
سر کنیزان فریاد می کشند و آنهارامی‌زنند. آنگاه 
مبتلای کنیزی دیگر می‌شوند وشوهر بیچارة آن 
کنیز رامی کشند" 

امیر پرسید: مگر شوهر مرحومت تورامی‌زد 
وبه توستم می کرد؟ سیمرغ گفت: نام‌اورانبرا 
خودت راو هیچ غلامی رابا او برابر ندان. به من 
می گویند سیر ون. فقط او بود که می دانست چگونه 
سیرون راخشنود وخر سند کند. "امیر دل‌به‌دریا 
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زد و گفت: از سه سال پیش تا کنون سالی یک تخم 
نهاده‌ای و جو جه سیمرغی پر ورده‌ای. منقار سیمرغ 
کبود شد و پرسید: منظورت جیست؟ امیر گفت: 
"هیچ! می‌خواستم بدانم پسس از آن مرحوم» چند 
سیمرغ دیده‌ای که بر توستم کر ده‌باشند؟ سیمرغ 
روی درهم کشید و گفت: این زیاده گویی‌ها به تو 
نیامده. زود بر پشتم سوار شو تا توراببرم." 

امیر بابد گمانی پرسید: "می‌خواهی مرا کجا 
ببری؟" سیمرغ کف ۰ ۵ ۲ ۲ ۱۳۲۳ 
بهتر است.بیم دارم اینجابمانی و آبرویم برود. امیر 
برشت غا ۱ 3۳۲ 
مرابالا ببری و به زیر بیندازی؟ سیمرغ گفت اگر 
بخواهم تورابکشم. همین جا نیز می‌توانم بایک کوبة 
منقار استخوان کمر و سینه‌ات رابشکنم. سیمرغ 
آدمیزادی گفت: "رسیدیم. امیر رااز پشت سیمرغ 
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امیر گامی دیگر پس رفت و پست گو شش 
راخاراندو گفت: اگرتورانمی‌دیدم.بی‌گمان 
برای هميشه سرگردان می‌شدم ولی اينک که 
تو رادیده‌ام» دیگر اندوهی ندارم زیراتو راه 
پایین رفتن رابه من خواهی آموخت. 


پاین‌پریدوپرسید: ایب ۱ 
گفت: از کوه‌یایین می‌روی واگر از افسون‌های راه 
گذشتی و زنده ماندی, به دره‌ای سبز و خرم می‌رسی 
که رشک بهشت است. انجا کسانی هستند که به 
توآب ونان خواهند داد ومرابه مراد دلم خواهند 
رساند. امیر بد گمان شد و پرسید: چرامی گویی تو 
نیز به مراد دلت می‌رسی؟ سیمرغ گفت: زیرامن 
از جانوران نر ناخر سندم." 

این‌راگفت وبال‌هایش رابه‌هم کوفت وپر واز 
کرد. کورانی که از بال‌هایش بر خاست. امیر رابه 
سویی آفکند و نزدیک بود از کوه پر تاب شود. سپس 
برخاست وم وی وجامة خویش راپاکیزه کر د و 
اا را اا وت ری وا وار یره 
دشوار گذربودولی آخرش به‌جایی‌ رسید که پر از گل 
و گیاه و درخت‌های کوهی بود. سبیلی تاباند و گفت: 
"چه جایگاه نیکویی! انگار آن را آفریده‌اند تا امیران 
جوان بخت در آن بلغزند و بیفتند. "باز هم راه افتاد. 
هر چه پایین تر می‌رفت. کوه سر سبزتر و هموارتر 
می‌شد. پس از پاسی,زیر سایة در ختی نشست. 
نگاه کرد تا شاید سنگ آتش‌زنه‌ای بیابد و موی 
دم کوفار و سیمرغ رابه هم ببافد و آتش بزند. ولی 
هر چه نگریست. آتش‌زنهنیافت اما آفتاب پرست 
بز رگ و زیبایی دید. با خود گفت: کاش این نازنین 
رابگی رم وباجامه‌اش,جامه‌ای برای خود بدوزم. 
شنیده‌ام جامة آفتاب پر ست.هر جا که باشد. رنگ 
آنجا رامی گیرد و ناپیدا می ش_ود... چه خوش اقبالم 
که آفتاب‌پرستی به‌اين نازنینی وبزرگی به دام 
افکنده‌ام.' سنگی بر داشت و به سوی آفات برست 
انداخت و به هدف نخورد. آفتاب‌پرست گفت: 
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جوجه‌هایی گر سنه داشته باشم که اینک چشم به‌راه‎ 
را سر الا لیر‎ 
گفت: تونیز سخن می گویی؟ به خواب می ماند.‎ 
همة جانوران‌این سر زمین سخن می گویند. ر گینک‎ 
گفت: تو کیستی؟ تا کنون جانور نادانی چون تو‎ 
ندیده‌بودم. امیر گفت: به جای بیهوده گویی.‎ 
بگو چقدر دیگر باید بروم تا به جایی برسم که بسیار‎ 
سرسبزوخرم است وپراز گل‌های‌رنگین است‎ 
۱ بآ اه‎ “ys 
آدمیزاد پوشید ویک نظر دیده شد سپس به جامة‎ 
خودش رفت و گفت: کاری دشوار پیش روی‌داری‎ 
زیرااینک که از من دور شوی وپایین‌تر بر وی به‎ 
قلمر و زرده‌مار می‌رسی. یک ماه‌است که زرده‌مار‎ 
این جا آمده وبسی خشمگین و اندوهگین است. اگر‎ 
توراببیند. زهری سوزان و تلخ به تو خواهد افشاند."‎ 
امیر پرسید: چراچنین می کند؟ آیاراهی‌نیست‎ 
cl که رکتی در فا‎ 
۱ با‎ e 
تسارت و واه اد ا‎ 
مور چه‌ای عطسه کند. خاک می‌لرزد و زرده‌مار‎ 
آن‌رامی‌شنود. امیر گفت: چگونه می‌شنود؟‎ 
مارها که گوش ندارند. رنگینک روی تخته‌سنگی‎ 
نشست و جامه‌ای سنگین پوشید و گفت: اینجاهمه‎ 
چیز شدنی است. امیر آهی کشید و گفت: "کاش به‎ 
" من بگویی چگونه می‌توانم بر زرده مار غلبه کنم‎ 
رنگینک گفت: ماجانوران قومی هستیم که هر گز‎ 
ازراز کسی پرده‌برنمی‌داریم‌حتیاگر آن کس:‎ 
زرده مار باشد و من و او با هم دشمن خونی باشیم. ما‎ 
جان می‌دهیم وراز کسی را آشکار نمی کنیم. امیر‎ 
فکرهایی کرد وپرسید: "ديدم دمی جامة آدمیزاد‎ 
پوشیدی. اگر چنین است بيا تا تورابه کنیزی ببرم."‎ 
رنگینک فکری کردو گفت: پس بچه‌هایم راچه‎ 
کنم؟ بچه‌ها خودشان بز رگ می‌شوند. همین که‎ 
پد ر بچه‌هایت بداند رفته‌ای» بی‌درنگ رنگینک‎ 
دیگری خواهد یافت و بچه‌هایش رابه او خواهد‎ 
1 

سیر د. 
رنگینک روی بوته‌ی گل سرخ رفت و جامه‌ای 
به رنگ خون وخار پوشید و گفت: شوهرم بی‌جا 
می کند رنگینک دیگری بیاورد. مگر دمیزاد است 
که چنین کند؟ وباخشم وشتاب سوی خانه‌اش 
رفت.امیر هم آتش‌زنه‌ای یافت ودم کوفار و دم 
سیمرغ رابه هم بافت و اتش زد. شعله‌ای که دیده 
نمی‌شد و بسی داغ بود. دم‌ها راسوزاند وروغتی 
چرب بر جای ماند. امیر ان رابه چشمش زد وبه 
هر جا که نظر کرد زیر خاک‌هارادید وهر جا که 
گنجی بود. جایش رابه روشنی دید. چندان خرم نشد 
و گفت: من خودچن دان گنجینه‌دارم که مپرس. 
کاش این روغن چشمانی پریزاد یاب به من می داد 
تا کنیزی می‌یافتم وپس از سال ‌هابی کنیزی.دادی 


ت ۱ 
ستاندم از روز گار. 
ی ی ادامه دارد 
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زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


فی رتاء سیدالمرسلین (ص) 


ماتم جهانسوز خاتم النبیین است 

یا که اخرین روز صادر نخستین است 

روز نوحه قر آن در مصیبت طاها است 

روز ناله فرقان از فراق یاسین است 

خاطری نباشد شاد در قلمر و ایجاد 

آه و ناله و فریاد در محیط تکوین است 
کعبه راسزد امروز رو نهد به ویرانی 

زانکه چشم زمزم راسیل اشک خونین است 
خآ ری ار تربار آزبد 

تیره اهل بینش را دیده جهان بین است 
رایت شریعت را نوبت نگونساریست 

روز غربت اسلام روز وحشت دین است 
شاهد حقیقت را هر دو چشم حق بین خفت 
آهبانوی کبری همچو شمع بالین است 
هادی طریقت رازند گی به سر آمد 
گمرهان امت راسینه پر از کین است 
شاهباز وحدت را بند غم به گردن شد 

کر کس طبیعت رادست و پنجه رنگین است 
شد همان فرّخ فر بسته بال و بی شهپر 
عرصه جهان یکسر صید گاه شاهین است 
خاتم سلیمان را اهر من به جادو برد 

مسند سلیمانی مر کز شیاطین است 

شب ز غم نگیر د خواب چشم نر گس شاداب 


لیک چشم هر خاری شب به خواب نوشین است 


مرحوم علامه حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی 
معروف به کمپانی (مفتقر)(ره) ‏ 


a ۳‏ ۶ دم 

خان؟ دوست 
خانهة دوست کجاست؟ 
در فلق بود که پر سید سوار 
رهگذر شاخ نوری که به لب داشت 
به تاریکی شنها بخشید 
و به انگشت نشان داد سییداری و گفت: 
نر سیده به درخت 
و در ان عشق 
به اندازة پرهای صداقت ابی‌ست 
می روی تاته ان کوچه 
که از پشت بلوغ. سر به درمی ارد 
پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی 
دوقدم مانده به گل 
پای فوار هة جاوید اساطیر زمین می‌مانی 
و تو راترسی شفاف فرامی گیرد 
در صمیمیت سیال فضا 
مه و مه می‌شنوی 
کود کی می‌بینی رفته از کاج بلندی بالا 
جوجه بر دارد از لانة نور 
و از او می‌پرسی 
خانة دوست کجاست 

سهراب سپهری 


پرنده کوچک 
آی پرندۂ کوچک 
به امید کدام شاخه 
کدام قله 
پرواز را دوره می کنی ؟ 
هستی معنی می گیر د 
از همین جا که تو نشسته‌ای 
پرواز رافراموش کن 
هر جای دنیا که پرواز کنی 
باز هم در قفسی! 


علی آبان 


هر نفس تامی گذارم سر به دامان غزلها 

می خزم در موج موج خواب چشمان غزلها 

دل به دریا می‌زنم, دریای شورانگیز احساس 

تابگیرم گوهری از چنگ توفان غزلها 

گلشن انديشة من. بس که گل دارد به دامن 

عطر می خیزد به گردون از گریبان غزلها 

در بهشتی جاودانه. در شبستان غزلها 

در رگ دشت سترون, می‌خزد خون شکفتن 

از گلاب افشانی گیسوی افشان غزلها 

عشوه می‌ریزد شقایق زیر باران غزلها 

زیر طوفانی که حتی سرو, پیرآهن دریده 

در ررد روی ایوان غرلا 

چشمه ساران زلال اشکهایم نوشتان باد 

از غزالان سیه چشم بیابان غزلها 

اه اما نقش خونریز از دل شبدیز دارد 
حسن اسدی شبد یر" 


به احترام او که نخستین بار در آبینه‌ها د بدمش 
دیدار نو 
همچنان این روزها دست و دلم در کار توست 
همچنان آیینة من روشن از دیدار توست 
عشق» این زیبایی از سمت شما اغاز شد 
بر سر تنهایی من سایة بسیار توست 
تاجهانی هست این مهر و وفا معیار توست 
تانگاهم می کنی آیینه باران می‌شوم 
خاستگاه مهربانی چشم مردم دار توست 
حالیا در خانه‌ای زیباتر از شعر و غزل 
یک بهار ایینه تقدیم تو و زیبایی ات 
تا تو هستی خانة من دامن گلزار توست 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
آبان ٩۵‏ 


فزهاد 
کوه کندی فر هاد 
۳ ۳ ن از دم آن تیشا 5 ۰ھ 
ای دریغا و دریغ 
به تو یک بار نگفت 


با ال‌علی(ع) هر که در افتاد برافتاد 


دیشب به سرم باز 
در خواب مرا سوی خراسان کر 
چشمم به ضریح شه ولا گهر افتا 
این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد 
با آل علی هر که در افتاد بر افتاد 
ين قبر غريب الفا ٠‏ 0 
این قبر مغیث‌الضعفا شمس شموس است 
خاک در او مرجع ارواح و نفوس است 
باید زره صدق بر این خاک در افتاد 

با آل علی هر که در افتاد برافتاد 

این روضه پرنور به جنت زده پهلو 

مغز ملک از عطر نسیمش شده خوشیو 
بشنید نسیم سحری رایحه او 

کز بوی بهشتیش چنین بیخبر افتاد 

با ال علی هر که در افتاد برافتاد 

حوران بهشتی زده اندر حرمش صف 

خیل ملک از نور طبقها همه بر کف 
شاهان به ادب در حرمش گشته مشرّف 
اینجاست که تاج از سر هر تاجور افتاد 

با ال علی هر که در افتاد برافتاد 

اولاد علی شافع یوم عرصاتند 

دارای مقامات رفیع الدرجاتند 

در روز قيامت همه اسباب نجاتند 

ی وا ان کس که به این دوده درافتاد 
با آل علی هر که در افتاد برافتاد 

کام و دهن از نام علی یافت حلاوت 

گل در چمن از نام علی یافت طراوت 
هر کس که به این سلسله بنمود عداوت 
در روز جزا جایگهش در سقر افتاد 

با ال علی هر که در افتاد برافتاد 

ی اسه بای دا کر 
بد کرد نفهمید. غلط کرد. خطا کرد 
دیدی که يزيد از ستم و کینه چه‌ها کرد 


۳ ۱ از راه می رسد 
# اقای صادق رحیمی ‏ کرد کوی جه دنبای قشنگ ۱ 
شیراز با کلماتی چون اواز و پرواز قافیه به نظر خودتان سروده شما به تفر تمایل 
شود,اماشماآن‌راباگلاب‌وزمین ` کنم ان« 
می‌شود.اماشماان رابا گلاب وزمین بیشتری ندارد؟ توصیه می کنم اشعار 
قافیه کرده‌اید! ق 
ِ 5 نیمایی و سید را به دقت بخوانید. 
دا ۳ 1۷ #۶ خانم ستاره جمشیدی -تهران 
۳ 5 ۳ در این ستون جزء به جز ء و خیلی تخصصی 
منم سهر ه سهرم د عسی ورریدں نمی‌توانیم به نقد شعر بپر دازیم. چون اکثر 
ی ی تا ای رو و 
ری که‌اینجابررسی می‌شوند.در وزن 


٩‏ رف و به روحش شرر افا 
ر ‌ a‏ 8 زن | ۰ ت: مفا فعلات» مفا ۰ e‏ کا 5 


با آل علی هر که در افتاد برافتاد 


۰ ۲ ۳ ۳ 
رخوم سیداشرف الدین ي ول ۰ - مفاعلن نزدیک نشده‌اند. 
زل یره تیان # آقای سروش فرصت -تهران 
غا ۱ ساحل با کلماتی چون عاقل وباطل قافیه 
۱ ۱ ۱ ۱ به عشق ور -مفاعلن 
اناری دانه کر ده سیب سر خی در بغل دارد ردن قا می سود. 
دلم اندازة دنیای دلتنگش غزل دارد ۳ ۱ 
0 منم که دی -مفاعلن 


شب طولانی یلداست. بی‌شک کنج آغوشش 
شراب کهنة حى على خیر العمل دارد 

کنارش می‌نشینم, در هزار و یک شب چشمش 
حکابتهای شیر ینی پر از ضرب المثل دارد 


ده نیالو = فعلاتن 
ده‌ام به بد =مفاعلن 
دیدن -فعلن 


نت ۱ ۱ # آقای سعید سبزی - کرج 
قرق کرده تمام مهربانی‌های عالم ر ی 
درون سینه‌ای که ماه و خورشید و زحل دارد با 


میان بوسه‌ها می‌پیچد و هی می‌شود افشا 
خمار آلوده کندویی که از شهد و عسل دارد 
مرامهمان دنیای ق نگ قشنگت کن که می‌دانم 
هوای خانه‌ات مادر! بهاری بی‌بدل دارد 

زا یه 


کم کم می‌رود. 


و زمستان می اید 
و بهار هم 
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E> ah 

E ° | نازنینم»خوبم!‎ 

من غرق فوابم زندگی را ثواب می‌بینم / (ز 

(ین نما هم [ين بنابر ("ب می‌بینم/ پرسیده 

بودی ثوب من. مهتاب ([نبا هست؟/ اری 
ندا راهم در این مهتاب می‌بینم! 

سنگ آسمانی 


سس سب 
قلب سنگت را چگونه وا کنم تا خودم را در میانش 


جا کنم 
اسفند بار نیکزاد 
به همه دستهایی که عاشقانه به سمتم آمدند. گفتم 
نه‌ااز تر س از دست دادن کسی که دوست داشتمش: 
امیر حسین 
اینکه می گویند. هر آدمی فقط یکبار عاشق می‌شود. 
دروغ است,»توباور نکن مثلاً خود من.هر روز, دوباره 
محد ثه اسماعیلی قر چک 
عزیز منازند گی بدون روزهای بد نمی‌شود.بدون 
اشک و درد وغم نمی‌شود. آماروزهای بد. همچون 
برگ‌های پاییزیند.باور کن که شتابان فر ومی‌ریزند 
و در زیر پاهای تو.اگر بخواهی» استخوان می‌شکنند 
ودرخت استوار و مقاوم برجای می‌ماند. عزیز من! 
بر گ‌های پاییزی, بی‌شک در تداوم بخشیدن بر 
مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم در خت. 
سهمی از یاد نرفتنی دارند 
زهرا خدادوست 
اینکه مغر ور هستید. اصلاًااشکال ندار د.امااینکه فکر 
می کنید فقط خودتان غر ور دارید. بد است! 
حسین بنی اسدپور 
خانه پدری آنجاست که همیشه وبی‌قید و شرط 
دوستت می‌دارند. در خانه یدری تو همیشه جوان؛ 
زیبومنحصر به فردی, خانه پدری آمن‌ترین و 
راحت‌ترین جای دنیاست. درست مثل اغوششان 
ومی دانی که بی‌هیچ دلیل و چشم داشتی تورادوست 
دارند. حتی اگر پدر و مادرت رابارها رنجانده‌باشی. 
خانه بدری بهشت این دنیاست 
هر که گوید اومنم. او من نشد. خوشه او لايق خرمن 
نشد. من مشو از من بشو تامن شوی, خوشه شو تا 
لايق خرمن شوی شهروز 


۱ ۶ 
۳ الاعات لین 


روزی‌از کوچه پس کوچه‌های‌پایین شهر می گذ شتم. 
چشمم به مر دی بالباس و کفش‌های گر انقیمت افتاد 
که به دیواری خیره شده‌بود ومی گریست. نز دیکش 
شدم و به نقطه‌ای که خیره بود با دقت نگاه کردم. 
روی‌دیوار نوشته بود:این هم می گذرد.علت را 
پرسیدم. گفت:این دست خط من است. چند سال 
پیش در این نقطه هیزم می فر وختم, اما حالا صاحب 
چندین کارخانه‌ام, پرسیدم پس چرادوباره به اینجا 
برگشتی؟ 
گر به دولت برسی مست نگردی مردی / گر به 
ذلت برسی پست نگردی مردی /اهل عالم همه 
بازیچه دست هوسند / گر توبازیچه این دست 
نگردی مردی 

مجید کاظمی نوقابی 
که می‌زنیم. چگونه یک نفر رابه هم می‌ريزيم. چند 
نتفر رابه جان هم می‌اندازیم و باعث ایجاد کدورت 
می‌شویم. چه سر خورد گی یا دلخوری‌هایی به جای 
می گذاریم» چقدر زخم می‌زنیم.حواسمان نیست که 
مامی گوییم ورد می‌شویم و می گذاریم به پای ر ک 
بودنمان. امایکی ممکن است گیر کند. بین کلمه‌های 
ماءبین قضاوت‌های ماء بین بر داشت‌های ما دلی که 
می شکنیم آرزان نیست پس کاش با احتیاط حرف 
بزنیم و خوب بودن را تمرین کنیم 

اصغر شاهنظری 

در گر فتاری‌باید انديشه رابه جنب وجوش در آورد. 
نه اعصاب راء خوشبخت کسی نیست که مشکلی 
ندارد. خوشبخت کسی است که‌بامشکلات. 


مشکلی ندارد.باید حوصله داشت و تحمل کر د... 
تا موفق شد 
مریم نجفی 


ای کاش دلم همیشه عاشق باشد. دیوانگی‌اش به 
قدر سایق باشد از منظر عقل منطقی نیست ولی؛ 
عاشق که نباید اهل منطق باشد 

زینب شکاری 
سخن» سکوت. بغض, نگاه, هر کدام رانشان و دردی 
ست. گفتنی ونا گفتنی, اما آه, همه رایکجادارد. 
کوتاهتر و پرمعنی‌تر 

مهر تابان 

دو تعریف جدید وجالب که خوب است به عمقش 
عصبانیت. یعنی تنبیه خود به خاطر اشتباه دیگران. 
کینه» یعنی خوردن زهر برای کشتن دیگران. تغییر 
نگاه به زند گی باید از ذهن شر وع شود.یادمان باشد. 
سنگ‌هانه خر ده حسابی با یاهای لنگ دار ند. نه قر ار 
و مداری با پاهای سالم! پس باورهای اشتباه را کنار 
بگذاریم.یادت باشد رفیق, هر سقوطی پایان کار 
ات 
لس 


نوشین رنوف 


حقیقت نه باشنا کر دن. که باغرق شدن کشف 
می‌شود. شنا کر دن حادثه‌ای است. که در سطح 
اتفاق می‌افتد.غرق شدن تورابه اعماق بی‌انتها 
می‌برد ۱ 
شیم 

از بس که خداعاشق نقاشی بود /هر فصل به روی 
بوم یک چیز کشید /یک بار ولی گمان کنم شاعر 
شد /یک گوشه دنج رفت و پاییز کشید 

عرفان نامداری 
گفت:اگه یه ماشین ز مان داشتی باهاش می رفتی 
گذ شته یا آینده؟ دستامو دور لیوان جای سفت حلقه 
کرده بودمء نگاهش کردم و گفتم: هیچکد وم! 
گفت:دبگودیگه؟ یکیش وانتخاب کن! گفتم:اگه 
ماشین زمان داشتم. نه می‌رفتم گذشته, نه می‌رفتم 
آینده. گفت: پس چه کار می کر دی دیوونه؟! گفتم: 
زمان رو همینجا متوقف می کردم... و تا ابد به بهونه 
سرد شدن‌این فنجون‌جای... همینجا... پیش تو 


و 
احمد 


داب‌هایی متفاوت 


ممل سعد گر گان: دیروزها را گشتم به دنبال 
ولی همه | نچه را که باید ببینیم امروز است.همین 
ساعت 

ع.بهاد ین دهقانی: کاش می‌شد زند گی راهم 
عوض کرد. مثل قهوه وقتی که سرد شد 

سارا کامیاب: هیچ معلوم نیست چرا ما انسانها از 
اشتباه اول در زند گی‌مان پند نمی گیریم تا باز هم 
اشتباه ذ نکنیم 

حجت سهرابی -ساوه: اینو بدون که بدون من هوا 
سرده الان گرمی نمی فهمی | 

فریادش رسید /ورنه بر سنگ مزارش آب‌پاشیدن 
ین ی 


فروریختن است /مثل شهری که به روی گسل 
فقط به خاطر تو: وقتی می‌دانی عالی ترین هستی: 
دیک تارتاار یا کے ل دواد وی اا 
عابد ساوجی:باید به پایت گل می‌ریختم» باغچه‌ام 
را خزان زده است 

پرویزغفارامینی-رشت:نمی دونم چه حکمتی 
داره.زمانی که | دم جوانه و بچه‌هاش دورش هستن 
ولی زمانی که بجه‌ها میرن و تامی خواد نفسی تازه 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱ -مجموعه جانداران یک محیط به همراه 
کلیه‌عوامل تشکیل دهنده آن محیط را 
گوین د اداره‌مر تبط باعوامل‌ونوسانات 
جوی ۲ _معلومات_جمع رای انتقال 
دهنده۳-متضاد تکذیب_بار سامسون 
_برادرحضرت ابراهیم(ع) که‌هنگام 
سوزاندن بت‌هاسوخت ۴ -خانه ییلاقی - 
گل‌های‌بر جسته که‌بارشته‌های‌طلایانقره 
روی پارچه می‌دوزند -وال ۵-باد سخت 
همراهبابرف وسرما-گرفتار_پایه و ر کن 
اساسی موسیقی‌ایرانی-شهر نیروگاهی 
مان دران ۶-خانم متعجب می گوید- 
خاندان_عضوتنفسیدلر با جلب کننده 
-اصل‌وعین‌مطلب ۷بادخنک وملایم 
_اشاره‌بهنزدیک_مرده۸عمارت- 
چپق فرنگی_سخنان بیهوده٩-بی‌حس-‏ 
مار کسیست انقلابی‌معر وف آرژانتینی-از 
سلاحهای‌جنگی‌انفجاری ۰ سفرزندزاده- 
سبکسر از توابع استان فارس ۱ ۱مزرشک 
کشت بارانی_پارچه‌ای مثل اطلس ۱۲ 
اند ک_-ماه‌سوم میلادی_خوش طبع - 
نفس خسته_کافی ۱۳ -بر گ کاغذ -شهر 
طالبی -آن لحظه_خانه شعری ۱۴ اسب 
زرد-فرومانده-یک پای صبحانه ۱۵ -سه 
گروهان_ملامت_شهر باد ۶ ۱ -سازوبرگ 
اسب ماده بیهوشی قدیمی -عندلیب ۱۷ 
شب وروز_عملی برای پیشگیری از 


بارورسازی‌در مردان 


عمودی: 

۱-فرقه‌ای از آیین مسیحیت_نیک اندیش ۲-اشاره 
تبرت اس کر اس توس 
آه نگ گله_شمع و چراغ ۴ -از مواد روغنی گیاهی- 
به خدمت گرفتناداری_ماده‌شفادهنده۵_خاطره- 
درد ناک ترس قوتلایموت ۶-ب‌بند_مزه‌دهان 
جمع کن_بوسه‌صدادار_ملخ_تکر ارش آواز خنده‌است ۷ 
مشجاع_طریقه_هجوم.حمله ۸-تب نوبه_طلای‌فرنگی 
هم شغل.هم پیشه ٩‏ -دودلی_غده‌تنظیم کننده‌فعالیت 
سایر غددبدن_ماه‌خارج ۰ ۱بوسیله‌ورزش وزنه‌برداری 
جد معتدل ۱ ۱ کجاوه_واحد جلو کباب_حالت‌بیزاری 
از دیدن جیزی ۲ ۱ اشاره‌به دور_غلاف شمشیر -رودی 
مرزی-عددروستا از دام‌های اهلی ۳ ۱سلطان_سازی 
بادی_بی‌اساس_فرشته ۱۴ سروی‌بند-] ماده‌سفر شدن 
هن رکنده کاری‌روی‌چوب ۵ ۱ -صنعتی‌ترین کشوراروپا 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۷۱۷ 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن 

همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱ اه 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ | ۱ ۷ 
مجله با ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -مریم ددایی سیم شهر 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا بیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
ات با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم جوادز برندگان به نش انی آنها ارسال خواهد شد 


۳-زهرا ملک مدنی -تهران 


۷ 1# 1۵ 1۳ ۱۳ ۱۳ ۱ ۲ 


] 0 5 35 7 15 5 5 7 
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ا مره 
Ban‏ 


ا 


لقب رستم از توابع نی ر اردبیل ۶ ا-کسی که لکنت زبان 
دارد -نافرمانی -مادربز رگ۷ ۱ -خوش اقبالی -دلتنگی 
به سبب دوری از وطن یا دلتنگی از یاد آوری گذشته‌های 


Re | | ۵ 


اب 
بد اج 
1 ۳ 
1 


ك 


1 1 
اب له لا 7 £ 
1 خیم ۰۰ ۲۳۲ ۱ 


۵ 


۰ 


ون نه 


۰ 


حجد ده همان اند اژه 


% 


ت خط نا کت است 


۸ 2 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من حدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ت || ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰ ۰ به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
e Sh,‏ اه ۰۹۳۵۵۰۰۷۷۶ بپیامک نمایند. ناد قت و خوانا نو شته شده باشد. با تو حه به ف صت ۲ ماهه. لاز م ننست بست سفار شی شود. 
:داود باز خو همر پر 1 ۱ و حوادادو ا با بو جه به در زم دیست ر رسی سو 


حرف 


3 یک یکت E‏ 


کوشه‌ها | 
پنبه باکت 
نکرده 
دان هکش 
هرروزه | 


| تندرست | | اثاثیه خانه | | قلق کار | 

آب آذری | 

E 
| سور پاپ شهر شهر آرزو‎ ۱ 
۳ e و‎ 

سر | ها | لا امس "2 
از اجذ)ء 
چ اا چا | س اس 
عمارت جوان | 
بخشی ازاوستا دورو 
نوردهنده ۴ ‌" 

SES ETT 
1 ۱۱۱ ا | ا‎ || 
ES E3 
مدرسه‌عالی‎ 
سا | ا اا‎ 
هندسی‎ 


جدول سودوکو ۳۷۳۶ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
سود " سودپول | 
. 
E EE‏ 
سس 


() حه تعذاد است 


؟ 


۳×۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


باهوش خود کلنجار بروید 


۱ زیرنظر: سهراب صفادار 


ده اختلاف در تصویر میکی موس و پلوتو 
میکی موس برای پلوتویک کیک به شکل خانه | ماده کردهاست 
امایلوتوقبلا از ان خورده‌وبه روی خودنمی | ورد.امادر ميان دو 
تصویری که از این صحنه زیبا تهیه شده و در یک نگاه به نظر یک 
شکل می رسند.ده‌اختلاف وجود دارد که از شمامی خواهیم انها 
موفق باشید. 


- اډ ای فقصاه ت در مود ۵ مه 


* مه 
قوفت 
0 


شکلہای پنبان در تصویر جشن فارغ التحصیلی 
غازه ااز اینکه تحصیلات عالیه خود رابه اتمام رسانده‌اند بسیار 
خوشحال به نظر می رسند. اما در این تصویر شاد و زیبا ۰ ۲ شکل دیگر نیز 
پنهان شده‌است که با توجه به اسامی و شکلهای داده شده می خواهیم آنها 
رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان با مراجعه به قسمت پاسخهاء می 
توانید جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 


^ وڪ 
0 
۹ پاسخها در ۶ x‏ 
ره ۱ Ral‏ لک ۱ [5 
و ۱ 


۱ _ ۱۳ 
کر E‏ 9 
آقای فرزاد خضرایی طراحی تک 
شده وجایزه ان مجموعه بازی ۱ | | ا ۱ 


دیین. چه ددست اور ده ای و چه از دست داده ای 


ارزشمند «سودو کوی بزر گان 
سبز» است که به قید قرعه به 


برندگان آن‌اهداخواهدشد. | اج ۱ ال ح 
این مجموعه شامل صفحه بازی لس 
کائوچو سی دی آموزشی و ۱ TTI‏ 
توضیحات جانبی بازی, کتابچه 

بازی‌های دیگر این نوع جدول | - 
راا .۱ اا 
کائوچو با دو طرح متفاوت است | کڪ 
که برای نخستین بار از سوی 
آقای خضرایی در کشور طراحی | 


مارپیچ سحت 


دای اما 


وساخته‌شده‌وبرای‌بر ند گان آن اس" 
بسیار جذاب خواهد بود. ۱ 


4۰ 
اطلاعات ی ارو ۳۷۲۹ 


سم 


چند ماه گذزشت و حرفها و شایعه‌ها 
با دختر خاله‌انش ازدوا 


را قبول کنم. > بیشتر به خلوت و تنهایی پناه بردم 


<a 


-بچه‌هاء من که حوصله م سر رفت. موافقید سر به 
سر یه نفر بذاریم ؟ 

همه یکصدا گفتیم: آره.اما کی؟" آن روز همه 
درخانه مینا جمع شده‌بودیم؛یازده‌دوست و 
همکلاسی. مینا دوباره خندید و گفت: شماره‌ای 
رومی‌گیریم وهر کی گوشی روبرداشت سر کارش 
e‏ درا کف م و خلاصه 
شماره تکمیل شد. آن سوی سیم پیرمردی گوشی 
ا راو گذاشت وبقد 
شماره‌ای دیگر واین بار زن جوانی و بعد پسر جوانی 
وهمین طور دو سه ساعت سر گرم بودیم. موقعی که 
می‌خواستیم از مینا خداحافظی کنیم. گفت: به من 
که خیلی خوش گذشت. فردا زودتر بیاین مدرسه تا 
خاطرات ام روز رو مرور کنیم و بخندیم. همه از او 
ا ای اه شمان شدیم. 

این برنامه بیشتر روزهای ما بود. ما الکی خوش 
بودیم وبا انکه در سال خر دبیرستان درس 
کک نمی کردیم درس 
و تحصیل بود. 

مایازده‌نفر حدود چهار سال بود که باهم دوست 
بودیم و همکلاس. در واقع از موقعی که به دبیرستان 
وارد شده بودیم» این دوستی آغاز شده بود و هر روز 
مستحکم تر می‌شد. چیزی که مارابه هم مر تبط 
می کرد.شوخی‌هاولود گی‌هاو شیطنتهای دوره 
نوجوانی بود. شیطنتهایی که گاهی به دوستی‌های 
خیابانی نیز منجر می‌شد. 

دوستانم با افتخار می گفتند: ماهر دوسه ماه 
یکبار با پسری دوست میشیم و بعد ولش می کنیم. 
این طوری احساس می کنیم پسرها رو تحقیر کردیم 
و دلمون خنک میشه. میناهم که خیلی شیطان بود. 
می گفت: بالاخره منم پسر مورد علاقهم رو پیدا 
خواهم کرد. من منتظر نمی‌شم کسی من رو انتخاب 
کنه. خودم بايد همسر آیندهم رو انتخاب کنم ۲ 

از خدا که‌ینهان‌نیست از شما جه پنهان. گاهی 
درمیهمانی‌هایی که فقط خودمان‌دختر ها حضور 


ت a‏ 
ا 


به حقیقت پیوست. شکسا 
ج کرد و من که نمی‌توانستم این حقیقت 


داشتیم بعضی‌هاسیگار هم می کشید ند. من از سیگار 
متنفر بودم ومی گفتم: خیلی زشته که دختری‌سیگار 
بکشه. بعضی‌ها حر فم را تایید می کر دند و آن عده 
که سیگار دود می کر دند به من می خند بد ند, 


ماد ےھ شا 
۶۱۷ 7۶۲ 


-من فقط باتو می تونم به مر ز خوشبختی بر سم. تو 
تنها و آخرین انتخاب منی. وقتی سربازیم تموم بشه 
و سر کار برم. اول به خواستگاری تو میام. 

از دوست شدن با یسرهاوحتی حرف زدن 
تلفنی با آنهانیز واهمه داشتم اما او دوستان 
دیگرم آنقدر در گوشم خواندند که ترسم ریخت وبا 
"شکیبا دوست شدم.بعد از اینکه دیپلم گرفتم نیز 
این دوستی‌ادامه داشت.شکیبا به من قول از دواج 
داده بود. او به سر بازی رفت و بر گشت و در اداره‌ای 
مشغول به کار شد اما از خواستگاری خبری نشد. هر 
باربه‌اومی گفتم: چراپس نمیای خواستگاری؟" 
می گفت: میام.اجازه‌بده‌دست وبالم باز بشه.الان 
موقعیت اقتصادی خوبی ندارم. دستم تنگه ۲ 

این ام روز وفر دا کر دن جهار سال ادامه پیدا 
کردوبالاخره‌یک روز کاسه صبرم لبریز شد و 
گفتم: شکیباء چراجواب قطعی به من نمیدی؟" 
باخونسردی گفت: اگه منظورت ازدواجه, بار ها 
گفتم که من جز توباهیچ کس ازدواج نمی کنم. 
بذاریه کم پشتوانه مالی داشته باشم بعد. تومیگی 
همین طوری قبولم داری اما پدر و مادرت که قبول 
ندارن. باید دستم پر باشه. "یک سال دیگر گذشت 
من زمزمه‌هایی درباره شکیبا شنیدم. مینامی گفت:" 
میگن شکیبا می خواد با دختر خاله ش از دواج ار 
منبع موثق شنیدم. ممکنه باورت نشه اما بايد قبول 
کنی که مردابی‌وفاهستن. نه, برایم قابل قبول 
نان خی وقاباش د.مینام ی گفت 
خبر ازدواج او شایعه نیست و من باید از خودش 
بپررسم. وقتی با ناراحتی از او پرسیدم: این حرفا چیه 
درباره‌ت می‌زنن شکیبا؟ تو می خوای باد ختر خالهوت 
اک اا اداحتوگت .اک 


حقیقت روبخوای آره.البته پدرومادرم من رو 
مجبور کردن... نگذاشتم حرفش تمام شود. فریاد 
زنان گفتم: حرف اضافه نزن. پنج ساله که داری با 
احساسات من‌بازی‌می کنی ووعده‌های دروغ‌میدی. 
اون وقت میگی مجبورت کردن؟ آبروت رو می‌برم. 
مجلس عروسیت رو به عزا تبدیل می کنم. شکیبا 
که تر سیده‌بود. گفت: حالا مگه جی شده؟ انگار صد 
سال به پای من نشسته... خب توهنوز بيست و سه 
سال داری و فرصتای زیاد برای ازدواج... "داد زدم:" 
من‌اين حر فای مفت رو قبول ندارم.اگه تکلیف من رو 
روشن تکنی. ۰ شکیبا هم یاعصبانیت فریاه کشید:" 
اصلا تکلیف تو روشنه. من باهات ازدواج نمی کنم. 
هر غلطی هم دلت می‌خواد بکن ۲ 

شکیبا بااین حرف آب پاکی راروی دستم ریخت 
ومن از لحاظ روحی شدید بهم ریختم .مینااولین 
کسی بود که به من دلداری داد و گفت: غصه نخور 
دختراهمون‌بهتر که باهاش از دواج نکر دی.قابل 
اعتماد نبود که. روز وشبم شده بود اشک و اه 
مادرم که نمی‌دانست جریان چیست اصر ار داشت 
به یک پزشک مراجعه کنم. "می گفت: تو چته که 
ی و ۱ 
۳ چیزیم نیست‌مادر. 
خوب میشم .. 

EO Ts 
dll پیوست‎ 
نمی توانستم این حقیقت راقبول کنم. بیشتر به خلوت‎ 
وتنهاییپناه بر دم مینابیش از دوستان دیگرم هوایم‎ 
راداشت و برای اینکه به قول مادرم خودم را در خانه‎ 
حبس نکنم. بعضی روزها به دیدن مینا می‌رفتم.‎ 

در همین رفت و آمدهابود که" مجتسی "؛برآدر 
مین‌ابه من فهماند مهرم به دلش نشسته. یک روز 
غروب که داشتم به خانه‌مان باز می گشتم وهوابارانی 
بود برای‌اینکه نترسم تاسر کوچه‌همراهم آمدو 
نامه‌ای به دستم داد. او در نامه به من اظهار علاقه 
کر ده بود و اینکه دلش می خواهد بیشتر مراببیند. 


اخر نامه هم تاکید کرده بود که از این موضوع به خواهرش مینا چیزی نگویم. 

E O ام‎ IT 
دراین دیدارها بود که فهمیدم مجتبی جوان صادقی است. او می گفت می خواهد با‎ 
من ازدواج کند.من که تجربه تلخی از وعده‌های دروغین شکیبا داشستم. به مجتبی‎ 
کف : اگه راست میگی به خواستگاریم بیا. اوهم در جواب گفت: حتمااین کار رو‎ 

° |‘ 2 0 ۹ ۰ ۱۲ 
می کنم. خانواده م هم که تو رو می‌شناسن و مشکلی پیش نمیاد 1 

دوماه‌ازروری E‏ دی E TT‏ 
هم بامن مثل گذشته نبو د. هر وقت به اوتلفن می‌زدم تا قراری بگذارم و به خانه‌شان 
بروم»بهانه‌ای می ورد و آن رابه وقتی دیگر مو کول می کر د. یک روز به محل کار 

TT ۷ 2ے‎ OES 
مجتبی تلفن زدم و گفتم: چی شده که هم تو غیبت زده و هم مینابامن سرسنگین‎ 
شده؟ اول از جواب دادن طفره رفت و بعد جسته و گر یخته جیزهایی گفت که وقتی‎ 
گوشی را گذاشتم. سرم به شدت درد گرفت. به اتاقم رفتم و سعی کردم تمام وقایع‎ 
گذشته را به یاد بیاورم... نه باور کردنی نبود. اخر جرامیناباید چنین حرفی رادر‎ 
مورد من می‌زد؟ به او تلفن زدم و گفتم: میناء فکر می کردم تو دوست منی. توی این‎ 
سال‌ها تو رو محرم اسرار و همراه و همدل خودم می‌دونستم اما... مجتبی میگه تو در‎ 

م2 , TT‏ 3 1 هر اا ے 1 
مورد من کلی بد گویی کردی. مینابی انکه خودش راببازد. گفت: بد گویی نکردم. 
من‌واقعیت روبه برادرم گفتم. باعصبانیت گفتم: اینکه من دختر خوپی نیستم 
واقعیته؟ اینکه من باپسرای زیادی دوست بودم واقعیته؟ میناحرفم راقطع کرد 
و گفت: آره که واقعیته. مگه توسال‌هاباش‌کیبادوست نبودی؟ نالیدم: دوست 
بودم آما توخودت اصرار کر دی که باهاش دوست بشم.تازه‌ما قصد داشتیم باهم 
ازدواج کنیم. چط ور من تاحالا | دم خوبی بودم ولی تا پای بر ادرت به میون اومد 
بد شدم؟ میناابتداسکوت کر د و کمی بعد حرف دلش رازد و گفت: برای اینکه 
۱ 

برادرم بشی ۱ 

من که تازه‌اوضاع روحی‌ام بهتر شده‌بود بااین رفتار مینا دوباره‌د گر گون‌شدم 
El TTT‏ 
اینکه مطمئن شود من دیگر به سراغ برادرش نمی‌روم با مادرم تماس گرفت و به او 
گفت: 'دختر تون دیوونه ست. بیچاره شکیبا رو جون به لب کرد. مدتی هم مخ برادرم 
رو کار گرفتام امجتبی زرنگتر ازاین حرفهابود. مادرم وقتی موضوع رافهمید. 
گفت: دخترم این چیزایی که پشت سرت میگن حقیقت داره؟ "و من برای اولین بار 
همه چیز رااز سیر تاپیاز به مادرم گفتم. مادرم خیلی ناراحت شد و خودش وپدرم 
و بی‌توجهی‌شان نسبت به من را در این اتفاقات دخیل دانست اما بعد نصیحتم کرد 
ده یر ااحج ‏ مه م‌ ۷ 8 ۰ ۵ 
و گفت: گذشته رو فراموش کن. از این به بعد چشم و گوشت روباز کن. توهنوز 

۱ ا 1 ۳ ۲ 
جوونی و خواستکگار زیاد داری. اما من به تنها چیزی که فکر نمی کر دم ازدواج بود. 
از مردها گریزان شده بودم و به قول معر وف نامر دی و نارفیقی مینابد جوری حالم را 
گرفته بود. چند خواستگار خوب برایم آمد اما لجبازی کردم البته با خودم لجبازی 
کردم و به همه جواب رد دادم. 

خوب می‌دانم که راه را اشتباه رفته‌ام. بدون اطلاع خانواده‌ام در میهمانی‌هایی 
شر کت کردم که در نهایت مرا به سوی دوستی‌های خیابانی سوق داد. چهار سال با 
شکیبادوست بودم و کلمه‌ای از این دوستی به خانواده‌ام نگفتم. ان زمان جدی به 
اینده فکر نمی کردم و حساب شده قد م بر نداشتم. با انکه تجربه تلخ شکیبا را با خود 
داشتم, به راحتی با مجتبی دوست شدم و باز خانواده‌ها در جریان اين ار تباط نبودند. 
پدرومادرم خودشان رامقصر می‌دانستند امامقصر اصلی خود م بودم وبی نکه به 
این فکر کنم که سرانجام چنین کارهایی به‌بن بست می‌ رسد با دادن جواب‌های 
سربالا و غلط و دروغ» ذهن آنها را به چیزهای دیگری معطوف می کر دم. 

الان از آن زمان چهارده سال می گذرد. هیچ انگیزه‌ای ندارم. دلمر ده شدهام و 
دیگر هیچ چیزی مرابه وجد نمی ورد و حالا مانده‌ام اگر کسی به خواستگاریم بیاید 
چه کنم.اگر جواب منفی بد هم اینده‌ام دچار تردید می شود واگر پاسخ مثبت بدهم 
خودم در تر دید می سوزم تر دید اینکه اگر از گذشته ام خبر دار شود چه کنم و تردید 
NS‏ 


اگ رار سال پستی فر م ذ یل برای شماعز یز ان دشوار 

است› می توانید با تصو بر بر داری و ارسال آن‌از 

طر یق تلکر ام نیز» در نظر سنجی مجله شر کت نمایید 
قرم نظر سنجی مجله اطلاعات هفتگی 
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مهت هنر 


بابک حمیدیان 


اگروعبارسواد تلگر ا0 اسن 
ترجیح می‌دهم بی‌سوادبمانر ی 
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بابک حمیدیان از بازیگران پر کار سینما با نقشهای متنوع است که در 

۵ سالگی. تقر یبا ۵ ۲فیلم در کارنامه‌اش دیده می‌شود و در کنارش در تئاتر 

و تلویزیون هم حضوری پر رنگ داشته است. در این سال‌هاء هم در فیلم‌های 

مهمی مثل "بادیگارد بازی کرده و هم در آثار بحث برانگیزی مثل استراحت 


۱ 


مطلق .حمیدیان با وجود علاقه‌اش به تجر به بازی در نقشهای متعدد ورسیدن 
به‌این هدف.دل خوشی از جایگاهش در سینمای‌ایرآن‌ن داردودل پری 
از بی توجهی‌هاو بی‌مهری‌هادارد و به انگیزه‌هایی اشاره‌می کند که کمک 
ان یمان 
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می خواهم گفت و گو رابافلاش‌ بکی به 
یک تصویر شروع کنیم.به حدود شانزده سال 
پیش وقتی قرار بود در ۰ ۲ سالگی همراه عوامل 
فیلم قدمگاه برای فیلمبر داری به نطنز بر وید و 
نمی‌دانستید که رضا کیانیان هم قراراست هم 
بازی شمادراین فیلم باشد. با بابک حمید یانی 
الان چقدر تفاوت دارد؟ 

اگر بخواهم خیلی ر ک جواب بدهم و از پرونده‌ام 
دراین جند سال کاملا دفاع می کنم.از همان لحظه‌ای 
که اقای کیانیان رااز نزدیک دیدم و فهمیدم قرار 
است در فیلم قد مگاه‌هم بازی باشیم, تا امروز که 
شانزده‌پاییز وبهار و تابستان وزمستان‌دیگر راتجر به 
کرده‌ام. کاملا از خودم راضی‌ام.قطعا سنم بیشتر 
شده کتاب‌های بیشتری خوانده‌ام. سفرهای 
بیشتری رفته‌ام. نقشهای سختتری بازی کرده‌ام 
و در موقعیت حرفه‌ای سینمای ایران جایگاهی به 
اندازه خودم به دست آورده‌ام. حداقل به اندازه 
یک اتاقک یک متر دریک متر.باهر فیلم به‌این 
فضای کوچک یک پنجره جدید اضافه می کنم که 
نور بیشتری به آن تابیده می‌شود. بعضی وقت‌ها 
این حجم نور چشم رأمی‌زند و مجبور می‌شوم 
عینک | فتابی بزنم. بعضی وقت‌ها هم دوست دارم 
مثل وقتی که در یک صبح زیبایی پاییزی پر ده 
اتاق را کنار می‌زنی تااتاق روشن شود از وجود 
این نورهایی که از زوایای مختلف می تابند لذت 
ببرم. این نورهایاد گار انرژی وجانی است که برای 

گر بخواهید در چند جمله آن جوان نوز ده 
-بیست ساله شانزده سال پیش را توصیف کنید. 
ان جوان چه امیدها و ارزوهایی داشت و چقدر 
خیالپر داز يا واقع بین بود؟ 


۳ الاعات ی 


الان نسبت به آن دوران تلخ تر شدهام. نگاهم 
به عمر رفته‌ام عمیق‌تررشده.الان سینما بخش 
اعظمی از زند گی‌ام است وبیشتر آن رامی‌شناسم. 
درن_وزده‌سالگی هم هیجان داشتم وهم غر ور. 
تئاتر می‌خواندم و کاری که به من پیشنهاد شده 
بود با در سم سازگاری داشت. از انهایی نبودم که 
مثلا دانش جوی‌الکتر ونیک باشند وسر از تثاتر در 
بیاورند. 

قیقا به چه آرزوهایی فکر می کردید؟ 

مثل هر دانشجوی تئاتری دوست داشتم روی 
سن بروم و مخاطب تشویقم کند. دوست داشتم 
در سینمابازی کنم و عکسم راروی سر در سینماها 


ببینم.می خواستم به پدر ومادرم بگویم این همه‌سال 
رسیدن به این رویا مقدمات ثابتی دارد.الان در ۳۵ 


سالگی وقتی به پشت سرم‌نگاه‌می کنم. از این شانز ده 


سال رضایت دارم و فکر کردن به آن به من آرامش 
می‌دهد. البته هر چقدر مواجهه‌ات بااسینما ژرفتر 
می‌شود. رویه‌های بدتر آن راهم می‌بینی. 

ینک ه گفتید در گذرزمان کمی تلخ 
شده آید. محصول مواجه شدن با همین رویه‌های 
E‏ 

من به همه آرزوهای آن جوان نوزده - بيست 
ساله رسیدهام. مگر جوانی مثل من در آن‌سن چه 
می‌خواست؟ توافستم با بل پسیانی آشناشوم ودر 
وتات باری رس بکنم. توانستم برای اجرابه 
لمان بر وم وبا موقعیت‌های جدیدی مواجه شوم. 
بعد هم که در قدمگاه بازی کر دم و افتادم در چرخ 
گوشت زیبای سینما که دریچه‌اش رشته‌هایی از 
من رابیر ون داد که هر کدام نقشهایی بودند که در 
این‌سال‌هابازی کر ده‌ام. سینماچون جنبه ویترینی 
وفرش قر مز ومصاحبه و جایزهو شهرت هم دارد. 
آدم را بیشتر از دانش دور می کا اکر کسی در 
نوزده سالگی به من می گفت شاید در آینده دیگر 
نتوانی به یک استخر عمومی بروی حرفش رازیاد 
جدی نمی گر فتم.الان اما به این خاطر که از بعضی 
لذت‌های کوجک زندگی محر وم شده‌ام احساس 
تلخی می کنم. مثلاً دیگر نمی توانم از تجریش به 
سمت راه آهن پیاده روی کنم و موسیقی دلخواهم 
ا 
برای خودم در یک ایستگاه اتوبوس بنشینم و 
مردم راتماشاکنم.تمام‌ این چیزهاالان از من 
گرفته شده. در نتیجه فکر می کنم کمی منزوی‌تر 
شدهام. اصولا هم استعداد انزواراداشته‌ام و خیلی 
در مناسبات روزمره شر کت نمی کنم. 

لابخشی از این محدود یت‌ها طبیعی است. اما 
تصور اولیه‌ای که از این سینما داشته‌اید حالابه 


چه تصویری تبدیل شده؟ 

وقتی بعد از این همه سال وبازی در نقشهایی که 
اکثرشان اسان هم نبوده‌اند. با چهره عریان سینما 
مواجه شدم به این نتیجه ر سید م که با توبه عنوان 
یک شیء بر خورد می کند. هر وقت تورادوست 
دارد.به جایی که دلش می خواهد می‌بر د. هر وقت 
هم دوستت ندارد به تواعتنایی نمی کند و دلسردت 
می کن د. اگر بخواهم الان از آب گل الود ماهی 
بگیرم.باید به خاطرهجشن خانه سینما اشاره کنم.در 
مراسم قرار بود من و میناء همسرم. روی سن برویم 
و به جمعیت سلامی بدهیم. احسان کر می پر سید 
چرا اینقدر خشک هستی؟ گفتم هیجان زده نیستم. 
برای اینکه دو سال است در این سینما نادیده گر فته 
می‌شسوم.الان حرفم راتصحیح می کنم ومی گویم 
سه دوره‌است که در جشن خانه سینما ناد يده 
گرفته می شوم. سه دوره‌ای که تقریباً در آنها ٩‏ فیلم 
داشته‌ام.فیلم‌هایی که‌بر ای‌هر کد امشان‌تحلیل دارم 
ومتن‌نوشتم وپار تیتورشان کرده‌ام. گر می گویم 
تلح هد هام یکی از دلا بلس هم بر خوردهاست 
یک بازیگر جوان در طول سه دوره قضاوت شدن با 
نه فیلم چقدر باید تنوع رفتاری و کیفیت بازیگری 
از خودش نشان می‌داده؟ من سعی کرده‌ام متفاوت 
باشم. همین الان حاضرم این ٩‏ فیلم را برای اعضای 
هیأت داوران خانه سینما نشان بدهم و | نها رامجاب 
کنم که حداقل باید کاند یدامی‌شدم. خد ای نکر ده 
درد من جایزه نگر فتن نیست. در یک سال برای 
ار تا سابل 
برای ریسمان باز جایزه‌خانه سینمارا گرفته‌ام که 
۵ درصد سینما گران ما اصلاً این فیلم را ندیده‌اند. 
جایزه کم نگرفته‌ام. حتی مرد سال تئاتر شده‌ام که 
اگر در اروپااین اتفاق برایت بیفتد تبدیل می‌شوی به 
جان مالکوویچ.اگر هومن سیدی از من می خواهد در 
اد ات ان تعاس 
بازی کنم حاضرم برای همان یک سکانس یک 
فک مصنوعی بگذارم تابه آدمهانشان بدهم که 
می شود نقشهای کوچک امامتنوع داشت.باهمین 
فرض‌می‌روم درفیلم امکان‌مین | فقط دریک 
پلان بازی می کنم و به جای یک هنرور که سر 
جایش نبوده, در لو کیشن مخابر ات بازی می کنم. 
دراین کار.هم فانتزی مستتر است و هم علاقه‌ام 
به کمال تبریزی. 

ین وضعیت باعث شده بابک حمیدیان 
در مواجهه‌اش با سینما وشکل برخوردش با آن 
تجدید نظر کند و به حداقل‌ها رضایت بدهد؟ 

اصلاً نمی‌توانم مسیرم رادر سینماعوض کنم 
ILL‏ ای سل 
بعداز قدمگاه درفیلم زاگرس دوباره‌بارضا 
کیانیان همبازی شدم. به ایشان گفتم خسته شده‌ام 
ومی‌خواهم نقشهای اصلی بازی کنم. پرسیدم از این 
TS LN‏ 
کیانیان گفت تو از آن مدل بازیگرهایی هستی که 


قرار نیست سوپراستار سینما بشوی. گفت تو مدلت 
طوری است که دیر از سینما جواب می گیری. 

ین همان مدلی است که خود آقای کبانیان و 
تاحدی هم آقای پسیانی در سینما طی کرده اند. 

این ادمهارابمب هم تکان نمی دهد چون ذاتا 
آرتیست هستند. پر ویز پرستویی احساسی درونی 
نسبت به باز یگر ی دارد واز آن لذت می‌برد. همین 
طور خسرو شکیبایی بز رگ که ذاتش رابا سینما 
گره‌زده‌بود. همین طور اکب ر عبدی که هیچ وقت 
نمی‌شود او را از خاطره‌ها پاک کر د. این افراد مثل 
فاستوس که روحش رافر وخته بود. روحشان را 
به چهره شیطانی سینما نفر وخته‌اند. من این جور 
حرف‌هارامستقیماً از کسانی‌مثل آقای کیانیان و 
آقای پسیانی شنیده‌ام. به همین دلیل الان نمی‌توانم 
بگویم از سال دیگر فقط در یک فیلم بازی می کنم و 
بقیه وقتم رامی‌روم دنبال جذب سرمایه گذار و پیدا 
کر دن نقشهای اول برای خودم. نمی‌توانم جور دیگر 
زند گی کنم. ذاتم تغییر نمی کند . 

×پس در این شرایط چط ور از زند گی لذت 
می‌بر ید ؟ 

سینمای‌ایران یک گستره‌خیلی عجیبی دار د. 
هم مسعود ده نمکی در آن فیلم می‌سازد و هم اصغر 
فرهادی. این سینمامسیر خودش رابا همه فر از و 
نشیب‌هایش می‌رود.منتها واقعا نمی توانم در بر ابر 
این مسیر تغییر رویه بد هم چون از همین نوع مواجهه 
باسینمالذت می‌برم. من از آنهایی نیستم که اگر 
چهار ماه خانه نشین شوند نگران فراموش شدن 
باشند.انکار تمی کنم که ااگر کار نکنم حالم بد می‌شود 
ولی فکر می کنم این جور وقت‌ها بهترین فرصت 
است که باسفر رفتن و کتاب خوان دن لذتم را از 
زند گی بیشتر کنم . 

اد راین شرایط تصمیم نگر فته‌اید سمت 
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فیلمسازی بروید ؟ ۱ 

یکی از کارهای جالبی که اخیر | کر ده‌ام و تج به 
شیرینی بر ایم بوده صحبت با یک رمان نویس جوان 
بودهتااز کتابش یک اقتباس سینمایی داشته باشیم. 
اتفاقآهفته پیش در همین جابا این رمان نویس 
جوان که‌الان یکی از دوستان خوبم است صحبت 
کردیم وچون‌هنوز به نتیجه نر سیده»اسمش را 
نمی‌برم آما دوست دارم بدانید این کارها برای من 
یک س رگرمی نیست. 

× پس یعنی یک جور راه فرار است ؟ 

صددرصد. دوست دارم با این کار بایک 
نویسنده‌جوان‌هم سن خودم آشناشوم وجهان 
او رابا جهان خودم مقایسه کنم. با این کارها خودم 
راتازه‌نگه‌می‌دارم.میلاد وسجاد ستوده‌بر ادران 
دو قلوبی هستند که پارسال یک فیلم کوتاه به اسم 
"بیماری ساختند که جایزه‌های زیادی گرفت. 
باقطعیت می گویم این دونفر در آینده‌درمدل 
خودشان جزو نوابغ سینمای ما خواهند بود و ای 
کاش مثلاً دو میلیارد تومان پول داشتم و همین الان 
تهیه کننده فیلم شان می‌شدم.اين کار گر دان‌های 
جوان دارند مسیر تاحدی کهنه فیلمسازی در ایر ان 
راتازه می کنند. شهرام مکری هم دارد نگاه جدیدی 
به سینمای ما وارد می کند. من همیشه امیدوار م 
بتوانم ارام ارام به سمت ساحل این بچه‌ها شنا 
کنم. مطمعتم در این ساحل بر ایم جا پیدا می‌شود. به 
همین دلیل حاضر شده‌ام در فیلم کو تاه‌میلاد و سجاد 
ستوده‌بازی کنم. آن هم به سر دستی در زمستان 
موهایم را با تیغ زده‌ام و بازیگر فیلمشان شده‌ام.اين 
سفرهایادم می | ورد سینما همچنان حرمت دارد و 
یکی از بخش‌های مهم زند گی‌ام است. من از شهاب 
حسینی کم تجر به‌تر هستم ولی مثل او بخشهای 
زیادی‌از زند گی‌ام رابرای سینما گذاشته‌ام و اینکه 
هم شسهاب و هم من و هم عزیزان دیگر از وضعیت 
فعلی ناراضی هستیم یعنی یک آسیب مهم در 
ار 

(پس سختی کار برایتان لذ تبخش است و 
تلخی مواجه شدن با چهره عر یان سینما را تلطیف 
می کند. 

اصلاً همین سختی‌ها باعث شده تلخی را تحمل 
کنم و گرنه سال‌هاقبل بای د می‌رفتم یک موبایل 
فروشی در پاساز علاءالدین باز می کر دم! و البته 
ان_کار نمی کنم که تجربه تئاتر به من یاد داده‌برای 
نقشهایم کم نگذارم. در فیلم سیانور درسکانسی 
بامهدی هاشمی هم بازی بودم که ایشان دارد من را 
شکنجه می‌دهد. هر بار که | قای هاشمی به صندلی 
ضربه می‌زد حالم رامی‌پرسید و نگران بود اسیب 
ببینم.به ایشان گفتم به جای صندلی به بازویم ضر به 
بزن د تاضربه را کاملا حس کنم وبتوانم اکت واقعی 
نشان بدهم. اقای هاشمی بعد از اینکه چند بار این 
کاررا کرد.درپشت صحنه فیلم گفت فقط یک 

لطفا ورق بزنید 
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نکاهی به ا حرین ساخنه در کسآدبار 
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فس هایبیر مق 


بادرنظر گرفتن معیارم ورد بحث." نفس " 
فیلم جدیدنر گس آبیارسرو گر دنی پایین‌تر از 
"شیار ۱۴۳ است. این بدان‌معنانیست که‌فیلم 
فاقد ارزش و اعتبار است؛اتفاقاً "نفس "على رغم 
بی‌داستانی اش مخاطب را تا حدودی با خود 
در گیر می کند اما فیلمنامه اثر اشکال‌هایی 
دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشی کرد.به 
نظر می‌رسد فیلمس از بیش از هر چیز به تم 


ولحن فیلمش توجه داشته است وعنصر | 


"خاطره "و "گذشته "حرف اصلی رادر فیلم 
اومی‌زنند.اوبه گذشته همه انسان‌های هم 
نساش باز گشته است.بنابراين ااا هم 
برهه زند گی کرده‌اند خواهند توانست با 
عناصر بی هیچ کار کر د اساسی در پیشبر د درام در 
ایفانمی کنند.فیلم به شدت کشدار است. شیار 
نداشت.فیلم دچار سکته نمی شد و بااینکه در هر 


هفت هنر 


بابک حمیدیان 
اگر معیارسوادنلگرام اسا 
ترجیج می‌دهم بی‌سوادبمانم 


تربیت تئاتری می تواند از بازیگر این رفتار رابسازد 
که بتواند خودش رادر چنین موقعیتی بد ون اینکه 
آسیب ببیند چند بار زمین بیندازد. 

(قکر می کنم این روحیه فقط محصول تجر به 
تئاتری نیست. نتیجه یک جور مراقبت از خود هم 
هست. جزییات این مراقبت از خود چطور برای 
بابک حمیدیان اتفاق می‌افتد ؟ 

من خیلی به طبیعت علاقه دارم. می‌بینید که 
در خانه‌ام کلی گلدان دارم که به انها می‌رسم واز 
پرورش آنهالذت می‌برم. کتاب و بخصوص رمان 
E‏ 
دیوانه می‌شوم .اخیر رمان اک را خواندم 
نوشته استیو تولتز که یک ر مان استر الیایی در جه 
یک است. به کتابفروشی‌های خیابان کریم خان 


ی 
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ار کر ورون که ی را کک 
تلطیف شده و باورپذیر بود حال آن که در "نفس " 
گویاقرار است مستندی درباره تاریخ ایران در برهه 
مد نظر کار گر دان ببينيم که جهش‌های زمانی اش 
نشده بود فضای باوریذیر تری داشت.حتی ان خانه 
روستایی دور افتاده‌و موقعیت زند گی خانواده‌بهار. 
ا 


و کار گردان‌علیرغم تلاشش در بازنمایی‌این 


جنگ بهتر از انقلاب از آب در آمده‌اند اما بازهم به 
پای بخش اول فیلم نمی سند. 

فیلم‌بازی‌های خوبی دار دوشاید اصلی ترین‌ب رگ 
برنده‌اش همین بازی‌ها باشند. بازی در خشان پانته 
آ پناهی‌ها در قالب نقشی بسیار دشوار از مثبت‌ترین 


زیاد می‌روم. با بعضی از نویسنده‌ها رفاقت دارم و 
مجلات ادبی و هنری رادنبال می کنم تابدانم هم 
سن وسال‌هايم چطور ادبیات رامعرقی م ی کنند. 
سریال‌های روز دنیا را می‌بینم و سکانس‌هایی را که 
دوست دارم بارها تماشامی کنم و بازی بازیگران 
شان رابررسی می کنم.در چهار ماه گذشته که 
سر تمرین تتأتر می‌روم برای اینکه بتوانم جامعه 
خشمگین شهری رابیشتر لمس کنم یک موتور 
سیکلت خریده‌ام از اینکه باد به صور تم می‌خورد 
لذت می‌برم از ینک م‌تو: نم آدمهاراپشت چراغ 
1[ 
حرفه به این جور تجربه‌ها نی از دارد. قبول دارم 
که موتورسواری خیلی خطر نا ک است اماتجر به 
کردن سرماو گر ما و باران هنگام موتورسواری به 
تجربه‌های زیستی‌ام اضافه می کند. این کار به من 
مکی ی یر ری درررت 
چندباراتوبان مدرس رابالا و پایین می کند تایک 
بسته رااز بازار به پار ک وی ببرد. چه تجر به‌ای را 
پشت سر می گذارد. 

(حض ور نداشتن در شبکه‌های اجتماعی 
هم احتمالاً باعث شده وقت بیشتری برای این 
فعالیت‌ها داشته باشید . 


۹ 
۲, 


بخش‌های فیلم است والبته انتخاب بازیگر ی در 
ماکان سالا او 
بز ر گتراست ریسک بزر گی بوده که برای آ بیار با 
موفقیت تمام شده‌است.مهران‌احمدی مثل همیشه 
در قالب نقش فر ور فته و بازی بسیاری درخشانی 
دارد. وامابازیگر نقش بهار. شاید بار اصلی فیلم را 
بر دوش می کشد. نمی توان منکر سختی کار آبیار 
اک اودر شار ۱۳۳ چ د زر حرفهای رادر 
اختیار داشت اما حالا بار اصلی فیلم او بر دوش یک 
دختربچه ۸-۷ ساله است که باید در قالب 
نقشی دشوار فر و رود و علاوه‌بر کنش‌های 
بیرونی بحرآن‌های درونی دختر ک رانیز به 
تصوير در آورد وساره موسوی از پس این 
افر حطر وی برا مدو ات ام اشارا 
کوتاه‌هم به سکانس نهایی فیلم داشته باشه؛ 
کسی قارا دل رای ا ا و 
تأثیر گذاراماآنقدر که‌باید تحت تأثیر 
قرار نداد. بله, فیلمساز هدف والایی از تمام 
کر دن فیلمش به‌این شکل داشته است و 
آن‌یادآوری تلخی جنگ وتبعات آن بر زند گی 
امااین سکانس بر چنین فیلمی نمی‌نشیند و دلیلش 
شاید حال وهوای کود کانه فیلم. بازسازی فضای 
ذهنی کودک با بهره گیری از انیمیشن و فضاسازی 
متفاوت ان باشد که به شدت متفاوت از فیلم قبلی 
فیلمساز است و عنصر "مرگ" آن‌هم مرگ کود ک 
نمی تواند در دل آن جا داشته باشد. 


۹ 


من نه‌اینستاگرام دارم ونه تلگرام.ه ر گز به 
این فضاها نیاز پیدانکر ده‌ام. یک دوره‌ای می گفتند 
تواگر زبان بلد نباشی بی‌سوادی. الان می گویند 
اگر تلگرام نداشته باشی بی‌سوادی!امااگر معیار 
باسوادی تلگرام است. من تر جیح می‌دهم بی سواد 
بمانم. همانطور که از اسم این ش بکه‌هامشخص 
است. مجازی هستند. ار تباط من با | دمهامستقیم و 
شفاهی و نفس به نفس است. من نمی توانم باقضاوت 
ادمهای‌ندیده‌ونا| شنامواجه شوم. چیزی به من 
اضافه نمی کند. جز این که اگر به آن تن بدهم بیشتر 
از گذشته سرم راشلوغ می کند. به دوستانم که در 
این فضاها حضور دارند احترام می گذارم اما من 
هم جهان خودم رادارم واز آن لذت می‌برم.همین 
روحیه من راوادار کرد چند وقت پیش دو روز از 
تهرآن بیرون بر وم و پا یز رادرشمال تماشاکنم و 
ب رگردم. 

الان هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کر ده‌ام 
وهم واقع بین شده‌ام امااگر در سال‌های اینده 
بتوانم در حاشیه سینما د که خودم را داشته باشم و 
با آدمهایی که دوستشان دارم روز گار بگذرانم. از 
خودم رضایت دارم E‏ 
باشم» به هد فم رسیده‌ام.راستش هنوز خیلی تشنه‌ام 
و امیدوارم سینما بتواند تشنگی‌ام رارفع کند. 


اظهار نظر تام‌هنکسدر ار هانتخایات 

تام هنکس از سخنرانی تقدیمیه خود در دپارتمان موزه هنرهای 
مدرن‌استفاده کرد تایک مونولوگ تام هنکسی رادربارهحس ناامیدی 
بوجود آمده در صنعت سر گرمی سازی در نتیجه انتخاب ترامپ به 
عنوان رییس جمهور. ارائه کند. او هیچ وقت ترامپ را با نام او مورد 
خطاب قرار نداد امامنظور اواز صحبت‌هایش کاملا واضح است: حال 
همه ما خوب خواهد بود. آمریکا در موقعیت‌های بدتری از آنچه 
اکنون در ان هستیم بوده است. من در طول عمر خودم خیابان‌ها 
رازیر هرج و مرج دیدم, نسل‌های مختلف در حال جنگ با چنگ و 
دندان بودند و هر میز شامی پتانسیل این راداشت که به مرسم مشت 
زنی تبدیل شود. 

هنکس ادامه داد: "ما در جایی بودیم که به رهبران خود نگاه 
کردیم و پرسیدیم چه غلطی دارند می کنند. ما لحظاتی را با سازمان‌ها 
و سیاستمدار ها 9 سنأتورها 9 شهر دار ها داشتیم که از خودمان 


پرستوصالحی وتوضیح دوباره 
نیمه اول سال» پر حاشیه و جنجالی ظاهر شد؛ .... 
اول درباره باخت تیم استقلال در اینستاگرامش ‏ 
نوشت که حاشیه‌های زیادی داشت و بعد به | 
برنامه ماه عسل آمد واز اعتیاد پدرش گفت‌واین | 
که چگونه زندگی آنها را با چالش روبه‌رو کرده | 
ستو صالحی در حرفه بازیگری خوب [ 
شروع کر د.حضورش درسریال زیر آسمان‌شهر | 
می‌توانست راهی باشد برای ورودش به دنیای 
سریال‌های طنز ۰ ٩شبی.وی‏ در گفتگویی در باره 
کم کار بودن این روزهایش می گوید : تولیدات ¦ أ 
YS‏ "1 
گروه‌های دوستی باب شده و عده‌ای فقط با دوستان و کسانی که قبلا با هم همکاری 
کرده‌اند. کار می کنند. مثلا کار گردان ترجیح می‌دهد فقط با فلان تصویربردار کار 
کند. در بازیگری نیز همین طور است؛ بر خی از کار گر دانان تر جیح می‌دهند با بازیگران 
خاصی که حرف و زاویه نگاه یکدیگر رامی‌فهمند. کار کنند!این‌ جوری شده که تعدادی 
مدام سر کار هستند و بقیه هم بیکار مانده‌اند.البته این اسمش مافیا نیست» رفیق‌بازی 
ست! در هر کاری عوامل اصلی و تعیین کننده تر جیح می دهند دوستان خود راسر کار 
ببرند تا به رفقای خودشان به اصطلاح نان برسانند. این رفیق‌بازی به خیلی از ما که در 
گروه‌های دوستی نیستیم آسیب زده است." 
اودر ادامه گفتگویش درباره جراحی زیبایی هم حرف جالبی زده‌است: بارها گفته‌ام. 
من جراحی زیبایی انجام نداده‌ام. ۰ ۱ سال قبل تز ریق لب انجام دادم که آن‌هم از بین رفته 
است.عکس بچگی‌هايم. مادرم. مادر بز ر گم و همه اجد ادم رامنتشر کر دم و توضیح دادم 
که گونه نگذاشته‌ام و اجزای صورتم کاملا مادرزادی و ارثی است. بازیگران حرفه‌ای و 
کسانی که سال‌هاست در این حرفه فعالیت دارند. هیچ کدام جراحی زیبایی نکر ده‌اند! 
بر خی عمل بینی انجام داده‌اند که این هم مر سوم است و حتی بازیگر ان‌هالیوود هم روی 
بینی‌هایشان عمل زیبایی انجام می‌دهند. چرابرای آ نها عیب نیست.اما اگر بازیگر ایرانی 
این کار راانجام دهد. همه از او انتقاد می کنند ؟!این را هم نادیده نگیریم که حسادت هم 
وجود دار د و بعضی ها وقتی می‌بینند بازیگر ی جهره زیبایی دارد. نمی توانند تحمل کنند 


پرسیدیم آیا دارند به ما دروغ می گویند یا واقعا به این حرف اعتقاد 
هستیم. ما مدام خود را به 
عنوان آمریکایی‌ها تعریف 
ما بزرگترین کشور دنیا | 
را داریم چون هميشه به | 
سمت یک اتحاد کامل‌تر | 
حرکت می کنیم. 


ماجرای‌دنباله‌دارباب‌دیلن‌ونوبل 


حواشی جایزه نوبل ادبیات باب دیلن خواننده و ترانه‌سرای 
معروف | مریکایی تمامی ندارد؛ او چند روز پیش از طریق نامه‌ای که 


مه 
کت 


۰ 


ده ند ای #1 کت درون 


۰ 


دا 


ی گو ش یار نه هیچ 


به | کادمی نوبل نوشته بود اعلام کرد نمی‌تواند در مراسم روز دهم 
شر کت کد اما حالا این کادمی سوئدی اعلام کرده‌احتمالا دیلن" 
سخنرانی اش راسال اینده‌ایراد خواهد کرد.دیلن به احتمال زیاد سال 
اینده برای اجرای یک کنسرت رآهی استکهلم می‌شود و این | کادمی 
اعلام کرده این فرصتی عالی برای ایراد سخنر انی‌اش است. 

موارد استثنایی هم در تاریخ جایزه نوبل وجود داشته. برای 
سخنرانی‌اش را ۲۱ سال بعد ارائه کرد. سال ۲۰۰۴ الفرید پلینک" 
که جایزه نوبل ادبیات را کسب کرد. به دلیل ترس از مجامع عمومی. 
در خانه ماند و سخنرانی از پیش 
ضبط شده‌اش به صورت فایل 
ویدیویی در استکهلم به نمایش 
۳ 1 ۱ . ۱ 

: صلح نوبل لخ والسا . هم ۱۲ 
سال پس از تعلق گرفتن جایزه 
۱ نوبل به او در یکی از سفرهایش 

| به عنوان رئیس جمهور لهستان. 


به همین دلیل می گویند: جراحی زیبایی انجام داده و مصنوعی است! 


شایعه‌سازی‌برای‌دنزل وان شنکتن 

یک داستان ساختگی درباره دنزل واشنگتن 

به صورت گسترده به عنوان یک خبر موثق در 
فیسبو ک منتشر شد .این داستان نخست در 
صفحه فیسبو ک اخبار آمریکایی "منتشر و 

خیلی زود بیش از ۲۲ هزار بار به اشتراک گذاشته 

شد.در این خبر ساختگی دنزل واشنگتن از ترامپ 
حمایت کرده و گفته بود: ما بیش از پیش به کار 
نیاز داریم. تر امپ مر دی است که بیش از هر 

کسی در جهان کار ایجاد کر ده است. "لبت این خبر ساختگی با همین ادعاهابه پایان 

نرسیده و در ادامه آن باراک اوباما فردی ' ضد مسیح "توصیف شده بود. 

اما مشاور رسانه‌ای واشنگتن خیلی زود این خبر را تکذیب کرد و آن را ۰ 

ساختگی خواند.پس از انتخاب ریاست‌جمهوری آم کا رواج خبرهای نادرست در 

ریک زرط ینس سر وی سارک رو 

رییس‌فیسبوک گفت: آخبار جعلی و شایعات بخش کوچکی از اخبار این شبکه اجتماعی 
را تشکیل می‌دهند و در عین حال تنها به یک دید گاه یا سیاست محدود نمی‌شوند." 


۰ درصد 


مه ۳ 


اطلاعات ی ارو ۳۷۲۱ 


6 کر 


دستیا! 


سر 


از: حبیب‌اللّه نیک نژاد 


در خبرهای هفته قبل. داشتیم که تیم ملی بازیهای جام جهانی برسانیم 
جنوبی راهی این کشور شده و حضور در این برای کسب تجربه ش ر کت 
رقابتها به دلیل حفظ اماد گی جوانان بعد از کنیم و من در توان بازیکنان 
جام جهانی سال اینده میلادی است. دیدارها شگفتی ساز شوند. 
قبل از این خبرء پیروانی سرمربی تیم ملی خوب تا اینجای کار همه چیز 
۶ صحبت کرده و9 گفت: تا خانواده‌ای پیش می آید که 5 
e.‏ زمان شر کت در بازیهای این ده تحصیلی این جوانان نه تنها در تیم است. که آیا در اردوهای ورزشی از اساتید 
ا جام جهانی سعی می‌کنیم ملی فوتبال بلکه درتمامی ورزش‌های دیگر اموزش و پرورش دعوت به عمل می‌آورید 
که تمام بازیکنان را که جوانان در اردوهای بلندمدت به سر که درسهای مهمی مثل رباضیات؛ فیزیک. 
و در اردوهای طولانی می‌بر ند. جه خواهد شد. شیمی. زبان انگلیسی و ادبیات را به بازیکنان 
مدت حفظ کنیم. انچه طی چند دهه اخیر. حتی زمانی که ار ان ری کت نا ان از 


زیرا بسیاری از حشمت خان مهاجرانی سرمربی بازیکنانی پایان دوران قهرمانی و یا خدایی ناکرده 

این بازیکنان مهمانند حسن روشن و حسن نظری بود. نرسیدن به قهرمانی. آینده خود را از دست 
تمرینات و ديده‌ايم. اینکه از یک تیم بیست و دو نفره رفته نبینند! 

مسابقاتی منظم تنها پنج تا هشت نفر آنان به تیم‌های بزرگ این در تمام کشورهای پیشرفته یک قانون 

ندارند و به می‌رسند و بقیه در اوج جوانی از عرصه است که بازیکنان را در اردوهای بلندمدت 

همین خاطر باید رقابتهای ورزشی کناره گیری کرده و به با در نظر گرفتن تمامی این مسائل حفظ 

9 ی شرایط فیزیکی و دنبال اینده نامعلوم خود می‌روند. کنند تا وقتی فرد به هر دلیل به دوران 


به نقطه اوج آن در گیرند گان فعلی تیم‌های جوانان ورزشی را حوت تا ی 


دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم بحران 
زده سوریه در کادر رقابتهای مقدماتی جام 
جهانی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان 
رسیدو سوری‌ها با دست زدن به تاکتیکی دیار جنگ زده‌شان خوشحالی هر چند موقت با نگاهی بسیار ساده به تیم ملی سوریه متوجه 
کاملاً تدافعی و تاخیری تیم جوان ایران را به شهروندان این کشور اعطا کنند... می‌شویم که این تیم از هیچ امکاناتی بر خوردار 
وادار به قبول این تساوی بدون گل کردند. ولی آنچه در این میان می‌توان گفت اینکه نبوده. چرا که بودجه‌ای برای اجرا در اختیار 
ضمن آنکه زمین چمن باتلاق گونه ورزشگاه کی روش, مربی بسیار گران قیمت ما در نداشته و چند سال جنگ و نسل کشی در این 
ملی مالزی کمک بسیار خوبی برای سوری‌ها آستانه آغاز هر تورنمنت و یا هر دیداری کشور جایی برای ورزش باقی نگذارده و وقتی 
بود تا از سرعت تیم ایران کاسته شود شروع به بهانه آوری کرده و علیه زمین و عملکرد آنان را با تیم‌های قطر. چین, ایران. 
و همانطور که قبلا هم شنیدیم این تیم در زمان در فوتبال کشورمان صحبت می کند. به ازبکستان مقایسه می‌کنیم. متوجه این واقعیت 
رویارویی با کره جنوبی هم از این ترفند بهره اعتقاد نگارنده این تاکتیک دیگر نخ نما شده می‌شویم که پول و امکانات تمام فاکتورهای 
گرفت و افتخار اورترین تیم اسیا در رقابتهای و ارزش خود را از دست داده است. جرا که قدرت نمایی نیست و کمی هم احساس 
جام جهانی را مجبور به تساوی بدون مس« تس مسئولیت کردن و همرنگ بودن با 
تن کرد خر بت یر کر رز 


کا ای دو ا کا ۷ ۲ | بود و عملکرد تیم ملی سوریه مصداق 
متفاوت را به انسان انتقال می‌داد. اول A mm‏ و این واقعیت است و عملکرد تیم ملی 
ll‏ اس عراق نیز مصداقی دیگر که نگاه به 

انان ادمی را به تامل وا می‌دارد ودر 


پیر وزی میدان را ترک کرده و هشتاد 

درصد مسیر صعود به جام جهانی را نهایت ای کاش تیم سوریه به صورت 
طی کند و دوم اينکه می‌خواست تا محال راهی رقابتهای جام جهانی شود 
قرمزپوشان سوری به مقاومت خود تا در بزرگترین تورنمنت ورزش جهان 
ادامه دهند و به دلیل شرایط حاکم بر حضوری افشاگرانه داشته باشد. 


فك ا 
۳ اور ۹۵ اطلاعات کل 


بقیه از صفحه ۵ ۱ این 


و موقع اذان صبح تعدادی از مسافران که قرار بود با 
یک تاکسی رآهی نجف شوند که زود برسند وزود 
ب رگردند ماده‌رفتن شد ند که فر زاد هم جزوشان بود 
و وقتی دید اقا زینل به خاطر نداشتن پول کافی دارد 
بهانه برای نرفتن می آورد. خندید و گفت: 

-مارفیق نیمه راه نیستیم پهلوون....نگر ان نباش. 
پولش رو وقتی رسیدیم ایران ازت می گیریم... 

من همیشه دلم می‌خواست اگه یک پسر داشته 
باشسم. جوون مشتی وباشخصیتی مثل توباشه فر زاد 
جان... 

این را آقازینل نزدیکیهای تهران که رسیده 
بودند به فرزاد گفت وبعد هم آدرس وشماره تلفن 
ردوبدل کر دند که حتماً همدیگر راببینند. فرزاد هم 
پاسخ داد: نوکری شما افتخار ماست پهلوون" 

زینل لبخندی زد و گفت: می‌دونم در این چند 
ساعت خیلی از موبایلت استفاده کر دم. اجازه بده 
تلفن آخر راهم بزنم وبه خواهرم بگم که یکساعت 
دیگه یادترمیالدنبالم 

فر زاد گوشی رادادو آقازینل که‌در تماسهای‌قبلی 
همه چیز رادر مورد همسفر غریبه اش و مهربانیهای 
اوبه خواهرش گفته بود.در تماس خر وباصدای 
آرام گفت: "شکوه جان با خودت پول بیار که بدهی 
این جوون رو بپردازم" 

هو هنوز روشن بود که اتوبوس به ترمینال رسید 
و مسافران پیاده شدند و استقبال کننده‌ها با سلام و 
صلوات زائرینشان رادر آغوش گر فتند. خانواده 
شکوه خانم و فرزندان و عروسها و دامادها و نوه‌ها نیز 
"دای زینل"رایافتند و بازار بوسه و خوشامد گویی 
گرم بود که آقا زینل دست فرزاد را گرفت ورو به 
خانواده‌خواهرش گفت: این هم همان جوان بامرام 
و بامعرفتیه که براتون تعریف کردم... 

هنوز حرف آقازینل تمام نشده بود که "شبنم" 
خودش رااز جمع فامیل کنار کشید. شکوه خانم با 
جشمان از حدقه بیر ون زده‌به فرزاد نگاه کرد و نیما" 
داماد بز رگ خانواده رو به فرزاد گفت: 

_-تواینجا چه کار می کنی؟ 

فرزاد که رنگش مثل گچ شده بود.بی‌هیچ 
کلامی از جمع دور شد. سا کش رابرداشت و بدون 
خداحافظی سوار تا کسی شد و رفت...! 

خواهر وبرادرهابه سراغ شبنم رفتند که داشت 
دور می‌شد.اما اقازینل که متحیر بود روبه شکوه 
خانم پرسید: "جریان چیه آبجی؟" 

شکوه‌خانم آهی کشید و گفت: اینم بازی 
روز گاره یادت هست داداش یکس ل[ل قبل از اینکه 
آقامصطفی فوت کنه, یکشب یک خواستگار برای 
شبنم آمد که بهت گفتم آقامصطفی با کشیده‌از 
خونه بیرونش کرد؟ این همون جوونه!ببینم خان 


داداش. حالاراست راستی فرزاد در کر بلابهت 
کمک کرد؟' 


آقا زین ل اما داشت به:ان شب فکر می کر 


مد ماد د 
۷ ۶۷ #۲ 


آقازینل به شبنم قول داده بود ساعت ۷ غروب 
که خانواده خواستگارش به خانه آنهامی ید خودش 
رابه آنجا برس اند. اما یک مشتری بدقلق که اصرار 
داشت همان لحظه لباسش تعمیر شود باعث شد 
آقازینل دير برسد وموقعی که به خانه خواهرش 
ری ار تفای تفه میسن 
خواستگاری! 

خانواده خواستگار رفته بودند و | قا مصطفی بر ای 
برادرزنش ماجرارااینگونه تعریف کرد: "یک جوانی 
که شبنم را در راه دانشگاه دیده بود. به قول خودش 
صد دل عاشقش شدهبود و هر طور بود وبه کمک 
خواه رش تلفن و آدرس رااز شبنم گرفت و بعد از 
اینکه تماس گر فتند و قرار گذاشتند.امشب آمدند 
خواستگاری.اماهمین که پا گذاشتند توی خونه 
"نیما" دامادم تااو رادید گفت: 

-به به.... دختر باز محله قدیمی ما جطوره؟ 

بعد هم تعریف کرد که این آقای خواستگار برای 
خودش دون ژوان بوده ویک دوجین دوست 
دختر داشتند و....منم که اینهاروشنیدم. محتر مانه 
خانواده‌شون رو بیرون کردم اما فرزاد یکریز قسم 
می‌خورد و می گفت: "به خداهر جی بوده‌مال گذشته 
بوده.من‌الان عوض شدم امامن رو حرف خودم 
بودم. تا موقعی که جوان خواستگار گفت: من عاشق 
دخترتون هستم ' که من هم با شنیدن این حرف 
دوتا کشیده گذاشتم تو گوشش واز خونه بیرونش 
کردم... 


آقازینل‌پایرفتن‌نداشت و کنار خیابان 
تسیک کراب فا وین رد اورا خا 
گفت: " آبجی خانم شما برو خونه, من تایک ساعت 
دیگه میام" 

بعد هم سوار تا کسی شد و آدرس خانه فر زاد را 
که روی کاغذی نوشته بود به راننده‌داد و گفت: اگر 
زود برسی دو برابر بهت کرایه میدم! "راننده گازش 
را گرفت و شانس با آقازینل بود که فرزاد -بعد از 
ماجرای تر مینال_یکساعتی در خیابانها قدم زده بود 
وهمین که سر کوچه‌شان رسید.بادیدن آقازینل 
من خیلی وقتهاون غلطها رو تکر ار نمی کنم....حتی 
قبل از اینکه بیام خواستگاری شبنم اون کارها را کنار 
گذاشته بودم.جانماز اب نمی کشمم جوان بودم و 
اشتباهاتی داشتم. اما وقتی خواهر زاده شما رادیدم و 
آمدم خواستگاریش. دو سالی بود که اون آدم سایق 
نبودم. خیلی هم عاشقش بودم‌اما....اما نیما" که بچه 


محل سابقمون بود منوبا گذشته‌ام به آقامصطفی 
معرفی کرد و ایشون هم... 

من‌ازش دلخور نیستم. شاید حق داشت.اما 
می‌خوام شمادو تاچیز راباور کنی؛اول اینکه هر 
چی در شب خواستگاری گفتم حقیقت داشت. واز 
آن مهمتر اینکه؛ به همان "بین الحرمین " قسم من تا 
لحظه‌ای که از اتوبوس پیاده شدیم نمی‌دانستم شما 
دایی شبنم خانم هستید... مد یون امام حسین (ع) 
هستید اگر فکر کنید کارهایی که کردم نقشه بود.اگر 
حرفم راباور نکنید اقازینل, فقط به امام حسین(ع) 
گله می کنم! 

آقازینل لبخندی زد و گفت: "نگران نباش.اگر 
می‌بینی الان اینجا هستم. فقط واسه اينه که باورت 
کردم.یعنی آون جوونمردی که من در کر بلا دیدم. 
نمی‌تونه اون چیزی باشه که نیما گفته.... حالا هم 
نگران نب اش وفقط منتظر تم اس من‌باش تابهت 

فرزاد آهی کشید وبغضش رافر و خورد و آقازینل 
رفت... 


ماد ےا ماج 


_دخترم.شبنم جان.همه آدمها گذشته‌ای دارند 
که شاید ازش راضی نباشند. ام همه انسانها می‌توفن 
تغییر کنن,اين فر زاد جوان باش فیه» روراست بهت 
بگم شبنم جان باب ای خدابیامرزت که رفیق پنجاه 
ساله من بود. از همان جوانیش هم جوشی بود و وقتی 
حرفی می زد. حاضر نبود قبول کنه شاید اشتباه کر ده 
مطمئن باش | گر مصطفی خدابیامر ز هم الان زنده بود 
و آنچه رامن از فرزاد دیدم براش تعریف می کر دم. 
حرفم رامی‌پذیرفت. 

حالا اگر فکر می کنی من بد تو رو می‌خوام» یا فکر 
می کنی اگر بعد از از دواجتون فر زاد خلاف کنه من 
رهاش می کنم. معلومه که دائیت رو نشناختی.... 
بقیه اش می‌مونه به حرف تو و آبجی! 

شبنم که‌در آن چهار روزی که‌دایی‌زینل از کربلا 
بر گشت بود بارها این حر فها ر ااز زبانش شنیده‌بود. 
سرش راپایین انداخت و به آرامی زمزمه کرد: 

-شما که مثل پدرمی....مامانم هم که همان چهار 
سال قبل می گفت حرفهای این پسر به دلم نشسته " 
پس من دیگه چیکاره هستم که حرفی بزنم؟! 

آقازیتل خندید وشسکوه خانم گفت: امبارک 
باشه ۲ 


آقازینل هنوز هم در همان خیاطی کوچکش کار 
می کند و هر سال دو ماه‌ی س از اربعین بر ای داماد 
خواهرش یک دست کت وشلوار می‌دوزد تادر 
سالگرد از دواجشان بیوشد و می گوید: 

-توهم زرنگی فر زاد.... مخصوصاً پول داروهای 
شلوار بد وزماوفرزاد به چشمان شبنم نگاه‌می کند و 
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بزر گترین ربات 

این ربات آژدها مانند که ژولینر نام دارد در حدود ۵۱ فوت 
ارتفاع داشته و وزن آن ۱۱ تن است. زولینر به صورت رادیویی 
کنترل شده و نفسش از آتش است.این ربات توسط یک موتور 
۰ لیتری با ۱۳۰ اسب بخار حر کت کرده و دارای یک بال 
۹ فوتی است. این ریات باتر کے از دو اجزای هیدرولیکی و 
ال وی دارای ۱ کت کت وم ات هه کل که 
دارای دو پردازند 11 . یک میکروکنترلر فوجیتس و و ۲۳۸ 
سنسور برای تشخیص محیط اطراف است. 


برخورددهنده هادرونی بزر گ‌یک شتاب‌دهنده ذره‌ای و برخورد دهنده 


مستقر در سازمان تحقیقاتی سرن در نزدیکی ژنو سوئیس اس این 
مهم این پروژه کشف ذره بنیادی هیگز است که فیزیکدانان ذرات بنیادی. 
وجود اا را پیشگویی کر ده‌اند. ذره هیگز یا بوزون هیگز در ایجاد جرم 
بر رات با تف اس ا اا ریا بر کت رل 
۷ کیلومتری شتاب گرفته و به اندازه ۱۴ تریلیون الکترون ولت انرژی 
می گیرند و به هم برخورد می کنند تا این برخورد. ردی از بوزون هیگز 
را نشان‌دهد.این شتأب‌دهنده در تاریخ ۱۰ سیتأمبر ۲۰۰۸A‏ راه‌اندازی نس 
ولی ٩‏ روز بعد به علت نقص فنی و بالا رفتن دمای اهنرباهای ایررسانا 
که اا در دماهای یایین کار کا متوقف شد. این شتاب‌دهنده بعد از 
۴ ماه و قفد دز تاریخ ١‏ نوامبر ۰۰۹ محددا راه‌اندازی شد. 


در سال ۲۰۰۸ از یک عنکبوت غول پیکر به نام لو پرینسس در لیورپول 
ار 
طراحی و توسعه بافته است. سر عت این عنکبوت دو مایل در ساعت 
بوده و در رونمایی که در شهر لیورپول انجام شد این عنکبوت در نهایت 
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در خود جای دهد. 


چرخ بیل هیدرولیکی 
این چرخ بیل که باجر نام دارد.از نظر اندازه‌دومین دستگاه 

2 بزرگ بر روی زمین است که یک ساختار خشن و بی ر حم دارد 
ا سط واز تیان ساخته شده است. این چرخ بیل غول پیکر در سال 
۵ ودر المان ساخته شده‌است.این بیل مکانیکی دارای 
۵ فوت ار تفاع و ۰ ۷۴ فوت طول بوده و وزن آن در حدود ۲۱ 
میلیون یوند است.باجر می تواند ۸۵ میلیون فوت مکعب در 
روز بر روی زمین حر کت کند. 


بزر کترین کشتی جهان 
بزرگترین کشتی جهان که ۱۵۰ فوت بلندتر از ساختمان امپایر 
اس تبت اس ت دو نیمه بدنه ان به طور جداگانه ساخته شده و 
کر ی خاک سر ان کی دنق 
بوده و هنگامیکه بارگیری مى کند وزن آن به ۶۰۰ هزار تن 
می‌رسد.مخازن ذخیره سازی 11 برای نگهداری مواد نفتی مایع. 
ظرفیتی معادل با ۱۷۵ استخر المییک دارد. 
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چرازنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند؟ 
مردان به دلابل مختلف بیشتر از زنان مستعد 
بیماری‌ه ای قلبی هستند. یکی از علتهایش این است که 
خانم‌ها به دلایل مختلف خون از دست می‌دهند پس اهن 
کمتری دارند. دلیل دیگرش شاید به ارات جانبی تغییر 
هور مون تستسترون در مر دان جوان مر تبط باشد.همچنین | قایان بیشت از 
خانم ها سیگار می کشند. شاید دانستن این نکته جالب باشد که طول عمر بیشتر 
خانم هانسبت به آقایان. یک دلیل مهم از دید گاه تکاملی دارد. ماهم مثل 
تمام جانداران عمر جاودانه نداریم و بالاخره یک روز می‌میریم زیر بازسازی 
سلول‌های قدیمی هر چه مسن‌تر می‌شویم به انرژی بیشتری نیاز دار د. بنابراین 
سر پانگه دان شتن یک بدن از کار افتاده وپابه سن گذاشته واقعاً کار مهم و باارزشی 
است | گر این کار به نسل بعد کمک کند. مادرهاء مسئول نگه داشتن نسل آینده 
در بطن خود هستند بنابر این از نظر تکامل ارزشی دوجندان دارند. مادر بز رگ ها 
هم در پرورش و بز رگ کردن نوه‌ها نقش مهمی دارند پس به درد نسل آینده 
می‌خورند و بارزش هستند. 

آیاچپ دست‌ها باهوش‌ترند؟ 
تر به یک 
افسانه شبیه است تااینکه حقیقت باشد. اگر در تاریخ بگر دیم» به چپ دست‌های 
باهوشی مثل لئونار دو داوینچی بر می‌خوریم ولی این نمی تواند الگوی کار ما باشد 
وبگوییم چپ دست‌ها باهوش تر هستند. محققان و دانشمندان تحقیق‌های 
زیادی در این زمینه انجام داده‌اند که همگی این مساله را تایید کرده‌اند که بین 
هوش‌وراست یاچپ دست بودن هیچ ار تباطی وجود ندارد واصولا راست يا 
چپ دست ‌هامی توانند مهارت‌های مختلفی داشته باشند. جالب است بدانید 
محققان به تاز گی روی ۱۰ هزار نفر تحقیق کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که 
اتفاقاً بیشتر جب دست‌های شر کت کننده در تحقیق 60یا بهره هوشی پایین‌تر 
از استاندارد داشتند. 


این ايده که چپ دست‌ها از راست دست‌ها باهوش تر هستند بیشتر 


ی 


7 چرا بعضی‌ها بیشتر از بقیه کابوس 
می‌بینند؟ 

دو تا پنج درصد مردم از این شکایت دارند که مدام کابوس 

می‌بینند واین کابوس‌های شبانه واقعا مایه رنج و عذاب زند گی‌شان 

شده است. متخصصان می گویند کسانی از این مشکل رنج می‌برند که 

از اتفاقی تهدید کننده‌مثل تصادف یا بیماری خطر ناک و مهلک جان سالم 

به در بر ده‌اند. نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد ۵۰ تا ۷۰ درصد بیماران مبتلا 

ا یزور اط ای ضرف اکل و اچاد موادمکو ھی یه 

تحقیقی دیگر نشان می د هد افر ادی که مشکلات ر وحی دار ند. وقتی باتنش تازه‌ای 


شوخ طبعی به‌این خاطر در ماانسان‌هاتکامل یافته که‌بتوانیم تلخی وتندی 
نظرات دیگران رادرباره خودمان تاب بياوریم. با توجه به اين دید گاه شادی 
ترس ی سا هل از ا باداش ایس اد مواقم ا 
می‌دهیم یا وقتی وظیفه سخت امتحان کردن تصورات خودمان را درباره منظور 
ومقصود دیگران انجام می دهیم NSS ES‏ 
شوخ طبعی به خودمان جایزه می‌دهیم. .و آن وقت است که بر دا شت اولیه مانقش 
بر آب می‌شود ومی‌فهمیم حقیقت کاملاً متفاوت بوده .تکامل این حس رادر ماقرار 
داده ولی بعدها شوخ طبعی به نشانه‌ای اجتماعی تبدیل شد و حالا از نظر ماء آفر اد 
شوخ طبع. باهوش ترء اجتماعی تر» و بامزه‌تر هستند و رفتار دوستانه‌تری دارند. 


۷ چراآب سرد نفس ما رابند می‌آورد؟ 

"واکنش شوک سرمایی "علت این پدیده است. وقتی تمام گیر نده‌های 
سرمای پوست نا گهان رت می‌شوند ابتد نفس مابریده‌بریده‌می‌شود وپس 
از تقریباً یک دقيقه ما اه فاز تفس نفس زدن می‌برند.اگر در اپات سقوط کنیم, 
واکنش شوک سرمایی خیلی بیشتر از هایپوترمی "یا افت شدید دمای بدن مارا 
می کشد زیراهم تنفس بریده‌اولیه شسش‌ها را پر از آب می کند وهم نفس نفس 
زدن پس از آن. شنا کر دن راغیر ممکن می کند. 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


بقبه از صفحه ۳۱ 
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آهسته می گوید: سلام.." 

امیر اما جوابی نمی‌دهد و فقط ین پبشست گوشيی 
صدای تنفس عمیق‌ اش شنیده می شود. 

دوباره‌می گوید: "امیر من واقعاهر چیزی گفتم 
۳ .من گفتم دو ستت دارم. ..مگه جی 
شده؟ 

ی گوید: لیلا: 
تموم e‏ 


وصداقطع می‌شود.بد ون‌هیچ حرف دیگری.بدون 
هیچ...بدنش شروع به لرزیدن می کند.از اشک‌های 
بی‌اختیار صور تش خیس می‌شود و انگشت سبابه‌اش 
که بااچسب زخم پوشانده شده شروع به سوزش 
می کند.دوباره‌شماره‌می گیرد.دوباره‌و دوباره...اما 
جوابی نمی شنود. 

می‌نشیند روی پله‌های کو چک حیاط و سرش را 
میان دستانش می گیرد و گریه می کند. آنقدر که‌انگار 
تمام زند گی‌اش فقط در همین چند روز خلاصه شده 
باشد. حتی فکر اینکه امیر پس از یک سال بودنش, 
حالا به این راحتی بگذارد وبر ود دیوانه‌ اش می کند. 
اما کاری از دستش بر نمی آید.زل می‌زند به درخت 
خر ای ی ای ار سر 


|هسته شر وع به قدم زدن روی خط های سنگ فرش 


خان واده صورتش رامی‌شوید و زل می‌ز ند به 
خودش در آیینه و احساس می کند که با رفتن امیر 
دراین یک ماه‌انگار که خودش را گم کرده‌است. 
صدای در حياط رامی‌شنود. پدر و مادرش داخل 
مر را ایکا 
برای‌اوسوغات آورده لبخند بز ر گی بر چهره‌اش 
نشسته که جال گونه‌هایش بهتر نشان می‌دهد. 
O Nl‏ 
می رودو در راآمی‌بندد.خوب می داند فرداروز 
دیگری است واو باز هم از تلفن‌های عمومی به امیر 
زنگ می‌زند که شاید تا دیدن شماره‌ای متفاوت 
جوابش را بدهد و بگوید: این فقط یک شوخی بود 
عزیزم...من هميشه هستم. همیشه.." 
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اور دهای دوباره از دست خواهی داد 


@ کنفیی‌ی 


ګ(د ر خانواده شمامانند بیشتر جویباری‌هااصر ار 
وعلاقه پدرباعث روی آوردنت به کشتی شد؟ 
شاید به نوعی بله و از جهتی هم نه!پدرمن 
دروازه‌بان فوتبال بود. اما پدربزر گم با توجه به اينکه 
کشتی لوچو می گرفت علاقه زیادی به کشتی گیر 
شدن من داشت. کشتی رااز ۰ ۱سالگی در ساری 
اغاز کردم. با توجه به شرایط شغلی پدرم که نظامی 
بود از جویبار به ساری رفته بودیم و آنجا سکونت 
داشتیم.اما با توجه به علاقه پدربز رگم به کشستی 
واینکه کشتی لوچو می گرفت این رتم رات ۲۰ 
سالگی زیر نظر علی خدایی در ساری آغاز کردم.تا 
رده جوانان خیلی کشتی گیر مطرحی نبودم هر چند 
که ۲مدال آسیأیی و ۲مدال چا ےدرک ا 
داشتم.امابه‌هر تر تیب به رده‌سنی بزر گسالان 
رسیدم و بعد از اینکه در مسابقات استانی اول شد م 
وبه مسابقات کشوری مدم که اول شدم. البته در 
این مسابقات قاسمی حضور ند اشت (باخنده (بعد 
از جند سال در سال ۱۱ ۰ بار دیگر در جام تختی 
شر کت کردم که به اذرشکیب باختم و دوم شدم. 
اما کادر فنی و غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی 
دران زمان به من اعتماد کرد و برای حضور در 
جام جهانی داغستان انتخاب شدم که یک کشتی با 
حریف مجار گرفتم. با اعتماد محمدی و کادرفنی 
تیم ملی بر ای حضور در مسابقات آسیایی تاشکند 
×از شانس بد تو" تایمازوف "در آن‌سال تصمیم 
به حضور در مسابقات گرفت؟ 
اله و اروت پر مان ان ولیک 
بود و در رقابت‌های آسیایی به میدان نمی‌رفت. اما 
از شانس بد من با توجه به میزبانی ازبکستان, او نیز 
در تر کیب تیم استفاده شد. من هنوز در سنگین‌وزن 
جانیفتاده بودم و تنها ۱۱۰ کیلوگرم وزن داشتم. اما 
به هر صور تی بود به فینال رسیدم و باید با تایمازوف 
مبارزه‌می کردم.ان‌زمان مسابقات در ۲وقت ۲ 
دقیقه‌ای بر گزار می‌شد که تایم اول را یک بر صفر 
باختم.امادر تایم دوم او بهتر از من بود و قهرمان 
شد ولی بعد از آن مسابقات مربیان گفتند که بد 
کشتی نگرفتم و رضایت داشتند و از آنجا بود که به 


۵۸ 


۳ 
۳ ار ۹۵ اطلاعات ی 


نظر خودم روند رو به رشدم آغاز شد. 
بعد از آن مسابقات و قبل از المپیک کادر 
فنی دستخوش تغییر شد در حالیکه کادر قبلی 
اعتمادش نسبت به تو جلب شده بود ؟ 
در حال انجام تمرینات برای حضور در المپیک 
بودیم که تغییر و تحولات در کادر فنی ایجاد شد. در 
همان روزهای ابتدایی مشخص بود که خادم نظری 
روی من ندارد. امامن دست از تلاش برنداشتم 
وخودم رابه کادر فنی تحمیل کردم تاجایی که 
کادر فنی رامجاب کردم بین من و معصومی که 
یکی از باسابقه‌ترین کشتی گیران ایران بود انتخابی 
بگذارند. آن سال سختی‌های زیادی رامتحمل شدم. 
از انتخابی‌ه ای درون اردویی بر ای حضور در جام 
تختی گرفته تا در انتخابی‌های حضور در المییک 


کشتی گرفتم و در سال ۱۲ ۰ برای حضور در جام 


جهانی پیش از المپیک انتخاب شدم. و باوجود 
شکستی که مقابل حریف |ذربایجانی داشتم؛باز 
هم خادم به من اعتماد کرد ویک انتخایی بین من 
وپرویزهادی گذاشت که من برنده شدم و به 
المپیک رفتم. 

لاب ] وجود اینکه پیش از المییک در هیچ میدان 
جهانی شر کت نکر ده بودی» باز هم نسبت به 
مسابقات قبل رشد قابل توجهی از نظر فنی در 
تودیده می‌شد. به طوری که حتی در د بدار با 
تایمازوف شانس برنده شدن هم داشتی ؟ 


پسر محجوب جویبار در حالیکه در آخرین لحظات بلیت سفرش به ریو اوکی شد. در 
دومین حضور المپیکی‌اش خوش درخشید و فینالیست شد و در حالیکه تنها یک قدم 
فا فا وا ی ال ار ان 
هميشه حسرت این مدال را بخورد...قاسمی بی‌انگیز گی‌اش به زعم برخی‌ها در دیدار 
فینال را منطقی نمی‌داند و می گوید تنها برای پیروزی روی تشک رفته بود اما حریفش 
از او بهتر بوده و قهرمان شده است. 


در حالی عازم المپیک لندن شدم که تنها در 
یک رویداد اسیایی به میدان رفته بودم و تجر به 
مهم دیگری نداشتم و شاید کم تجربه‌ترین بودم 
وبایک نقره اسیاصاحب برنز المپیک شدم. این 
مدال جهش بزر گی برای من بود و من راخیلی جلو 
انداخت واز طر فی اعتماد مربیان راجلب کردم: 
تمام ۳ مدالی را که گر فته‌ام مدیون اعتماد خادم 
هستم چرا که با حضور خادم روش کشتی گرفتن 
من واقعامتحول شد.اگر در آن زمان با شرایط 
آماد گی که داشتم قانون امروز کشتی اجرامی‌شد 
می‌توانستم این کشتی گیر را هم شکست دهم اما 
متاسفانه هر دو مر تبه گوی قرعه به نام تایمازوف 
افتاد تایک خم من رادر اختیار بگیر د. اوج بد شانسی 
من بود که هر دومرتبه قرعه به نام حریفم افتاد. به 
هر حال تایمازوف از معدود کشتی گیرانی است که 
سبک و کلاس دارد و کشتی گرفتن بااو آمادگی 
بالایی می‌خواهد. 
#(برخی معتقدند در المپیک ریسوپیروزی 
اسان ودرخشانی که پیش از فینال باحر یف 
آمریکایی داشتی و یک موج رسانه‌ای, باعث 
شد کمی در فینال راضی یابه قولی بی‌انگیزه 


من تمام حواسم به کار خودم بود و به این 
مسائل توجهی نداشتم و نمی‌دانستم چه اتفاقاتی 
در حال رخ دادن است. به هیچ عنوان در زمان 
مسابقات اخبار و شبکه‌های مجازی را بررسی 
نمی کنم. البته یکی از مربیان همان زمان به من 
گفت که اتفاقاتی در فضای مجازی رخ داده که 
بعد از مسابقات به تو می‌گویم که بعد | متوجه شدم 
امانشد.به‌هرحال آک گول در سالهای اخیر ۲بار 
قهرمان جهان شده است و شانس اصلی این وزن 
محسوب می شد. البته حریف گرجی هم کشتی گیر 
بسیار خوبی است و ابنده در خشانی دارد. 
ما خیلی با انگیزه به نظر نمی رسیدی؟ 
پیش از فینال خادم به من گفت که تو تجربه 
رویارویی با حریف تر ک و کسب مد ال نقره را 
داشته‌ای و می‌دانی تفاوت نقر ه با طلا جقدر است. 


من‌به این موضوع واقف بودم وبرای طلا 
روی تشک رفته بودم. شاید خیلی‌ها بگویند 
به مدال نقره قانع شده‌بودم. اما واقعا این طور 
من بهتر بود.من با برنامه در فینال روی تشک 
رفتم امانشد. بلافاصله از تشک که پایین آمدم 
خیلی ناراحت بودم.او نسبت به مسابقات 
جهانی خیلی بهتر شده بود و هنوز حسرت | 
از دست دادن طلای المییک رامی‌خورم. او 
کشتی گیری نیست که نتوانم شکستش بد هم 
مطمئنا اورآمی‌بر م.امادر فینال المپیک شانس 
پارم نبود. 

خیلی‌ها فکر می کر دند بعد از المپیک 
با توجه به مدال‌های خوبی که‌در کارنامه‌ات 
داری خداحافظی کنی؟ 

شاید یکی از دلایل ماندنم همین حسرت 
طلا باشد چون هر قدر بررسی می کنم می‌بینم 
شرایط خوبی دارم و می‌توانم ادامه دهم. خدا 
راشکر نه مصد ومیتی دارم و نه از لحاظ سنی 
شرایطم به گونه‌ای است که خداحافظی کنم. 
از طر فی از نظر تجر به به اذعان بسیاری کارشناسان 
در اوج پختگی هستم. کشتی گرفتن در سنگین‌وزن 
به نوعی راحت تر است و ٩-۲۸‏ ۲ سال سن زیادی 


جهان را گرفت. 
(بعنی به هیچ وجه به خداحافظی فکر 
نکردی؟ 


چرابه این موضوع فکر کرده بودم و می‌خواستم 
بعد از طلای‌المپیک ریواز کشتی خداحافظی کنم اما 
نشد. اگر طلا می‌گرفتم. به احتمال زیاد خداحافظی 
می کر دم. 
اروی سکو هم خیلی ناراحت به نظر 
می‌رسیدی. انگار نه انگار مدال نقره المییک را 
گرفته‌ای که خیلی از ورزشکاران بزر گ حسرت 
ان رادارند؟ 
بعد از شکست در فینال خیلی گریه کردم به 
طوری که ۰ ۱ دقیقه در سالن مسئولان منتظر من 
مساعد شود. روی سکو هم به زحمت خودم رانگه 
داشتم تا تلختر از این نشود. 
لاشنید یم خادم خیلی سختگیر است. در 
تمرینات با کسی شوخی ندارد؟ _ 
روزهایی می‌شد که واقعااز بدن درد نه 
می‌توانستیم بخوابیم و نه استراحت کنیم و تنها اهو 
است که حضور در اوزان مختلف راتجر به کر ده 
تاسنگین‌وزن رامی‌داند و می‌داند نقاط ضعف و 
قوت آنها کجاست. بعد از حضور خادم در راس کادر 


شد؛او همواره تا کید می کند که حریف راباید آنقدر 
تحت فشار بگذاریم تا مجبور به اشتباه شود یا اينکه 
برنامه خود رابه او دیکته کنیم. 
لاشاید در د يداول خیلی‌هافک ر نکنند که 
کشتی گیر سنگین‌وزن باشی؛ جثه‌ات در مقایسه 
باحریفانت کمی کوچک نیست؟ 
برخی‌ها هنوز از سنگین وزن‌ها انتظار جثه‌های 
بز رگ رادار ند. حتی خیلی وقتها از من می‌پر سند 
سنگین‌وزن هستی ؟ درست است. حریفانم از من 
درشت تر هستند اما با تو جه به اینکه سر عت در 
کشت بالا رفته است بدن‌های تنبل و سنگین دیگر 
نمی‌توانند در قوانین جدید موفق باشند. 
×تمام ورزشکاران حرفه‌ای وقتی می خواهند 
برای رقابت مهم اماده شوند اول تمرینات ذهنی 
راانجام می‌دهند یابرنامه‌ای ویژه به خود را 
دارند. بر نامه شما چیست ؟ 
من پیش از مسابقات مانند المپیک جهانی سعی 
می کنم بیشتر تنها باشم و کارهایی که باید انجام 
بدهم رادر ذهنم مرور می کنم و حداقل یکبار در 
طول روز این کار راانجام می‌دهم.اما بیشتر ترجیح 
می‌دهم تنهاباشم و دوست ندارم در جمع حضور 
داشته باشم وبا خودم خلوت می کنم. البته برخی 
اوق ات هم فیلم می‌بینم یا کتاب می‌خوانم که تاثیر 
خوبی روی من داشته است.هر ورزشکاری قلق 
خاصی برای خودش دارد که باید به ان دست بیدا 
کند. سعی می کنم تمر کزم بیشتر روی خودم باشد. 
(ظاهر آیکی از کم حاشیه‌ترین ورزشکاران 
ایران هستی؟ 
در این نقطه که قرار می گیری نیازمند فردی 
هستی تا رفتارت رامدیربت کند و اجازه ندهد به 
بیراهه بروی. خداراشکر از همان کود کی پدرم 


خویی خادم این است که حضور در 
اوزان مختلف را تجربه کرده است و 
شرایط نمام کشتی‌کیران از سبک‌وزن 
گرفته تا سنگین‌وزن را می‌داند و می‌داند 
نقاط ضعف و قوت آنها کجاست. 


کمک زیادی به من می کرد و اجازه نمی‌داد در گیر 
حاشیه شوم و از همان کود کی همواره مراقبت 

می گویند فوتبال هم خوب بازی می کنی؟ 

تقر یبا در بیشتر رشته‌هااز جمله والیبال؛ 

کال شتا وخی شنک ینک دست بر اتش 
دارم. نمی گویم حرفه‌ای هستم. اما خوب بازی 
می کنم. نتایج تیم های ملی راهم پیگیری می کنم و 
اگر بتوانم مسابقات آنهارابه صورت زنده تماشا 

×برادران دیگرت چطور. کشتی می گیرند؟ 
حرفه‌ای فوتبال بازی می کند و حتی در لیگ 
دسته اول هم بازی کر ده است. بر ادر سومم هم 
همینطور. ما بر آدر چهارمم مانند خودم به کشتی 
علاقه‌مند است و به نظر م استعداد خوبی هم دارد 
که رمز ماند گاری در رشته انفرادی مانند کشتی 
صبر استقامت و پشتکار است. 

(خاط ره جالیی از سالهای ابتدایی کشتی 
گرفتنت داری؟ 
می گرفتم و در جویب ار در فین‌ال لیگ.با گاز 
مسابقات شده بود به طوری که حتی برای ورود به 
معارفه گو گچیلیدزه کشتی گیر مطرح آن زمان 
گرجستان حریف من در تیم رقیب بود. وقتی به 
متوجه نشدم و گفتم شاید با من نباشد. اما بعد ديدم 
که دارد بامن صحبت می کند که با زبان مازنی به او 
گفتم چه می گویی؟ که او تعجب کرد و از من پر سید 


مگر تو گو گچیلیدزه نیستی؟ 
ابه از دواج هم فکر می کنی. خانواده تشویقت 
نمی کنند ؟ 


خان واده که فشار زیادی می آورن د.امامن 
می‌خواهم بعد از پایان د وره قهر مانی تشکیل خانواده 
بدهم چرا که کشتی رشته سخت و طاقت فر سایی 
است و حضور در ار د وهای تیم ملی اجازهرسید گی 
به خانواده رانمی دهد. سال قبل از المییک حتی 
شاید در مجموع یک ماه هم در خان ه نبودم که 
نشان‌دهنده سختی ورزش حرفه‌ای و قهر مانی 
ال کر بر زر 
خانواده فراهم باشد. 0 
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9 مال اسر بر 


قبرمانانی که میباجرت کرد 


در یک سال اخیر مهاجرات باز یگران و هنرمندان ایرانی به شبکه‌های ماهواره‌ای مانند جم هرروز خبر تازه جراید 
بود؛امااین موضوع در جامعه ورزش سالهاست که وجود دار د و در چند سال اخیر چراغ خاموش شتاب بیشتری به 
خود گر فته است.بااین تفاوت که ا گر هنر مندان وباز یگران در جه دوم وسوم از کشور خارج می‌شوند در دنیای ورزش 
شاهد کوچ مر بیان و ورزشکاران سطح بالای خود هستیم. ورز شکارانی که باملیّت دیگری در مسابقات بین المللی 
ظاهر می شوند وبا پرچم کش ور جد یدش ان هموطنان سابق خود رادر میاد ین ور ز شی شکست می‌دهند. مهاجرت 
دواستعداد ژیمناستیک کشور امین ارباب "و مز گان تاجیک بهانه‌ای شد تاببینیم در چند سال اخیر مهاجرت 


ورزشکاران ایران از چه قر ار بوده است. 


یج کي کشتی 33 سے س 
ایرانی به کشور آذربایجان 
حضورایرانی‌های | ذری‌تبار 
در مسابقات بین‌المللی 
باشیم. در رقابت‌های 
از ورزشکاران ایرانی با دوبنده آذربایجان پاداخل 
تشک گذاشتند. سامان طهماسبی کشتی گیر 
ایرانی تیم ملی آذربایجان در وزن ۸۵ کیلو گرم 
در مسابقات المییک ریو با حبیب اخلاقی روبرو 
شد وشکست خورد تانا کام از المپیک خداحافظی 
کند.طهماسبی بعد از آن گفت که از دنیای کشتی 
خداحافظی می کند. صباح شریعتی" دیگر 
مسابقات دروزن ۱۳۰ کیلوگرم دست پیدا کند. 
مهاجرت کشتی گیران ایرانی به | ذربایجان به این 
دواسم ختم نمی‌شود اما چون در میانه راه‌باز گشتند. 
از | وردن اسمشان صر فنظر می کنیم. 

ا ہے تکواندو اس نت 

ار مهاجرت در 
این رشته مدال آور بسیار 


داغ است.بعد از رفتن 
"آرضا مهمان‌دوست" 
پرافتخار ترین‌مربی‌ایرانی 
با کلی شکوه و شکایت به 
تیم ملی آذربایجان, نقل 
و انتقالات و مهاجچرت 
تکوان دو کاران‌ایرانی به خار ج ازایران قوت گرفت. 
مهمان‌دوست پیش از المییک لندن از جانب 
فد راسیون جهانی به عنوان مربی جهان معر فی شد 
ای کی ها وان ان معا ان 
مهمان‌دوست. او به فکر دریافت مطالباتش برای 
در مان فرزندش بود اما موفق به وصول حقوقش 
تکواندو بارها وی را به انتقال تکواند و کاران ایرانی به 
این کشور متهم کر دند؛امامهمان‌دوست بارها تا کید 


2 ۳ 
۴۳و ۹۵ طاعات ی 


کرد که بازیکنان راتنها از نظر فنی بررسی می کند 
هستند.میلاد بیگی توانست در مسابقات المییک 


sf U مه‎ "n, 
ریو هموطنش مهدی خدابخشی راشکست دهد‎ | 


وبه مرحله نیمه‌نهایی برود. "راحله آسمانی "نیز 
یکی دیگر از تکواندو کاران ایرانی است که رفتن را 
به ماندن تر جیح داد. گفته می‌شد | سمانی قراراست 
در تیم پناهند گان باشد و با پرچم کمیته ملی المپیک 
به میدان بیاید اما بعد از ان خبر رسید که او یکی 
از اعضای کاروان تیم بلژیک شده است. بااین حال 
اسمانی نتوانست در المییک مدال کسب کند.این 
در حالی است که تیم ملی تکواند و ایر ان توانست با 
درخشش کیمیا علیزاده اولین مدال المپیک تاریخ 
بانوان ایر ان را به خود اختصاص دهد. 


در دسامبر سال گذشته به‌یک‌باره در رتبه‌بندی 


فدراسیون جهانی شطر نج ۱ ۳ 
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نام الشن‌مرادی استاد 
۳1 ده #۵ 
بزرگ ایرانی از رتبه‌بندی | 
شطرنح‌بازان ایران خارج 
اس د 
یرای که تاقبل‌از آن در | 
ایرانی قرار داشت.به‌یک‌باره از ماه دسامبر در زیر 
پرچم قدرآسیون جهانی شطرنج (فیده) قرار گرفت. 
فة اک ۱ 
تابعیت جدید در لیست شطرنح‌بازان انتقالی قرار 
رتبه‌بندی جهانی زیر پر چم فیده قرار دارد. 

ا متس جودو س ا 


که زمانی از بهترین‌های 
وزن خود بود اما به دلیل 
اختلافات‌مالی‌بافدر اسیون 
لباس تیم ملی اير آن رااز تن 
در آورد. او که از قبل از تیم 
ملی المان پیشنهاد داشت 


E. 
E BS 


درنهایت به آلمان پناهنده شد تابالباس تیم ملی 
ای ور 
نے هندیال د ا 

ایمان جمالی "یکی از 
بهترین هندبالیست‌های 
کشورمان که‌شاخص‌ترین 
لژیونر تیم ملی کشورمان | 
بود کهبه تیم ملی 
ا 
مدتها در این کشور 
لژیونر بود وبعد از چند 
مصدو میت و رفت و امد به فدراسیون هندبال و 
مذاکره‌با مسئولان درنهایت از حضور در تیم ملی 
اران ار ای کی 

لیے فابقر انی جت 

میناعلیزادهملی‌پوش 
قایقرانی کشورمان در 
سال ۲۰۰۹ به همراه 
تیم ملی کشورمان در 
مسابقات جهانی دراگون 
بت جمهوری چک 
ش رکت کرده بود که 
به یک‌باره اردوی تیم 
ملی رارها کرد وبه آلمان | 
بئاھت ەش :شروين ا 
پاک‌دلان دیگر قایقران ؟ 
N o‏ 
اینکه‌از گیت فر ود گاه گذر کر ده‌بود دوباره‌باز گشت 
وبه‌این کشور پناهنده‌شد.بعد از ان مشخص شد که 
این کار درخواست خانواده‌مادری وی بوده است. 
ان ته با اتف 
کوتاهی از مسئولیت خود تمام شد. 

احسان خدادادی 
درباره رفتنش به تر کیه | 
گفت: ۱۰سال عضو تیم 
ملی ژیمناستیک بودم و 
دوسال کاپیتاتی تیم ملی 
راب عهده داشتم اما 
متأسفانه سرمربی تیم 
ملی ژیمناستیک با زدن 
انگ بیاخلاق ی و اینکه 
مشکل اخلاقی دارم و در 
اردوی او کراین به‌جای 
OORT O‏ 
دنبال کارهای شخصی خود بودم.به راحتی با آبروی 
من بازی کرد وایمان خاموشی را که شاگردش و 


7 جزء ذخیره‌های تیم ملی بود دربازی‌های اسیایی 


ا ۰ ۳ 1 ۴ ِ ۲ 
ابنجتون جایگزین من کر د! محمد رمضان پور نیز 


ا یکی دیگر از استعدادهای ژیمناستیک بود که راهی 
۳ دانمار ک شد. 5 


۲۳ 
ی .۳ 


کربستبانو رونالدو یکت واحد 


آپار تمان لوکس از ترامپ خرید 
این روزها همه خبرها به ترامپ ختم 
می‌شود. اگر چه نصف مردم امریکا چشم 
دیدن او را ندارند ولی برای رسانه‌ها 
بهترین خوراک خبری اینک اخباری است 
که گوشهای از آن به ترامپ ختم شود. 
جالب است بدانید که کریستیانو رونالدو 
سال پیش یک واحد آپارتمان لوکس در 
برج مشهور ترامپ که متعلق به رئیس 
مور بات م اس را ا 
قیمت ۱۸ میلیون يورو خریداری کرد. 
این خانه پیش از این به عنوان لوکشین 
فیلم پرسروصدای0۶ Fifty Shades‏ 
۲٤۷‏ م ورد استفاده قرار گرفته بود 
که این نیز به نوبه خود بسیار خبرساز 
شد.البته این اولین معامله کریس و ترامپ 
نبود. رونالدو پیش از این نیز یک هتل در 
مونت کارلو به قیمت ۱۴۳۰ میلیون يورو از 
ترامپ خریداری کرده بود. 


اهدای تند بس استقامت به خانواده آرمیده 


۷ EN 
۵ ا‎ ۲ 1 


مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان که 
در سالن مسابقه‌های کشتی جام روز جهانی 
کود ک حضور بافته بود. تندیس اهدایی 
از سوی اتحادیه جهانی کشتی را به پدر 
تال آ رده وه ان ی ار اقات 
ان کی توان در رات ستاو ادا 
کرد.سلطانی‌فر و رسول خادم با حضور بر 
روی تشک کشتی» این تندیس را به خانواده 
این کشتی گیر اهدا کردند و وزیر ورزش و 
جوانان برای این کشتی گیر نوجوان آرزوی 
سلامتی هرچه زودتر کرد. 


۲ ۱۱۱ 

پرداخت حقوق از جیب مسی 

در روزهایی که اتحادیه فوتبال آرژانتین به 
دلیل فساد و سوء مدیریت مسئولان پیشین‌اش 
ار بخ راما مس ا وی از 
کارمندان این فدراسیون جند ماه حقوق خود 
زارات روند 4 سه کی ار اعضات 
کار تان که امیت الب مله خی آنها 
بوده‌اند.لیونل مسی اما لطف بزرگی در حق 
این سه هموطن خود انجام داد و از جیب خود 
حقوق آنها را که شش ماه است هیچ پولی از 
اتحادیه فوتبال آرژانتین نگرفته‌اند. پرداخت 
کرد.مسی با بدرش تماس‌هابی داشته است 
تا سا کی ان سود 
راکد شوه اقذامی هی از این ااه 
نداشته است.از دیگر کسانی که از بحران اخیر 
فدراسیون فوتبال آرژانتین ضربه خورده‌اند. 
اا ما رتو رر بن ال باه بت 
که گویا او هم هنوز بخشی از حقوق دوران 
کاری‌اش در تیم ملی آژرانتیین را دریافت 
نکرده است.حر کت تحسین‌برانگیز مسی بعد از 
درخشش او در پیروزی قاطع تیم ملی آرژانتین 
برابر کلمبیا در مرحله انتخابی جام جهانی 
۸ مسلما به میزان زیادی از انتقاداتی که 
پیش از این از او می‌شد. کم خواهد کرد. 


تاریخ سازی تیم ملی شیر جه 

تیم ملی شیرجه ایران با کسب مقام سومی 
در مسابقات قهرمانی آسیا تاریخساز شد. 
تیم ملی شیرجه ایران با تر کیب شهنام 
نظرپور و مجتبی ولی پور به سرمربیگری 
قائم میرابیان توانست در شیرجه هماهنگ 
سکوی ۱۰ متر برای نخستین بار در تاریخ 
شیرجه کشورمان به مدال برنز مسابقات 
قهرمانی اسیا دست پیدا کند.چین و ژاپن به 
ترتیب به مقام اول و دوم را کسب کردند. 


E 3 ۱‏ 
تاثبر گذاری ستاره فو تبال و همسرش 
نتیجه یک تحقیق آماری درباره میزان تأثیر گذاری 
زوجهای سرشناس جهان در شبکه‌های اجتماعی 
نشان می‌دهد که جرارد پیکه و همسرش در رده 
دوم تأثیر گذارترین زوجهای شبکه‌های اجتماعی 
قرار دارند. پیکه و خواننده کلمبیایی که زند گی‌شان 
مار کیان راسال مار و و حاصل 
آن هم دو فرزند بسر بوده است. در شبکه‌های 
احتماعی بیش از ۲۶۰ میلیسون هوادار دازند که 
سبب شده آنها از بسیاری از زوجهای‌هالیوودی 
تأثیرگذارتر باشند .طبق تحقیق صورت گرفته 
زوج پیکه و همسرش, ۲۱۳۰۹ میلیون نفر طرفدار 
دارند و تنها زوج تن یری (خواننده آمریکایی) 
و اورلاندو بلوم با ۲۲۳۰۳ میلیون طرفدار از انها 
تأثیرگذارتر شناخته شده‌اند. زوج کانیه وست 
خواننده آمریکایی و همسرش هم یک رده پایین‌تر 
از مدافع میانی بارسا و همسرش در رده سوم قرار 
گرفته است. آنها ۱۹۳۰۵ میلیون طرفدار دارند. 
دیگر زوج تأثیر گذار در شبکه‌های اجتماعی که 
با دنیای ورزش هم ارتباط دارند. دیوید بکام. 
کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس و همسرش 
وکورا فس کیا ۱۱۳ فون طرق ار در 
رده پنجم قرار دارند .در رده‌بندی انر کار ترفوه 
زوج‌ها در شبکه‌های اجتماعی نام باراک اوپاما 
رئیس جمهور آمریکا و همسرش میشله هم دیده 
می‌شود که این دو با ۱۷۰۰۷ میلیون طرفدار در 
جایگاه چهارم هستند. 


مبینا تژاد در جهان تاریخ‌ساز شد 


تکواندو بانوان را 

حسابی امیدوار 

کرده ات : قهرمانی مبیتا نژاد در وردگاه جهانی, 
به همراه ثبت ر کورد تاربخی کسب ۷۲۳ امتیاز 
و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز. نشان 
از بدیده‌ای می دهد که یتانسیل سال‌ها افتخار 9 
کسب مدال‌های خوشرنگ را دارد. 


اطلاعات ی سا رو ۳۷۲٩‏ 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر عزیز تر از جانم»زمینی شدنت برای من شر وع تاریخ عشق است و 
بدان که در کنار تو بودن برای من سعادت و خوشبختی است. فر شته زیبای من 
تولدت مبارک همسرت سپیده محمد خانی -تهران 
#*سمیرا جان, چه خوب شد که به دنیا آمدی, و چه خوبتر که دنیای من شدی, 
۴ آبان سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ تبریک می گویم 
قهرمان پورعلی-مراغه 
**سارای مهربان.همسر عزیزم؛تونور چشم منی: توامید زند گی من هستی, 
من تور تا بی‌نهایت دوست دارم تازنینم اول آذ رسال روز تولدت مبار ک 
همسرت. محمدامین چاووشی گنبد کاووس 
مادر عزیزم. از اینکه تو رادارم به خودم می‌بالم. دستت را می‌بوسم 
عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 
#ستاره عزیزم.دختر گلم.بی نهایت دوستت داریم.دوم آذر چهاردهمین 
سالروز تولدت را با نورافشانی هزاران ستاره آسمان تبریک می گوییم 
پدر و مادرت. احسان و سمیه |تابکی-شیراز 
##هوری من, همسر عزیزم,چهارم آذر بهترین و قشنگترین روز زند گی‌ام 
است. زیر خداوند بهتر ین هدیه‌اش رابه من داد. سی و دومین سالگر د میلادت 
مبار ک همسرت. شاهین خواجوی قم 
۶آ رمین من,نوه‌ناز م.سوم آذر شش مین سالر وز تولدت رابه همراه گلهای 
عزیزمان محمد و شهلای مهربان جشن می گیریم. خیلی دوستت داریم 
مادربزرگ و باباجون-فاطمه و حسن خوش رو -تهران 
همسر عزیزم. سیامک جان.۵ آذر چهل و یکمین سالروز تولدت را با عزیز 
دلمان معصومه و محمد جشن می گیریم واين روز خجسته رابه شما تبریک 
می‌گویيم همسرت. حنیفه اسماعیل نژاد -چالوس 
۶ پدر عزیزم. حاج محمود عبدالهی,بی نهایت دوستت دارم و دستان پرمهر 
ومحبتت رأمی‌بوسم واز خدای بز رگ می‌خواهم که همیشه سالم و تندرست 
باشی پسرت. علیرضا عبدالهی -مشهد مقدس 
همسر عز یزم احمد جان,تمام لحظه‌های عمرم بدر قه نفس کشیدن توست 
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. 
ورق خوردن بر گ سبز دیگری از زند گی‌ات را تبریک می گویم 
همسرت. سحر احمدی -شهر یار 
برادر عزیزم. | کبر جان,قدم نورسیده‌تان.ایمان کوچولو رابه شما وزن 
داداش مهر بانم تبریک می گویم. امیدوارم باوجود ناز نینتان مثل همیشه زند گی 
خوشی داشته باشید خواهرت. الناز فرحمند -ورامین 
ا بوالفضل واحمد جان» ۴ آذرو ۰ ۱ آذر سالروز زمینی شدنتان راباهزاران 
شاخه گل رز تقدیم به وجود نازنینتان تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستتان 
داریم پدر و مادرتان یوسف و فرحناز هاتف - تهران 
سور ینای من د ختر عزیزم.همه روزهاءروز عزیز ودوست داشتنی است. 
اما روز ۶ آذر روز دیگری است. روز بهترین هدیه الهی است که خداوند نصیب 
ما کرد گل من, تولدت مبار ک 
پدر و مادرت لطیف و رخساره صدبقی -تهران 
پسر عزیزم. سیر وس جان»وقتی به دنیا آمدی خداوند با تمام بز رگی‌اش 
به زمین لبخند زد و پاییز رابه يمن حضورت برایم ان بهاری کرد هفت آذر 
سالروز تولدت مبار ک 


مادر و پدرت شهره و محمدرضا باقرنژاد -رودسر 


ا 
۳ اور ۹۵ اطاعات ل 


فرشته آسمانی من.مینا جان»۱۵ آذر میلادت شاد ترین لحظات زند گیمان 
رابه وجود آورد. دوستت داریم به ماند گاری ستاره‌های آسمان 
مادر و خواهرانت. مریم و مونا بیانی -تهران 
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زند گی من ومادرت لبخند زد و پاییز رابه یمن حضورت بر ایمان بهاری کر د. 
تولدت مبار ک مامان الهام و بابا رضا قنبر نیا -فریدونکنار 
o ۹ a‏ ی ۹ ۳ 2 ی 

همسرعزیزم»نازنین جان.همه گلهای‌یک باغ گل رز تقدیم به تو که 
بهترینی» بی‌نهایت دوستت دارم امیدوارم که همیشه سالم و در پناه خداوند 
مه ۽ ۳ ۰ 1 ۳ ۳ و 
۳شیمای عز یزم همسر مهربانم» ۳ | ذر سالگر د شروع همسفر شدنمان در 
مسی زند گی را شادباش گفته و آرزومند خوشبختی شما هستم 

همسرت. سید علیرضاقائم مقامی-تهران 
اسامی شر کت کنند گان در نظر سنجی 

ندا رجب پور برزو میرصادق 

ناهید بهروزی هاجر مهرعلیان 

ناصر پوریوسف سهرآب فروغی 

میلاد و مهران پورمحبی مریم پارسا 

مهرداد یاری محمود جعفری کوهبنانی 
مهران یاری عبدالحسین بایگان 
مهدی نیک بخت سیدمحمود موسوی مطلق 

مصطفی باقرپسندی سجاد ذره بين 

مسعود ذوالفقاری زهرا متر جمی 

محمدعلی فوارق رضا اکبری 

فریده یاری هانیه مقربی 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پردیس یاری 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
مروردیل 
1 
این روزهاد ر محیط ی الهام بخش‌وغرق انر ژی مثبت هستید وشر ایطتان‌به‌نحوی 
است که می توانید در کارهاپیشر فت‌قابل تاملی ایجاد کنید.پس آمپدوارم فرصت را 
مغتنم بشمارید واز آنجا که‌این تغییر بر ایتان بانگرانی‌هم راه‌نیست به روحیه‌تان‌جلا 
ببخشید واجازه‌ند هید مسایلی که‌تعیین کنند هنیستند در موقعیت موثر قراربگیر ند 
در ضمن توجه به سلامتی جسمی تان راجدی بگیرید. 


© 


آفرین بر شما که باقدرت بخشیدن به نوع نگرشتان توانستید تغییری اساسی 
در رفتارتان ایجاد کنید و مطمئن باشید تکیه بر این شیوه در طولانی مدت می تواند 
آرامشی عمیق برایتان به همراه بیاورد.البته می‌پذیرم که چند حر کت بز رگ رادر 
دست انجام دارید.اماشماهم بپذیرید که اگر لطف خداوند شامل حالتان نبود.یکی 
ازاین گره‌هامی‌توانست کل زند گیتان رادستخوش تزلزل کند. 


کش 


SF فرداد‎ 


تر جیح می د هید حر فهای دیگران روی شما تاثیر عمیق نگذارد وبیشتر خودتان 
بتوانید کارهای زند گی رادنبال کنید.ولی مد تی‌است به این نتیجه رسیده‌اید که 
اطرافیان هم ا رویتان داشته باشند وهمین نوع 
نگاه‌شماباعث شده‌تاتتش‌هایتان کمتر شود. در مورد بیقر اری ذهنی تان‌هم توصیه 
می کنم وأقعیت رابپذیرید. 
7 ۱ ره 
لير 1 ۳ 

ترجیح می‌دهید به‌هم کمک کنید ودر کارهایی که انجام می‌شود.مشار کت 
اساسی‌داشته باشید.اماوقتی بامخالفتی روب رومی‌شوید.تمام حر کت مثبت خودتان 
راقطع می کنید و گویی به انسانی دیگر تبد یل می‌شوید ونکته جالب‌اینکه خود تان هم 
ازاین حالت رنج‌می‌برید.درحالی که‌باید به خود تان گوشز د کنید که کمک‌به‌دیگران 
یک فرصت است. همانطور که زند گی در کل یک فرصت است و نباید هدر شود. 


مج 


غرق تفکر پر آمون فرصتی هستید که‌برای شماف راهم شده و در گیر و دار 
این موضوع هستید که‌باروحیه شماساز گاری دار د یانه»ولی دوست خوبم اوقتی 
خصوصیات خوب شماد ر بیشتر موار دمنجر به جذ ب دیگر آن به سمت شمامی شود. 
جرااز این نقطه قوت رفتاریتان کمک نمی گیرید. جون‌اگر کمی دقت داشته باشید 
دراین راه پیشرفت شگرفی رارقم خواهید زد. 


شمریور و8 


نچه این روزها در روحیه شماموج می‌زند. تلاش برای یاری گر فتن از خلاقیت 
است. روحیه‌ای که وقتی در کنترل ان می کوشید هیچ مانندی ندارد. اما زمانی که 
از چیزی دلگیر می‌شوید. حتی وقتی بهترین زمان برداشتن قدم باشد. شما را دچار 
می کنم بهترین‌شیوه رابر گزینید. 


۳ 


Sa 
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درست در روزهایی که بیش ترین میزان تمر کز رابر ای زند گیتان نیاز دارید. 
آنجا که خوب می دانیداگراشتباه کنید کل ر شته‌های‌بافته شدهذهنی تان پنبه خواهد 
شد.به جای اینکه مانند یک تماشاچی عمل کنید با تمام وجود به میدان‌بیایید وثابت 
کنید که در مواقع خاص می توان روی شماحساب باز کر د. 


ار ا ااا ری رای > ار در ی ی 
شمابگذارد و به همین دلیل سعی می کنید در رفتار تان باروی خوش عمل کنید.آما 
دوست ‌عزیز م !زمانی که پولی در جیب نباشد وانمود به خرید کر دن‌ هیچ سودی 
ندارد. پس اگر به برداشت‌های خودتان اطمینان دارید توصیه می کنم تغییرات را 
در رفتارتان‌ نهادینه کنید وزمان رااز دست ندهید. 

۳ 


یک ایده‌ذهنتان رامشغول کرده‌وبه دنبال راهی برایاجرای آن‌هستید.اما 
دوست خوبم !همین که احساس خوبی داشته باشید در مورد ادامه کار کافی‌نیست 
وبهتر است مانند همیشه‌سعی کنید در زمینه‌ای‌انرژیتان راصرف کنید که‌مطمتّن 
هستید در آینده‌به موضوعی آزاردهنده‌برای شسماتبدیل نخواهد شد.در غیر 
اینصورت گاه تعلل داشتن بهتر از سریع عمل کردن است. 


6 و 
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اینکه در دوسهموردذهنتان به آرامش‌رسیدهواینچنین‌اوضاع رادر کنترل 
دارید جای‌شکر دار د.جر | که د این شرایط ذهنتان می تواند خلاق تر عمل کندو 
این کار تنهابادر گیر کردن خودتان در فضاهای مختلف به دست می آید ودر مورد 
سوال ذهنی تأن‌هم امیدوارم به این نتیجه رسیده‌باشید که‌مانندهر چیزی دروقتش 
اجراخواهد شد. 


دئ 


شمافردی خلاق هستید واین خصیصه رااز دیگران پنهان هم نمی کنید.اما 
وقتی کاری اشتباه‌انجام می شود تمام اعتماد به نفستان رابه یکباره‌دچار نقصان 
می‌بینید درحالی که‌خیلی خوب می‌دانیدا گر اینده‌بر ای‌شمااهمیت‌دار دباید بسیار 
تلاش کنید واز خطانهر اسید. مگر اینکه این اشتباه شما رااز حضرت دوست ودایره 
دوستی‌هایش دور کند. 


می‌پذیرم که مسئولیت سختی روی دوش شماست.به حد ی که گاه‌د چار تردید 
می‌شوید که از پس آن برنمی آیید. اما به جای ان ژی منفی دادن وقتی وارد عمل 
می‌شوید همه چیز در جای اصلی خودش قرار می گیرد و این یعنی خداوند مهربان 
باتوجه‌به روحیه حساس شماخوب‌هوایتان رادارد.به شرط انکه‌شماهم‌روی 
جنبه‌های‌منفیر فتارهنگام عصبانیتتان‌بیشتر کار کنید. 
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- اشخاص مو فق ان 
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۵ می کنند. اماد ست 
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® کب اد هتون 


به یاد دستپخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


وارد این صفوف شوند و چه بسا داعشی باشند. 


ا 
بگوسیب فر ستاده و 
گفته هر سال اربعین 
نذردارم عدس پلوو 
خانواده‌های مستمند 
می‌دهم." نتذرش 
ماجورا! کجای‌دنیارا 
می‌توانید پیدا کنید که 
سالی چندین و چند بار 
می‌شود. مر دم به دلیل اعتقادات عمیقی که دارند. برای نذری از بهترین 
مواد استفاده می کنند ضمن اینکه در هزینه کر دن ابایی ندارند و نذری‌های 
م1 مه E‏ ا ى 
تپل و آبرودار تهیه می کنند مثل خانم سی‌سی گل که عکس عدس‌پلوش 
روغن کر ماشانیبر ای لذیذ شدن غذا استفاده کر ده. 


داعشی کر کری نخون! 


قدرت اتحاد جبانگیری است! 


این عکس را یعقوب غریب زاده در اینستایش گذاشته بود و گوشه جالبی از راهپیمایی اربعین رانشان 
داده. این عکس دارد می گوید دوره تعصبات مذهبی به پایان رسیده و سه روحانی شیعه و سنی و مسیحی با 
هم و همگام با عشق و صلح و اتحاد دارند و حر کت جدیدی را آغاز می کنند. در اوایل جنگ تحمیلی از یک 
مبارز کرد عراقی پر سیدم تو که سال‌هاست داری می‌جنگی, چه اسلحه‌ای بهترین است؟ گفت یکیتین یعنی 
یکی بودن واتحاد. حافظ هم گفت بگو "آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت "ماجرای راهپیمایی در محر م 
واربعین ماجرایی است که داریم می‌بینیم هر سال قوی‌تر می شود و چه بسار وزی به عظمت حج شود و 
حتی غیر مسلمانان هم به این مر کز جذ ب شوند. و این یعنی همان طور که فلسفه حج سیاسی عبادی بوده. 
فلسفه کربلا نیز سیاسی عبادی است واگر خوبتر از این ساماندهی شود.یکی از قطب‌های مهم سیاست 
خواهد شد.باید تبلیغات بیشتری بش ود. وباید نظم بهتری داشته باشد تابرخی‌ها که غير قانونی وبدون 
ویزابه عراق می روند ناچار شوند حتماً از مسیر قانونی وارد شوند. گر نظم نباشد. شاید افراد اخلالگر هم 


٠‏ دریاست که همه‌ی قطر ه‌ها 


0۲۳ 8 س 


رافرامی‌خواند 
این عکس را 
علیرضاجوزی‌در 
اینستایش گذاشته 
ونوشته زائری در 
حال استراحت. 
همین‌طور یھویی 
یاد این مصرع افتاد: 


و مسلکی که بگویی. 
می‌آید و راه را می‌پیماید. مهم نیست که زن باشد يا مرد. بچه باشد 
فقط این مهم است که وارد این راه شده. باز هم یهویی یاد بیتی افتادم: 
'توپای به راه در نه وهیچ مپرس /خود راه‌بگویدت که چون بايد 
رفت اینکه همه می آیند. خیلی خوب است و ادم یاد دریا می‌افتد 
که قط رنه ارات اقرای 


سه پهلوان می‌بینید که سیصد و چهل و پنج کیلومتر تادریای حسین فاصله دارند. ماشالا بزنم به تخته چه بر و 
ی و ا اوه ی کا ایا تناو سل و اس 


نیازی به تبلیغ نداردشان به این صفحه بیفتد و دیگر کر کری بیهوده نخوانند. 
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الماس برای مقبره پسرم 


محسن صفایی. ۵۰ ساله. متآهل. شاغل» تبریز 


و yT‏ شتم. دلهره هم نداشتم ۹ 
ی 
شیشههاراجار و کنم.دیدم تمامشن الماس هستند. ریز ودرشت. همه 
رادر پارچه‌ای ریختم و گره‌زدم و خواستم بروم زر گری بفروشم. با خودم 
می گفتم یک مقبره خوب برای مر حوم پسرم می‌سازم بقیه اش راهم وقف 
مقبره‌اش می کنم. زنم و دخترم گفتند کجا می‌روی؟ جواب ندادم. دنبالم 
آمدند. من به آنهامحل نگذاشتم والماس‌هارابه زر گر نشان‌دادم. آنها 
راوزن کرد و گفت یک میلیون می‌شود. گفتم اینهمه الماس یک میلیون 
تومان؟ گفت نه یک میلیون یورو. گفتم خوبه بده. او پول‌ها را گذاشت جلو 
من. یکهو ديدم دخترم وزنم داد کشیدند که مهدی زنده شده. مهدی 
اسم مرحوم پسر من است.از زر گری دویدم‌بیرون وبه سمتی که آنها 
اشاره‌می کر دند. دویدم. خیلی رفتم وهیچی ندیدم. بر گشتم زر گری. گفت 
خانمت و دخترت پول‌ها را بردند. من نشستم کف زمین و گریه کردم. 
دی *اين خواب از غصه‌های شمامی گوید. یسری از دست داده‌اید 
و نتوانسته‌اید بر ایش مزاری مناسب تهیه کنید. بر ای مال شاید سنگ 
کر ارا | ا ار د وا ا 
مقداری پول داشته‌اید و خواسته‌اید با پولش مزار پسر تان را بهتر کنید اما 
همسرتان یا دخترتان پول رابر ده‌اند[ تا ید کرد. پول رابرده‌اند وبرای 
خودشان لباس خریده‌اند.] آن زلزله نماد نگرانی‌های شماست. فر ار آنها 
و ماندن شما نماد این است که بین شما و آن دو فاصله افتاده. شیشه‌هایی 
که الماس شدند. نماد ناامیدی شماست از بهبود اوضاع واز نومیدی به 
خیال بناه بر ده‌اید و ارزو می کنید کاش معجزه‌ای شود و یولی به دست 
بیاورید. آنجا که گفتند مهدی زنده شده و پول‌ها را بر دند. اشاره به زند گی 
تما دعس با اما تما لادم کات متا دای 
آنکه با پولی که برای خیرات و نذر و نیاز و قبر پسر تان کنار گذاشته بوید, 
برای خودش ان پوشاک خریدند.پیشنهاد می کنم از دنیای مر د گان دور 
شوید و به فکر زند گان باشید. به همسر و دختر تان نز دیک شوید و مدام 
به این فکر نکنید که از شکم آنها بزنید و برای آن مرحوم خرج کنید. گمان 
کنم اگر افراد زنده لباس داشته باشند بهتر از این است که بر ای افراد مرده 
مقبره باشکوه بسازید. 


مورچگان شوهرخوا را 


آقای مستعار. ۴۷ ساله. متأًهل دو زنه. شاغل, کرمانشاه 
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خواب دی دم از سرو کولم مور چه‌بالامی‌رود.به آنهاحشره کش 
پاشیدم ولی طوریشان نشد اما خودم مسموم شدم و افتادم. بعد همه 
مورچه‌ها به هم چسبید ند و به سه مور چه بزرگ تبدیل شدند وشروع 
کردندبه خوردن‌ من .باوحشت بیدار شد م توضیح می‌دهم که خانه‌ای 
در آسن خوب دیدم. آپارتمان و نوساز است .هیچ حشره‌ای هم ندارد. 
و رب وی آسودهباشند. 
کهاموال ٩‏ آن مور چه‌ها 
که آخرش سه مور چه شدند. نماد سه فر زند همسر جدید باشند. 
است.دربخش دوم شماراخوردند که‌این هم نماد غارت کردن 
است. حشره کش ز دید و اثر نکر د. این هم نماد وا کنش‌های شماست 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: :1 -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. ؛مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌هابین ساعت 
۵ ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
محله رااشغال نکنند. 

هشدار مهم: خواب خودراقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 
خوشتان نياید. 


۸۷ آن گلدان را زنده کنید ر 


N‏ ساشامدیری. ۲۷ ساله. متأهل, شاغل. تهران 


پدرومادرم به فاصله کمی‌ازهم فوت کر دند. خیلی همدیگر رادوست 
داشتند ووقتی که ماد رم به رحمت حق رفت»شمعدانی قشنگی که پدر و 
مادرم ان راباهم خریده بودند و خیلی دوستش داشتند. در دو هفته پژمرده 
وخشک شد.می‌خواستم آن گلدان رادور بیندازم» خواهر م مخالفت کر د. 
پدرم‌نتوانست دوری مادرم راتاب بیاور د ویک ماه‌بعد بالبخند از دنیا 
رفت. یک سال گذشته ومن تا دیشب خواب آنها را ندیده‌بودم. خیلی هم 
ناراحت بودم که چرابه خواب خواهرم می اید ولی خواب‌های من ساکت و 
خاموش و بی قصه‌اند. تااینکه دیشب خوابشان رادیدم.هر دوروی دوصندلی 
شاهانه نشسته بودند. تاج گل بر سر داشتند. مادرم گفت افتخار می کنم که 
درس‌هایت راخوب می‌خوانی. پدرم هم گفت تو و خواهرت دخترهای خوبی 
دان گلدان رادوباره زنده کنید. و ببدار شدم. 

یی " پیام این خواب بر عکس خوابی است که با تیتر گفت مرابیز جاب 
ار ور 
شما نیز دارای جایگاه خوبی هستند. صندلی شاهانه و تاج گل نماد خوشحالی 
آنهاست.بازمانده‌ای که برای مر حوم ومرحوم‌های خودش افتخار کسب 
کند.قابل تقدیر است. یکی از دلابلی که شماو خواهر تان خوب هستید. این 
بوده که پدر و مادری خوب و مهربان داشته‌اید. حالا که اینقدر خوبید. چرا 
با خواهر تان قهرید ؟[تأیید کرد] آنجا که پدرتان از شما و خواهر تان تعریف 
می کند و می گوید گلدان رازنده کنید.اشاره‌به قهر شماست با خواهر. زود 
از شتی کنید و پدر را خوشحالتر کنید .اگر هم دلتان خواست. برای سال آینده 
گلدانی شبیه همان گلدان تهیه کنید تا نماد پدر و مادر تان باشد. 


OS 


دربیداری ووقتی که برای مثال آنهابپر بپر و سر وصدامی کنند. شما 
تذ کر می دهید یا نصیحت می کنید ولی روی آنها اثر نمی کند[ با خنده 
تأیید کرد] معلوم است که مر د ثروتمندی هستید که‌برای‌همسر 
دوم آپارتمان خریده‌اید اما حالا که مدتی از ازدواج گذشته. ناخود ‏ گاه 
شمامعتقد است ولخر جی کر ده‌اید و مال زیادی از دست داده‌اید. و 
لابد نفقه سنگینی هم می‌پر دازید. یک زن جوان و سه بچه کم خرج 
نستند .ولابد همسراول شما کمی هم مشکو ک شده که پول‌هایت را 
چه می کنی و جریان چیه که هفته‌ای سه روز عیب میشی[ تأّیید کر د] 
و همه اینها کمی چشم عقل شما را باز کرده و دارید مسائل را در ترازو 
می گذارید. این خواب نتیجه روشن شدن چراغ عقل است. عقل هم 
وقتی روشن می‌شود که آتش وصل سرد شده باشد. پس منتظر باشید 
که باز هم چنین خواب‌هایی ببینید و روزی در بیداری حس کنید دارید 
غارت می‌شوید. منظورم این نیست که همسر دوم و بچه‌هایش شمارا 
ار هر را رد کر 
در حال غارت شدن هستید. 
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EGER SE 
در تصویر یک سنگ اوپال جند رنگ را می‌بینید که به جواهر رنگین‎ 
کمان" معروف وا ا کک راه تا ز گی برای اولین بار در‎ 
موزه‌ای در جنوب استراليا به نمایش ای ةه اه این بهترین نوع‎ 

متری بیش از ۰ ۷۳۳ هزار دلار آرزش دارد. 


ایست!: لانگ پاند -پنسیلو انبا:مسابقات فر مول یک باسر عت و هیجان زیادی 
همراه‌هستند ویکی از کلیدی‌ترین قسمتهاء زمانی است که تیم فنی باید در عرض 
چند ثانیه لاستیک خودروها را تعویض و روغن و بنزین آن را کنترل کنند. در 
این تصویر براد کیسلووسکی رامی‌بینید که نتوانست به موقع خودرویش را 


در محل مخصوص برای تعویض چرخ‌ها متوقف کند. 


a 0 ۳1 ۳۳ 


) 13 ۱۳۱۳۹9۹1 
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اسب‌های‌دو ست‌داشتنی "۳ cent‏ اسکاتاند: 
درمحله‌بالمورالازشهر آیر دین ار درو ۱ ۱۲۳ 
شده‌به جای ماشین آلات سنگین و پر سر و صداء همچنان از روش‌های قدیمی و سنتی واز 
اسبهای قدر تمندی که نژاد خاص اسکاتلندی هستند استفاده می کنند. جایجابی جوبها با 
کمک این اسبهاعلاوه‌بر فوایدی که نسبت به شلوغی و آلود گی ماشین آلات دارد.میزان 
خسارت و صدمه وارده به خاک و زمین جنگل را نیز به حداقل می‌رساند. 


از ۵ ات 


شهربازی در همه جا: نیو کاسل -انگلستان: 

پایان روز فرارسیده‌است و کار گران در حال‌جمع آوری‌وسایل شهر باز ی‌هستند. 
این شسهربازی که هاپینگز نام دارد. بزر گترین شهربازی سیّار جهان است که 
بعد از چند روز يا چند هفته مستقر شدن در یک شهر به مکان دیگری نقل مکان 
ار شهر نیو کاسلانگلستان 
آغاز کرد و به زودی از شهر های بسیاری در اروپا گذر خواهد کرد. 


نگاهی به خورشدد: واشنکگتن -آمریکا:دانش آموزان در حال‌تماشای 
تصویری بز رگ از خورشید در موزه‌هوا فضای واشنگتن هستند. ناسا در اقدامی 
جالب. جد ید ترین تصاویر رااز خورشید وبرخی از اجرام آسمانی گرفته و آنها 
رادرابعاد بسیار بز رگ وبا کیفیت در موزه‌به نمایش گذاشته‌است.حالاتنها 
۸ساعت از گر فتن این تصاویر گذ شته است واطلاعاتی دقیق از تک تک آنها 
ا 000 مر ی سر 


لی در هراسیرنی‌شوند هته 
گذشته پنجمین جشن سالانه به مناسبت روز حباب بازی در جزایر مار گارت در 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: ° 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برحسته حهان ول ۳ 7 ص 
تک ارم مه E‏ ۳ م2 2 9 
قراتت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا. منتحب معاتیح ۰ مه 0 
گلچین نهج البلاغه و صحیفه سجادیهء > ی ج 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا اوه ور 


نمونه. المیزان و توانمندی های دیگر 


به همراه کیف سفری 
(گارانتی) 


تحویل رایگان 


۱ برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
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